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آموزش زبان ثارسی 


دور مقدماتی 





تست > ج _- لحيو يوج Lo‏ 


PIS كتاب‎ 


ub 


دکتر یدالله ثمره 


pk 
| id ادارہ کل روابط و همکاریهای بس‌الملل‎ 
ورات و فک و ار غاد غاي ^ کی‎ 


ورل وه 
UN‏ 


۱ 
n‏ —— بت = eS‏ اسان مت سر یئ =- ,+ کے ےہ iG‏ 7 سے 





فهرست مطالب 


سس سس ee‏ 
بیش گفتار 


نصل ارل 
i‏ ۱ 
وازگان 
از Y‏ 
اعداد ترنیبی 
- ۳ 
ور 
a‏ 4 
درس دوم 
٢‏ حرف اضافه + صمیر 4 
. ۱۳ 
درس سوم 
نصل دوم 
۱ ۱۹ 
وازگان 


\4 
gla! shal 


a Áo 


- 


نام AS‏ امورشن رہاں فارسی, دو كناب دوم, شماره ردیف ۲ 
مو لف 753 اد الله نمر ه 
با E ۱ («٠ id]‏ 
SS‏ داره کل روابط و همکا - سل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
طرح سمقى و نصرى ار حس عسکری راد 
يونس جاب جاب اول 
تعداد سه هرار سسحت 
تاریم اتسار ٧‏ هحری q—‏ 
حاب T‏ ات اسهامی £f‏ 


۱ 


a ۳ \ 





موضوع "EN‏ صفحه 
در س دهم ۶۹ 
۵ حال الترامى ۶۹ 

۷۱ Woy aby 

۶ همل امر «بودس», «داششس» ۷۳ 

در س بار دهم ۷۶ 
۷ گذشتة باتمام ۷۶ 

در س دو ار دهم AY‏ 
6 حال باتمام AY‏ 

واز گان ۸۸ 

در س سیر دهم AY‏ 
۹ صمت " اسم * صمیر مقعرلی + فعل AY‏ 

درس جھاردھم 44 
۰ كحا؟ / ابنحا / كى؟ + ضمیرهای ملکی 44 

درس پابردھم yak‏ 
١‏ فعل مركت ۱.۶ 

دصل سدم 

دق ۱۱۳ 

درس شائردھم ۷٧‏ 
٢‏ هارت وضوان ۱۷ 

درس هفدهم ۱۳۷ 
٣‏ اسم فاعل ۱۳۷ 

۳۴ اسم معنا ۱۳۹ 


۳۳ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۵ 


۳۹ 
۴۲ 
fy 


۴۶ 
۴۹ 


۴۹ 
۵۱ 
òY 
۵۷ 
Ov 
۵۹ 


۵۹ 


۶ 


tr 





درس حهار م 

f‏ اسم مفعول 

۵ گدشته ملی 
درس سمحم 

۶ پیي. بهلوي. برد دست 
درس شم 

۷ عدد 


۸ گدشته دور اصد) 


ور سن اق 


«رحوا 


سمس IET GG‏ 
j‏ | , ده 
YN‏ واژه‌های مممر s)‏ عدد, حلا 


- - 


NY‏ همه کدام + صمب 


درس هم 
۱۳ فعل + صمبر مفعولی 
v NEN 7‏ 


jua]‏ لقا pec‏ ) + اسم 


۱۸۵ 


YYN 


Yor 


۳۷۳ 


v. 


موضوع 
سس سس 
۷ آرایش حمله 
ضميمة ۱ 
کلید تمرینها 
را*ه‌نامه. فارسی - انگلیسی 
۰ 1 ۳ 


واژه نامه انگلیسی - فارسی 
ضمیمه ؟ 
تعلهای بسیط و مر کب 
ضميمة ۵ 
واره‌ها. عارتها و حمله‌های اصطلاحی 
راهنمای استفاده از a ob‏ ای 


۱۳۰ 
۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۴۳ 
۱۴۶ 
۱۴۶ 
۱۴۹ 


۱۵۵ - ۶ 
\OA 


۱۵۸ 
۱۶۱ 
۱۶۵ 
۱۶۹ 


۱۶۹ 
۱۶۹ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۸ 


د 


مو ضوع 
...۹س — 


در س هجدهم 


بقش مصدر 


فصل هفتم 
وازگار 
درس لور دهم 
۶ همل محهول 
«ابستادن» 
۷ مصدر کوناه 


درس بیستم 


۹ مگر, مگر اینکه, چرا 

دل. سر دست 
درس بيست و بكم 

Jù Y-‏ قول 

۳۰-١‏ نقل فول مُستقيم 

7١1‏ مل قول عيرٍ مستقبہ 

٦‏ صعت ممی 

۳۷-۱ ا+ صفت 

۷-۲ بى + اسم 

٢‏ مصدر ممفی 

۳ ص مشب 

۴ ستو هم همين طو. 

۵ سوال بایار حمله 


پیش گفتار 

این کتاب دومین و احرین بخش l‏ مقدماتی آمورش بان فارسی (آزفا) است در بظر 
ربان‌آموزی که کتاب اوّل را با موفقیت به بایان رسانیده, کتاب حاصر ساده‌ثر و شوق‌ایگیر تر جلوه 
می‌کند ربرا y,‏ حود فادر است مطالب آن را بدوں کمک معلم بخواند و ارق از انا را 
فهمد. L Lit‏ انسانى قىلى که از روش کار آرها به دست اورده. استفاده از کتاب و نوارهای آن 
انش cus EM‏ 

pole OLS‏ دارای ۷ فصل و هر فصل مشتمل بر ۳ درس است در آغار هر فصل فهرست 
cud ola e e St‏ انها e da‏ ص اران طالب نوریو رای 
مربوط نه أنها دیده می‌شوند. اعلت درسها دارای متوبی هستد که برجی از آننها ار کستانهای 
VIE‏ بر گرفته شده‌اند در بایان عصی ار مصلها یک گمت و شود نه صورت ربان گمتاری 
گنخانده شده که دزیر گیرنده حمله‌ها و اصطلاحات محاوره‌ای مورد سیاز در مکالمات رورمره 
است در بایان کتاب, «کلید تمرینها», «واژه‌امه‌ها»: «فهرست فعلهای سیط و مرکب» و «حمله‌ها 
و عبارات اصطلاحی» به حشم می خورند 

روش کار ما در این کٹات ہیر هماند کتاب اوّل, بر اصل شبیدن و تکرار استوار است ار 
اس رو رتا نمام مطالب lS‏ بر روی بوار صوتی Lu‏ گردیده تا کتات ستواند به صورب 
حودامور سر مورد بهره برداری قرار كيرد همجس باره‌ای فبلمهای «و ید یو بی» براساس مطالب 
OLS‏ تهیه گردیده که کار امورش زا ا ر دلبدیرتر می‌ماید 

در اس کتات بر ربان گفتاری, گوبة نهر انی. مورد توحه فزار گرفته. ند معبی که شکل 
محاوره‌ای واره‌ها و حملات به موارات صورت بوشتاری تا داده شنده است ولى نايد Pao‏ 
ovo MS S cá‏ 9 $2 روی وار امده؛ محر سو گفت و شسودها که ه همان صورت 


محاوره‌ای dius‏ ج3 


ghal,‏ ندر یس و استفاده از کتاب 


١‏ نشانه‌هانی که در ابن کتاں به كا. رفته به قرار رير است: 
الف صورت گفتاری واژه‌ها و جمله‌ها بن در قلآن به صورت ] | آمدہ است؛ 

ب ل حون بر جمه انگلیسی بل واژه به واژه است؛ ينابر اين انجه که در انگلیسی هست ولی در 
فارسى بيست بين دو أبرو به صورت [ | أمده وان حه كددر فارسى فست ولى در 
انگلیسی نينت به صورت 20 2) ديده مىشودا 

jore‏ ( به معی ارزش یکسان کلمات داحل آست. یعنی انتخات مساری: 

ن - شاب ٩۲ pea‏ = با أست. 

۲. کتاب دارای بست ر یک درس است حمد درس اول كه ححم كمترى دارند هريك 
عدولا مرصوع یک حلسه ۲ ساعته و درسهاى طولا ی ٹر فرکدام سوصرع؟ حلا ف بس 
روی هم مت رمان لارم برای obk a‏ رساندن کستاب ۱۴ هفته است در هر همته 8 ساعت كار در 
کلاس و یر دست کم ۶ ساعت کار در boy Jy‏ خود ربا نأمور حهت حل تمرین و گوش دادد 
به بوار و تکرار آن باید در نظر گرفته شود 

۳ در اعار هر فصل فهرست واژ گان دیده می سود ME‏ هر یک ار وازه ها ايد انتداار 
ay‏ بحش گردد و سپس از رنانأمور حواسته Jl eos‏ را تکرار ماد معلم باید hal‏ ربان آمور 
راارربای و تصحیح کد 

۴ حمله‌های نموه که حاوى بكات دستورى هسشد و mn lyt L‏ ید و تکراز گید 
مشحص شده‌اید بادرس از شیده شدن از نواز be p‏ یک یک شاگردان تکرار شود کاب 
دستوری ايد توسط معلم حِنی الامکاں ois‏ فارسی تشريح گردد 


ربان انگلیسی به عنوان ربان واسط در این کتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته. متهی 


اژه به وازه داردتا ترجمه سلیس. از این 


نموبه داده شده است اي ترجمه‌ها بشتر صورت و 
روست که گاه بعصی ار حمله‌های انگلیسی ممکن است غیرمعمول حلوه کند. 

دستور ران دسالة مطالب کتاب اول امت كه مه همان شيوه بعسى به طور غير مستقيم در 
خلال حمله‌ها و عمارات ارانه می‌گردد. معمولا حكيدةاى ار هر موضوع دستورى به صورت يك 
فرمول برای حلب توحه ځوالنده داده شده. و نیز ترضیح محتصری در باره آن به ربان انگلیسی در 
بانویس امده است بد ترتیب یک دوره کامل دستور زبان, البته بسدون ذکر جزییات و 
ریزه کاربهای آن, طی دو کتاب دورۀ مقدّماتى مورد بحث قرار كرفته است لازم هاتذكر ات كنه 
ll‏ وگ .اگونۍ تمرینها و حمله‌ها که همه فارسی متداول هستند کمک سهمی به درک نكات 
دستوری و بر شیوه حمله‌ساری و بگازش می‌تماید 


امید است که اس خدمت ناجیز گامی در حهت تسهیل اموزش زان فارسی به خارجیان 


اشد 

در بایان. ار سرګار حایم دکتر ژالهامورگا. ‏ نر زبانهای باستانۍ به خاطر 
خواندن نسحه دست وشته کنات و qeu cede wb‏ 

همحس از جنات اقاى مهندس انوالقات . حناب اقاى محمد معصومى, و جناب 
lil‏ > عسکری راد به حاظر کوششهای یدرہ عابو اهار انين SES‏ 
می نما بم 


دگٹر بدالله لمره 


مکالمه باید ه عمل آبد و تمرة آں در پرویدۂ تحصیلی شت گردد سو الاب اس امتحاں A> joa‏ 
مطالب دو کتاب اول و دوم مقدماتی باشد 

۴ كلاس ab ol,‏ ريده وبا روح و توأم با حوصله و مهرنانى اداره شود در عبر ابس 
صورت اشتياق ربان‌أمور نتذریح فروکش کرده و در ننبحه ار تعداد شبر كت كسد كأن ب هطسور 
رورافرون كاسته مى شود 

۱۵ مسلماً نمی‌توان اذعا کرد که کتات pola‏ جالى ار هركوية تقض و عيب اسب ولى 
می‌توان با استفاده ار طراب ارريده و Suo‏ سارنده مدرسان و متحصصان GR‏ در 
جهت هنود آن کوشید ببایراین صمیمانه استدعا دارد مسائل و مشکلات عمنی را که در ارتاط نأ 
تدريس کتاب مکی ست وحود داشته ناشد از طریق نمایندگی فرهنگی منفكس سار ند تادر 
جابهاى عدى مورد توحه قرار كبرد 

ار حدای ورک D y‏ ار همکار گر امی را در اس حدمت PY‏ مصسطلب می۔ماید . 

مو لف 


۵ تمرین‌هانی که مستلزم فکر می‌باشند مانند «به فارسی بنوسید», «جمله بسازید», «واژه 
نرست را انتخاب کنید». «جاهای خالی را پر کنبد» مخصوص کار در منزل است. بعضی از این 
تمرينهاأ را كه بيار نه فكر کمتری دار ند می‌توان به‌طور دسته‌حمعی در کلاس حل کرد. col yn‏ همه 
تمریں ها بجر حمله‌های نمونه, زیر عموان «کلید تسمرین‌ها» در بایان کستاب آمده است ولی 
زبان‌آموز باید بعد از حل تمرین و US‏ به منظور ارزیابی جوابهای خود به آن مراجعه نماید. 

۶ تمری‌هائی که حاوی گفت‌رشنود هستند حتما بايد در لاس توسط خود ربان‌آموزان و 
نا کک سلم یں Sl eps eee‏ رَبَآن اتن كوي تعفر ن هامخاوره‌ای ات 
تابرایں ناید دقت شود که آهنگ صدا و حای تکیه در واژه‌ها به درستی رعایت گردد. 

Y‏ ت مرل p‏ زناں‌آموز ناید توسط معلم سررسی گسردیدہ اششاہات أن رے ہمة 
زبان آموران ُوشرد گردد. اين کار را می‌توان به صورت حمعی در کلاس انجام داد. در مواقعی که 
تصحیح کلاسی ه دلیل کمی وقت مقدور بیست معلم ساید تکالیف را در مسبزل تصحیح موه 


اشتاهات را در حلسة بعد توضیح دهد لارم به یاداو, -. - ته در سسیاری موارد ربان‌آموز می تو اند 
تکالیف حود را از روی «کلید تمرس‌ها» تصحیح نم — موارد اشکال را ار معلم بپرسد. 

۸ کلید هر تمرین به حای حود آن تمرین بر . مسط شده است vul‏ سخشى 
بر عموان «کلید تمرین‌ها» آن گو نه که در بایان کت سود بر روى بوار وحود ندارد 

٩‏ باید زبان‌آمور ab J ly‏ نمود تا آاح که م i‏ در ساعات غير كلاسى نه وار 
گوش فرا دهد و حود آں را تکرار کند. زیرا اسانی > وری سر شنیدن و تکرار استوار 
ایت 

pple aes: EET 41 
توا یاس مسر رازآ‎ aypa sluk a at Alda aS احساس‎ 
ا اه با‎ 

١‏ در بایان هر دو هفته یک آرمون محتصر >- a‏ دن ر گرار شود تا 


مير ان شير فق دنا رآموز به درستی ارريانى كردد 
à NY‏ | 
نمره تکالیف سرل و ارموں‌ھای کلاسی ر 3 ز بان اصوز باید 
هطور مرتّب در برونده تحصیلی او ثت گردد. 


۲ در پایان دوره مقدماتی یک آزمون هال غاد نن roe nos‏ 


rice and kebab 


rice and chicke:. 


Salad 
ice-cream 
Salt 

pepper 
restaurant 
play 
article 
story, novel 
Short story 


poem, poetry 


فصل اول" 


CHAPTER i 
واژ گان‎ 
و‎ ۱ ; 
جلو کباب‎ Saturday ۳ l 
جلومر ع‎ Sunday اة ةا‎ uoo 
سالاد‎ Monday [iac 93] 45525 
سی‎ Tuesday Didius dot 


سک 
Jah‏ 
رستوران 
ان 
معا له 
اا 


داشان کو باه 


a 


yo 


a 


حهارشنه [ حار شمبه ] Wednesday‏ 


سج‌شسه ( سح شمه | Thursday‏ 
حمعه Friday‏ 
تعطيل holiday, ciosed‏ 
کباب كو بيده kebab‏ 


(roast minced meat) 
kebab کاب برگ‎ 


(roast chopped meat) 


سم s E ERN, UE RSI‏ لس 


1 - Ordina! numbers are formed by adding the suffix » 2 ( - om) to the Cardinal numbers eg 


(yekom! first.‏ نگ پت لم ہپ یک 


يکم (awal) first’ is an Arabic word, but is much more common than‏ ال 
LL» (nakhost) first', on the other hand 'S a literary word, and i$ not in common use This - om however, may‏ 
(chand) 'how many' to ask about the position of something or somebody in relation to‏ حد also be attached to‏ 


the other members of a group 


ordinals pley the role of adjectives and, therefore, always stand after the noun eg‏ تس 
Second exercise‏ ر ي درم y”4 frist lesson’‏ اول 


Y 


۱ 4 


past Impertect 


2. £ 0 ع Y‏ 
می س ل كذضته ناه سه لته ام رین 
مس می ج went ^ l used to go ' top -—— — E‏ ' 


و سیر شی was going‏ | 


می ر شت 


مه دی رز شتو 


خف مار عبد eu]‏ فان 


- | | p v] 
| ها | اوت ¦ می رىد رمی ر س‎ 


() dıd not co (I) was not going عي ريك‎ 


بع رعو a a a i‏ هی روه 


- 


~~ — TU mm ہوے۔‎ ie مات‎ 


'- See fsotncte | p! 





2 - The Imper*et t partis tarmed By add! he prefix Z,gelm "c tempe pu " 


denotes a habitual or repeated or continuous action in the pas! Note 


that the verbs Loy» ۱0۵ ۲6 and —— - '¢ 
have can not be used in the past mperfect but the sirt ple pas! ie ised nstead 


۰۱۱6/۵ SOUNA nose | 5 


da SONG 
ل"‎ 
۴ t- e 
it JT, ahead y> Magazine 
, 
D front cf pe Interesting 
(۵ کاس‎ behind ته‎ ~ ۷ NIECO 
r 
ial pas! e کن‎ nE, hew ۲٠٢٢٢٠ Ky 
ارت‎ — COL qe 
08 27 empi: yee member of staf 
ہے‎ * 
اد‎ NUCI, 2 le Sele) بل ۲۱۶ ځا‎ Star 
سم = سیا‎ 
"THIGH dire r, hoes 
May SO 9 ١ له‎ eet Imo pat ert 
m ume ٢و‎ ۴ ANGU Taint Weak 
PET ps ۰ "۱6۱۷۲۲ ۲ jgncereronable 
"tt رن‎ 1+ "uon V ali 
COD, Ss Se وره‎ 
٢ لد ا‎ 
write 3 JSeful 
to near [a ister 7 "NOt att 
:O aS* (a quest c Weak 
* Saar ام‎ A Siron] 


dangerous = 


هرچه [هرچی] به همکارم می‌دادم فورا می‌خواند [می‌خوند]. 
Whatever (I) gave to my colleague he (would) read (it) immediately‏ 
ale‏ کارمصدهای ای ادار ه. حوان EN‏ 


All of the employees in (= of) this office were young 


ص 


le!‏ زاونا) صداي مرا ژمن رو] بمی‌شیدند [نمی‌شیدن] 


- 


They did not hear my voice 
] هبح کب ی معاله‌های او را [اون رو ] نمی‌حواند [ نمی خو ند‎ 


Nobody (would) read her articles 


4 


سم > se >| Slt‏ ]اور اوت pis pia eo‏ ] ولی حرا حر ی 
c - 7 | a e =‏ 
هح جی | نمی مد [ نمی کفتس ] 
You (did) hear his tains, but why didn't you say anything?‏ 
فل ار امدن [اومدن] من چە [چی] می نوشید [می نوشتیں]؟ 
what were you writing before | arrived (= my coming)?‏ 


۱ 


- 3 - - 
E‏ 22 نه اناق آف فای رئيس می‌زرشتم و سامه‌هاز زاس صدای T pet.‏ 


Every day (I) went to the director's room and read letters aloud ( with ٥ 


vaice) to him (= for him) 





۱ 
تمرين يكم 


Jo‏ و تکرار کسد: 


iue‏ د1 حوان 
وشس نوست ورس 
cus‏ — مسو 


A - 77 - - -‏ 
هر حا می ر — برادرراده اش Lj‏ [ بر ادررادش و 8 خود انا حودش ] می بر د. 
Wherever he went (he) used tc + ٩و nephew with him (= Self)‏ 


oj»! بيش هر سه شه (سه‌شمه  هار ۱ سهارتون‎ Juss 


r ۲ ,‏ 
رستوراں می حو ردید ل می حوردس |. 


Ten years ago (you) usec ` ^ your lunch in this. restaurant every 
Tuesday 
كببية | ۳ گذشته یک ڑیہ] حبر حال ورنامه حوایدم [حوندم].‎ 
Last Saturday (I) read an in: “ews in the newspaper 
۳ 2 e - J 
You write thre o xe nare ~ =vening papers every Monday 
" - 2 - 
CEN سال فبل هر دو ماه نک [یه] نامه برایت‎ 
Last year (I) . الا اد‎ (= for) him every two months 








1 - See footnote 


تمرین سوم 


به فارسی بنو بسد: 


1 - ۱ was hearing a weak voice from the distance (= from far) 


2 — Do you hear my voice? 
3 - No | don't hear anytning 


4 - Thev were hearing tne sound of my car 


5 - Bring (sing ) the radio cioser, they don't hear its sound 


^ - My father’s ar is deaf ' He only hears a loud voice 


? - Hear (Stig.) well whateve: | say 


8 — Her ear heard netter two vears ago 


9 - The noise was coming from ‘he distance, and | didn't near it very wel! 


10 — What did you 7 


ستاك گذشته ستاك حال 
wp um‏ 
بر ww‏ رس 
$ 
ی 
ei n ۷‏ 
# 


تمرين جهارم 


حاهای حالی را J,‏ 


5 
۱ من بر A‏ 


ار 
sy‏ ل ue CN UE‏ 


o^ Y‏ می بر سمد... 


- 4 
Y‏ نو می پرسمد... 


6 A 
+ 


s 

PI 
به فارسی بمو يسيد:‎ 

1 - He was reading my letter 

2 — | (wil) read your articie tomorrow 

3 - In v'hich magazine did you read the news? 

4 - Why don t you (sina) read your lessons? 

5 — Wnen do you read h's uncle ' s book? 

6 — 1 used to read a short story every two weeks 

7 - They used to read newspaper from time to time 

B - Read his letter immediately 

G-- The students read ther Fars cons every evening 

10 - Read arid wr'eint- to - 


i1 — Where did yoc write ٠٠ 


12 — Write (sing } ts exerci’ ¦ يی‎ 

دا ۰ ۳۱ ۸٥‏ 19 لم ةر ٢ه‏ 13 

14 - ٢۱٢۸ ۰:۵۳۷۲ ۱۹۶۵۹ ۰٠ e! wee.” 

15 - You u-ad to wite stern as 

16 -idontwrite roy stories ` SA 

17 Why do ` +29 ف‎ 

18 You are: اا‎ NG 

19 - My cole Sed -« ^3 stories 10۴ 7 


20 - The henc ۔‎ | or ail students in ۹5 notebook 


$5 
درس دوم 
؟ براي ل حم ه بَرايم [بّرام] - براي من orm.‏ 


from me. سم ازم = از من‎ t + f 
Y 
to me. [به د مه بهم .] - به من‎ 


with me ا = با من‎ L] 


تمرین ششم 
بشسويد و تکرار کنید: 
یک [یه] جیزی برایت [برات] می‌خرند [می‌خرن]. 
[اونا جی بهتون ias‏ و شما بهشون جی گفتین؟] 
[جرا هيج چی بهش نمی‌گی؟] 
زشما فقط تا جلو سینما فلسطین اهاش بودین.] 
You were with him only as far as Cinema Felestin ( = as far as thé front of . ..)‏ 


| - The second form is more emphatic and more formal 2-A colloquial form only 


۹ 


NO 
١ 
NV 
ES 


١ 


"^ O 


> < 


نمرین هشتم 


73 


(2 م, بلند. را) 
(اهسته. iU‏ خوان) 


z s~ E ا‎ ۳ Y 
-. می‎ T 0232 . و5 تخه ها.‎ 


r 2‏ ص 
. |- / 
(درء سرود. خواند. هر) 


(دمی. هجوفت. (yeaa‏ 


( کو ناه گاهی. Dx e‏ 


| 1 ۱ 


5 
+ 
E 
t 
S 
> 


١١ 


J 


oM مو صو ع زو بهمون‎ ala] 
Es y 7 و نے‎ 7 , 3 ۱ 7 
.) حواهش می کم یک (ه) چلوکباب کويده براش (براش | سريد (برين‎ 
Please take a (dish of) Chelo kebab to hım ( = for him) 


re 


2 و‎ - 5 ۳ ۱ -r 
یمک ر فلعل رباد. برالمان [براموں] مضر اسب [مضرہ]‎ 


Too much salt and pepper is harmful for us 


a 4‏ سم 


r A 7 yi : 
] شما با غدایتان [عداتون] زناد قلفل می‌خورید [می‌حخورس] سرایتان [ سر اتون‎ 
] ا ت [ سین‎ m 
You ea* too much salt and pepper with you fOOC ۰:۱5 NOt gooc for vou 


r 


gu tg 7 ا‎ A TT 
| ارش تحرس و به پولی بهش ندس‎ deum اخواهش می شم په‎ 


Please buy something from him, and give some money to him 


a 


a 4‏ کا 2 
ال مه سن [ae exo‏ 


Y 


تمرین هفتم 


ree a M d^. 2 A 
= REE 7 -iWriat did vou buy from hım?! 
2-- (Come with ۱ 1۱ b - wnat does he buy I^ ner? 
3 -((Ij wi! come with you 9 Myuncle bought a b cycle fnr 
4 -[((Shei ٨7 i d ne last morth. 
5 - (Zahra "rd ۱0-۱ ۷۹ something! 
ام‎ (Do ys 11- [r£ ne) doesnt te'i them anything | 


s» Cw! 


Na 


و 

What is the matter with me? ] حمه؟‎ a a حه 35 ۴ » اي‎ [ 
What is the matter with you? — [t as a 4 4 ت‎ pj 
What ıs the matter with him? اش لا ہے جٹہ؟]‎ pl 
What is the matter with us? [Sa هه جمو‎ a مون ل‎ — + a>] 
what ıs the matter with you? [54 مه جتو‎ 4 4+ o¥ —4 4 


اجه ساب — شون ل 4 ص جشونه؟ | What is the matter with them?‏ 
ت کسام 
تمرين دَهُم 
بشسويد و تكرار كنيد: 
[سارا حشه؟] What is the matter with Sara??‏ 
سلا olas‏ 
[دیروز شما حتون بود؟] 


[چیریم نبود , فعط یه کمی عصبانی بودم.] 


1 Used In speaking to inferiors or intimate friends only 2 Afemale name 3 Nothing wrong was 
with me 


۱۳ 





VY 


۵. [به جیز... هست. ... حال... از دیروز... ه.] 
(pam op Sh‏ 

iD NOT M EE 
ل شه. چرا.  تون)‎ 

۷ کا تو ودرا هو 
Cree)‏ 

A‏ [سارا خانم امروز...؟ جرا... بیحوصله و... ع ن؟] 
اا ناراجت کرت 

a E‏ مارا 
(آب. شون. مهم) 

۰ [همکارتون بریروزحال ... خوب بود. ولی‌امروز... جیزیش هسب.شاید 
په... خسته اسنا 


(4, eae 


1 - drug 


۱۵ 


[تو جته. جرا جیری نمی‌خوری؟] 
[مهم ا می خورم.] 
at at ei Le Wiper dnl “gle Bi gl‏ 
What is the matter with Dr. Ali ( = Mr. Or Ali) today?‏ 
Why doesn't he (= they) say anything?‏ 
اس ھی سی کے [enc uae dle‏ 
[رئيس ما دم ad us ge‏ نيست.] 
ادو Lape eb gaol ete‏ 
[اون اقا کیه؟. جرا ناراحته؟, جشه؟ حرا این‌قد غمگینه؟] 


تمرین یازذهم 

جاهاي خالی را پر کد: 

ue T^‏ یی هس ار لعن 
(خوره. شیر ایں, چشم, 

۲ [تو امروز...؟ يدرب ديشب. 
v)‏ 

٣۳‏ [یدرم جیز.... نبود. من هم چیر۔ سب.] 
— 

DEPO ٢‏ ا 
(نيست. ل تون. س تونه) 


3 - Nothing important 4 - person, fellow, 





1 - it doesn't matte: ۹۰ص‎ - .urname 
5 - (1) dont't know uc 


۱۴ 


هادی: ساعت هفت و نیم. 

مر يم: celo yu‏ حنده؟ 

هادى: حالا ساعت هفته. نیم ساعت وَفت داريم. 
رامين: بابا! من هم با شما میآم (= می‌ایم)؟ 


Y 


: a ۰ ۰ T - ۳ ۱ "t 
وو مادرت هبج جا نمی رم‎ GIN من‎ Ji ug 


مريم: هادى جان! كدوم رستوران مىريم؟ 


۳ 2, 8 


۴ ۱ 
ر: خیلی دوره؟ بیاده میریم با با ماشین!؟ 


ه: نه. خيلى دور نیس. ولی با ماشین می‌ریم. 


(در ماشیں) 
e4 ^ ۷ o . A 1‏ 
ر: bb‏ من جلو می ی مامان عقب. باشه! 


å 39 - . A 1 
۶ ۳ 


ره حشم. 
e- ^ ۷ e‏ 5 2 - 
Ft be te oy Jie‏ 


(در رستوران) 
^ 5 - 
بیسخدمت: خوش آمدین. بفرمایین. 


رامین: (EL‏ بر يم ET‏ ننحره. او رها جای حوسه. مامان! من جلوتر مىرم. روي 


اون صندلى كنار مجره می m‏ 


سي E‏ د 
— 


1 - certamiy, of 5 ی‎ a 
right (a S ein 5 0ھ(‎ 3-Apropername  4-9n loot | 5-mammy 6-۷ i 
used by a superior to eno) T~ very good! (a word ot Praise, meaning "good, well done." 

an inferior) 8- water — 9. beside (= the side of ) 00 


۷ 





2 T 
تحر ين دو از دهم‎ 
بشنوید و تکرار کنید:‎ 


شام در رستورآن 


oa 2 Y ;‏ و و لد 
هادی کارمند s‏ حت است. او مردی ارام ودفیق است. هادی 


r ۶‏ م 


27 َ‫ ^( ۴ ۰ اکا 6 ع ہو ہس چو raw‏ 
شوهرى وفادار. و بدرى فد ر است. ام همسټرس m‏ 


م مر وره 7 ۷ æ- N‏ م ۳ 
مریم معلم DOS‏ سوم دستان است. او مادری دلسوز و همسری مهربان 


à 7 mE" ۱۲‏ 
تم . لباس شستم. خو نەرو نمیر 
۱۵ 

۱ رو سسسب داری S‏ 
‘A‏ - * 
- مندی . می ريم رستوران شام 


1 - post office ~ 
possionate 8-۰ اب‎ 
13-)۱( cleaned the ~ هه‎ NOs 
16 - No darling nave none 


19- Restaurant cos. 


Y z 4‏ 
خانواده ای خوشسخت 


[ls ف در‎ pas) 

هادی: مُریم! امشب شام چی داریم" 

مریم: هنور هیح چئ . من امروز خیلی 

کردم" حالا میرم شام درس > 

هد غر و 0 ر ر 
می‌خوریم. چطوره؟ 

م رستوران بولش حیلی ٢‏ 

ه: به مهم — 





4- loyal S- devoted 6- spouse 7 - com- 

- nappy 11- Nothing yet 12-| was very busy today 
g to make supper — 15 - What would you like (to have) 
^v 18- (You) are tired (- you have become tired) 


۱۶ 


فصل دوم 


CHPTER 2 


23 Oct. - 21 Nov 7 A 
روز)‎ ۳۰( 

22 Nov. - 21 Dec. آذر‎ ٩ 
روز)‎ ۳۰( 

22 Dec.- 20 Jan. دی‎ ۱ 
روز)‎ ( 

21 Jan. - 19 Feb. بهمن‎ ۱ 
روز)‎ ۳۰( 

20 Feb.-20March aial ٢ 

باران [ بارون] rain‏ 

بارانی [بارونی] rainy‏ 

rain - coat بارانی [ بارونی]‎ 

cloud pi 


\4 


واژ گان 
ماههای ایرانی The Iranian months‏ 


21 March - 20 April.  نیدرورث‎ .۱ 


(225 YY) 

21Apr-21May — ار دىبهشت‎ JY 
(59) TY) 

22 May - 21 June خرداد‎ Y 
روز)‎ ۳۱( 

22 June - 22 July gs ۳ن‎ 
روز)‎ ۳۱( 

23 July - 22 Aug. مرداد‎ .۵ 
(535 YM) 

23 Aug.— 22 Sept. — jy 4c ۶ 
روز)‎ ۳۱( 

23 Sept.- 22 Oct. مهر‎ N 
(222 Y*) 


رامين: آقا. لطفاً Ly NSE‏ ما بيارين. 

مریم: سرم! Ji‏ چی می‌خوای (- مىخاى). 

ر: باباه تو جی می‌خوری؟ 

هن من gle‏ کباب برگ. 

ر: مَنّم )= من هم) چلوکباب برگ. مامان! تو چی می خوای؟ 
T‏ من سوپ و چلومرغ می‌خورم. 

ر: من بستنی هم می‌خوام. 

م: بستنی بعد از غدا. 

پیشحدمت: ببخشید قربان ! جى ميل دارين 

هن لطفاء دو تا جلوکباب برگ. E‏ 
پیشخدمت : متشكرم. 


ہے ۔۔۵ 2 : ٣ ٢‏ 
ه: اوم... خوشمزہ اس کباب خو بيه ٠‏ لو چی 


r 
۱ ae 


م: Sle‏ من هم خوبه. سويم خوشمزه: 
ر: بابا! غذاي منم خوبه. 

هد نوش جان . 

ھ: آقا! لطفاً صورت حساب” مارو با 
هد برمایین. خُدا نگهدار" 
پیشخدمت: شب به خير . خُدا نگهدا. 


1 = What do (you) wart: 7 NE = (you) like? 4 - Diluted yoghurt used as a soft drink 
5-tasty 6-Whetat- دس‎ *'-Ar^ X  -^tBry phrase used after eathing or drinking B - bill 
9~ Good bye. 8-7 ^g 


۱۸ 


little by little کم کم‎ 
that که‎ 
when vs a time that) که‎ PY 
therefore, so exl Sls 
of the Christian era ملادی‎ 
Hejlra-solar هحر ی شمسی‎ 
past, last a2 58 
broken هه‎ 7 
writing لو شنه‎ 
saying n. 
to break 
to pass کُدشتن‎ 
to reach ] رسشن [ر سیدن‎ 
7 , 
to seil فر وحشس‎ 
to Sleep, خوابیدن )= حابیدن)‎ 
to go to bed 
to become شدن‎ 
to catch, to take aS 
to recognize, to know eas 


YN 


dark biue (colour) 
silence 

early part of the 
morning (colloq ) 
12 midday (colloq ) 
early part of the سر شب‎ 


evenıng (colloq ) 


at the exact hour — - 
moment لحظه‎ 
each, each one. ny هر کدام‎ 
whichever 

never هر گز‎ 
up to now (lit.) ناکون‎ 
up to now تاحالا‎ 
up to now تا به حال‎ 
by the sıde of, besıde بهلوی‎ 
In the presence of, بس‎ 
before, to 

by the side of 3p 


dealing ۲ 
profit jja 
much, many, very سار‎ 
many of نشب رن از‎ 
some بعضی‎ 
some of بعضی از‎ 
abundant فراوان [فر اوون]‎ 
violent, severe, intense يديل‎ 
quiet ارام [ آروم]‎ 
mad [دیوو نه]‎ 4! y» 
confused c 
in good mood J- 
unconscious هوش‎ 
impatient طاقت‎ 
corrupt, bad dos 
hopeless, desperate X. 
fresh ^ 
hunger [ S$ ] نکی‎ 
thirst E 
ange انیت‎ 
heat 
(the) cold 


cloudy UE 
snow T ۳ 
Snowy | بر فی‎ 
windstorm فان‎ » 
stormy تو فانی‎ 
vind باد‎ 
umbrella حتر‎ 
handbag كيف‎ 
suit-case [o جمدان [ جمدو‎ 
station است‌گاه‎ 
film فیلم‎ 
television تلو یز بون‎ 
glass ششه‎ 
numan, person, fellow z 
neighbour همسا به‎ 
government, state el دو‎ 
cabinet هيلت 33 لت‎ 
salary حقوق‎ 
income در امد‎ 
sum, amount (of money) jes 
bank Sib 


IP 
تمرین جهاردهم‎ 
ار اسم مفعو لهای زیر مصدر بسازید:‎ 
نوشته ۳ بوده ۳ شسته  ۴ گفته ۵. خوانده ۶ رفته‎ ۱ 


u-— RT Tr نشسته م‎ ۷ 


۵. گذشته نقلی 


Present perfect 


(I) am ام‎ 
(you) are ای‎ 
7 (he, she) ıs است‎ 
نقلۍ‎ iza E (we) are ایم‎ T ور‎ ۳ 
you are ابد‎ 
(they) are آند‎ 
(I) have gone ام شه رف ھا‎ fe acs 


رفته + ای له رفتهاى [رفتی ] 
رفته ايم سب رفته‌ايم [رفتیم| 
رفته ل ابد ے رفتهايذ [رفتین] 


1 - Present Perfect is formed by combining the past participle with the to-be’ Suffixes (see book 1, P 67), It 


denotes an action in the Past the effects of which are still continuing or still felt . 2 - The 
distinction in pronunciation between the Past tense and present Perfect is made by the position of the stress 


That i$, in the latter the Stress fails on the last syllable, e g raffam ' (!) have gone", but in the former it falls‏ نکه 
on the penultimate, e g rettam (I) went"‏ 


۳۳ 


و 
درس جهارم 
۴ اسم مَفعول 
Past participle‏ 


ستاك گذشته 4 (< os‏ اسم مفعول" 


gone ہہ رفته‎ — + os) 
eaten الخورده‎ m :خو 335 ہے ہے‎ 
broken کے عات سم - شکسته‎ 

2 1 7 
ادن سے _ گذشته passed‏ 


سے 


Ds 
بمريڼ سير دهم‎ 
Make past participles from از مصدرهاي زیر اسم هغه .._ بد‎ 


the following infinitivz 





سے ے۔ ۱ 2 ۳ own - - ^ z‏ 2 - 
N‏ اوردن Y‏ پر دن A‏ حر بدر بر شد نے = امدن ۶ پر سیدن 
۷ داشتن ۸. ٩ OA‏ دید کر 2n‏ گرفتن 

1. The past partıcıple ه۱‎ ٠ -7-3 tha saf =: to the Past Stem 


YY 


از دو سال پیش تا حالا او را [اون‌رو] تدیده‌ام [تدیدم]. 
Since two years ago ( = up to now). .‏ 
او تا به حال به اين کشور نیامده است [نیامده]. 
هیحوقت دروغ گفته‌اید؟ 
Have you ever ( = anytime)...‏ 
خير . هرگز دروغ نگفته‌ام. 
No! | have never...‏ 
از فروردين گذشتہ تا کون سه‌بار به بیمارستان رفته‌ام. 
Since last Farvardin (= up to now).‏ 
A>‏ روز است که [ جن‌روزه ] حیری [ هیچ جی ] تُخُورده ايم [ نخوردیم ]. 
(It) is a few days that (we) have not eaten anything.‏ 
چدماه است که کتاب پیش اوسب ولی هنوز آنرا تخوانده است. 
(It) is a few months that the book is with (=to) him but (he) has not read it yet‏ 
در جمد روز گذشته حالس خوب بوده است. 
(She)has been well during (= in) the past few days.‏ 
شسیده ام که [شسیدم] شُما ھُنوز نماپشنامه را [نّمایشنامەرو] یو شتەاید ]2 [ot‏ 
(I) have heard that you have not written the play yet.‏ 


حه بارانی [بارونی] فَشنگی! آن را [اون‌رو] از کجا خریده‌اید [خریدین]؛ 


1 - no! (a polite word for na) 


vò 


(I) have not gone 


(he) has not gone. 


last (= passed) year 
the broken window 
the writings of Dehkhoda 


the words of professor. 


Talea iss 
Since last year ( = till now) (he) h-- 
؟‎ a ده اند‎ 


Since when (= till r- 


1-In addition to ts conjuge" ^ -2 TMS DASI De.. - 


2 - The famous iranian sch - 


» ير 


تمرين بانزدهم 
بشنويد و تكرار كنيد: 
از پارسال تا به حال جندین بار | 


--* this film several times. 


از کی تا حالا ob‏ را Los p‏ 


سس 
‘requently used as an adjective as well às a noun‏ . 


vf 


و 
درس بنجم 


I‏ بيس | بهلوي. د دست 


کتاب من کجاسب؟ 

| have your book ( = your book :s in the presence مث‎ v کتاب تم‎ [ 
of me) 

Your book 1s with me ( = beside me) کتاب شما بھلری ره‎ [ 

Your book iS with me n کتاب شما رد من‎ 


e? ^" 


My sister'S child was with EP ہدرم‎ m" | بحه خواهرم ?239 بش‎ 
my father yesterday 
He was with my father او زد بدرم بو د.‎ 


His money is with me. | have got his money [aa iux اہول او‎ 


٥ 


| don't let anybody have my car دست هیج كس نمی دم‎ 2۵ m" 








| These words are used to show the whereabouts of something, or to have something at hand The first two 
are colloquial but the third one is formal and used in the written style 2 0و وادست‎ 0 experes the idea of 
letting somebody have something, or leaving something to somebody for some time It i$ usually used in the 
spoken language 


۳۷ 


| 0 و لوس[ 


۲ تو آن كيف کی ا کرات 


١ 


0 e سجره ر‎ 
- 5 a 


oland y 


۴ اك بنحره ک 
۵. او هیح‌کس را متا 


۶ ما او را حوب شساخته... 


Soe, 
px ere شما همه مردم ات‎ ۷ 
- 2 - 


Did you know him before? 
۱ نمی شاحة‎ 


- اسف نه او مرا هبو —— 


۱ Ni ie ۹ 


۳۲ بعصی ز یت 


۳ عض ار جيزها S , L>‏ 
۵ لطفا اين جمداب E "o‏ 





a oo. 


64. جند سال... بود كه شما را یک روز... او دیدم. 
۰ .. رفتن به اروپا" جند روری... بدربزر گتان برويد. 
۱. [بولرو... نو نمىدم.1 

۲ [ماشیتم‌رو چند روزی... براذرزاده‌ام داده‌ام.] 

۳ [علی کتاباش‌رو... کسی نمی‌ده.] 

۴ [هیج پولی... من نیست.] 


۵ [خونه من شسیش‌ماه... خواهرزاده ام بوده. ] 


As 
تمرین هجدهم‎ 
بشنوید و تکرار کنید:‎ 


TECHN‏ آفاء ساعن تون جندہ؟] 


Excuse me sir! what time is it? 


p t 
seven fifteen ( — seven and quarter). همت و ربع‎ 
half past ten (= ten and half) ده و سم.‎ 

2 و‎ 
a quarter to nine. بكار بع به نه.‎ 
۱ eo nr s 
a quarter to nine ( — nine, a quarter less) له ربع کم.‎ 
ten minutes to eleven. ده دقىقه به بازده.‎ 
ten mınutes to eleven { = eleven, ten minutes less) بازده ده دققه گم.‎ 


twenty five minutes and ten seconds asl هشت و يست و نج 4432 3 ده‎ 


past eight ( = eight and twenty and five minutes and ten seconds). 





1 - Europe 


۳۹ 


تمرین هفدهم 


جاهای خالی را پر M‏ 


te ali Pcs‏ | لوف کر ای کنهته دب 


. در چند ماه... 

d‏ اسفند... تا حالا 

sdb. o less کو‎ 

. جهار اسال... سالهای خوبی نبودند. 

. جهار سال... فعط یک‌بار او را دیدم. 


شما کی به اینجا آمدند؟ سه هفته 


این داستانِ تیا زا کی نوشتەاید؟ ۔ مال و eM‏ 


و 
۲ رور حه خورده اید؟ 


. در روزهاي... هوا بارانى يوده !١ل‏ 

در ماههای... جه کتانی را خوانه 

... من کی روی اين صندلى تست ا 
بحه‌ها. ۱ گی ھستند؟ 

. > رور هه بر ادر تان... ظهر DA‏ 


: ابان... یک‌روز... اهار... او )= 


» > < ww © » 1 


١ 


NN 
NY 
۳ 
NY 
NO 
Mf 


NV 


۱۸ 


YA 


. (شاگردهاء uu‏ روز. ساعت. هر. هشت. صبح به. می روند کلاس) 
. (دو. تعطیل. هفته. از. پیش, بانک‌ها. بوده‌اند) 

. (هسايه. بعضى ازہ ھاء سرشب. پيش. من. أيند. مى) 

. (بسیاری . از, جهان. مُردم هنوز. تدارند. خانه) 

. (ساعن. صبح. پیش‌از, سدي. فرودگاه. رفتم. به) 

oy)‏ زود. صبحانه. صبح. بسیاری از. روستاءمى خورند.) 


> > < © O < ب‎ 


۰ (شدید, باد شسشه‌ها: راہ بعصی از شکسته (Cul‏ 
Am peas) Ne‏ ساعتی. ا (d) «o jl al‏ می‌رو بد؟) 


تمرین بيستم 
شنوید و تکرار کنید: 
دوهز ار (2000) . 
ده هز ار (10000). 
سیزده 5158 )13000( . 
بيست هزار تومان )20000( + 
[ پنجاه هار نومن] (۰)50000 
صّد هرار ريال (100000) , 
دويسس هزار متر (200000) . 
بانصد هزار سانتىمتر ' (500000) , 
EDENE‏ یلہد )450000( « 


۳۱ 


5 خو یو +۴۹ ۶ ؟ 1 


حهار و سی و هشت ثانبه. 
دری بعداز two in the afternoon ( = two of afternoon). we‏ 


three after midnight. تف تب‎ boa بلق‎ 


half past seven in the morning (= seven and half of هف 3 سم صبح.‎ 


the morning) 


about five o'clock. c oe DE 


about five دو پنم.‎ 
just five o'clock ( = the head of. ) T ساعث‎ pee 

فردا سر ساعت پنج بعدازظهر شما را می‌بینم. 
just five o'clock (= five o'clock complete) pla c C‏ 
Le‏ ساعت almost five o'clock. BA‏ 


- و سم سر ۳ 
جرا سر صبح عصبانی هستید؟ 
AE E. 7 ۳‏ و 
بدرم معمولا سر ظهر ناهار می‌حو 


b ١ 2‏ 
۰ گے å‏ و : Y‏ ام 
خواهرزاده شما هميشه صح زود ٣‏ سرون می رود. 


نمرین نوزدهم 
حمله پسازید: 
١‏ (گذشتہ, ارا 7 x jus‏ 


/ 
یا 


۱ I 0 (برف. در ماد گدشته,‎ Y 


— 





و یت 
MM‏ س 


often 2 Out 


Y. 


3 
a درس‎ 
17 


۴۲۲۳۷۱ Xe ۷ 


حهارده هزار و دوست و سی و هفت. 


۳ 

تمرين بيست و یکم 
Oo. , 7 T , A‏ 
عددها را در جملههاي زير بخوانيد و انها را با حرف بنويسيد: 


yaaa‏ ستاك كذشته ستاك حال 
فروختن فروخب فروش 

۱. یک تومان ۱۰ ریال اسس. بس ۱۲۳/۵ تومان ۱۲۳۵ ربال می‌شود. 

۲ ماشیم را بہ et‏ ۱۱۷۰۰۰ تومان E‏ 


[ماشینش رو ۷۵۳۰۰ تومن می‌فروشه] 





20ا0 ص0 eee‏ 

1 number, 2. Unlike Persian letters, the Persian numbers, just like in English, are written from lett to right 
and read in the same manner 3 The suffix ? — (see footnote 1 p 1) 1S attached to the last (or the least) part 
of the compound numeral Jjl and تحب‎ may not be used in the construction of compound numerals 
4. below, following 5 letter 6 for the sum of (= to the sum of) 


۳۳ 


مدو شصت وهشت كيلومتر )368( 

تدر نالو شلك CP ^ed‏ )5 377( « 

صّد و ی ‌وسه هزار y ane,‏ هفتاد و ه مت مكب " )133679( 
هزار و هشتاد و بنج و نيم كيلو (1085.5)؛ 

یک میلیون وه صّد و یست ویک وزارد هنع د وجهل و پک گرم (1921841). 
دوازده و یم تن (12.5). 

صد و جهل rw‏ )144.5( « 

دوات وسی و دو ساعب )232( 

)718( و هحده دفیفه‎ Canik 

بامصّد و نود و نه ثانيه (599) ١‏ 

شانزده هفته (16) » 

صد و نوزده ماه (۰)119 

دوهر ار و بانصد سال (2500)» 


۷ r 
. دوا و سم فرن‎ 





kilometre 2 Square — Z subic in ^ gram 5 ton 6 litre 7. century 


wy 


۸ كذشتة دور (بعید) 
past perfect‏ 


اسم مفعول + گذشتة نعل »99 9( ه CNN‏ دور Tu‏ 


رفته + بوده له رفنه بوده (I) had gone‏ 

رفته د ودی ے رفته ودی 

رفته T‏ بوذ ——4 رفته بود 

رفته mop‏ سے رفته بودیم 

رفته + بوديد ه رفته بودید [بودین] 

رفته د ودند سه رلته IT‏ ]555[ 

رفته +4 My‏ سه as‏ بودم (I) had not gone‏ 
نر فته بودی: نر فته ود 
ay cif‏ رفن بودید. برفته بودند. 


ee سس سس‎ 
1 - The pas' perfect is formed by combining the past participig of the main verb with the simple past of the 
verb Ludan 'to be’ It indicates an action which Occurred before another action in the past 

It 18 Important to remember that (I) the two parts of the verb may not be separated from each other, (Il) only the 
second part i$ conjugated, (I!) ^udan 'to be' and dashtan to have' are not used in the past perfect, but the 
Simple past is used instead 


۳۵ 





ریال است. 
Y‏ یک sg Ibat. ۳۶۵ d‏ ۲۴ نا عب oli TEM‏ یک سال AVF‏ 


Y --‏ 
ساعت می شود. 


۵ وب ۱۴/۵ (14.5) کیلو برنج ۰ ريال اسث. 

TE.‏ * ۷۰ تومان خربدید و تعد از شش ماه آثر 
ضط ا رک PNG Eas AV didi‏ 
وا شتا اعبت 

۷ [علی این 7 E‏ رو ۵ یال آر مس حرند و عد ار دو همته 
ون "و ۳۵۷۳۵ ریال به حسن فروحب. توی این معامله چه فد سود داشته؟] 

۸ تر ادر من کارمد ول اب حُفمو:. ‏ ماه ۷۴۳۴ تومان اس ابراین 

R EE‏ ومان ی 








٩‏ اسال ۱۹۸۲ میلادی و ۱۳۶۶ هح : سی اسه 
i T ۱ 1] udis‏ 7 
un] ۰‏ افاءاين تون دست د سد می فروشید ۳۵۰۰ تومن یا 
Res‏ 
٢ » second - hand‏ د د FZ (ıt) becom‏ نم 1 


۳۴ 


۵. انها تا ساعت دوي بعد از نصف شب تخوابید ... بود . 

۶ وقتی که هوا توفانی شد من هنوز به ایستگاه قطار هاو 

NV‏ شما نازه از راه رسید ... بود ... که نامه او رسد. 

You had just ( =freshly) arrived when (=that) his letter arrived (=reached). 

۸. شوهرم ساعت دوازده و ربع به خانه رسید و من تا اين لحظه خوابید ... 
بو د... 

٩‏ تو اين مُوضوع را فبلاً به من نف ... بود... 


۰ من تازه خوابید ... بود... که صدای ضعیفی به گوشم رسسد. 


تمرین بیست و سوم 
دیکته 
بشنوید و به فارسی بنویسید: 

yek 52۱ 08۷8202۳0 maàh ast. har sál chahàr fas! dárad. har fas! se máh ast ruze 
avvale sále Irani avvale farvardin ast. farvardin, ordibehesht, va khordád 
mahhaye bahar hastand. dar farvardin derakhtha barge táze miávarand gol 
va shekufe hame jà dide mishavad'. hame ja zibást. Rameye mardom shad o 
9876۳8۱ hastand. dar mahe farvardin hava hanuz kami sard ast ordibehesht 

garmtar as farvardin ast. tir, máhe avval va mordád, máhe dovvom va 

shahrivar, máhe sevvome tábestàn ast dar tabestan dabestanha va 

dabirestanha ta'til hastand. dar in fas! miveye táze farávàn va arzàn ast. 
mehr, aban va azar mahhaye payizand. ruze awwale mehr madreseha dobare 


1 is seen (becomes seen) 2. closed 


۳۷ 


Ev‏ ستاک گذشته ستاک حال 


و 2 7 

دن شد سو 
ردن رسد رس 
خوابيدن خو ابید خواب 


| had gone (=become) mad شد... بود...‎ Bl yo co ۱ 
وهه لل‎ 2 is » 


She had gone red with anger. تو رہ و‎ Bus او از عات‎ . 
- A 
CIS صا ودروا‎ 


" 
۴ 
۵ 
اها 2 گے مرن ھی و 
۷ 
۸ 
۹ 


. ماهی در هوای گرم خیلی زود - [ می 4[ 

. وفتى كه به خانه رسيد. من تهر ۰ غدایم را خورد... بود... 
۰ بعضی ae‏ حر عا 

19 انار ان شونا اررق‎ yT 

هيم ا د كوت وار ما وان وتي 


اا ته Ee.‏ 


۲ a r 


۴. شما شب معمولا حه ساعتی . - a:‏ = 1 





۳۶ 


blackboard 
set of shelves 
map 
geography 
history, date 
world 

life, living 
birth 

date of birth 
born 
description 
biography 
meeting 
light, lamp 
bumper 


۳۹ 


فصل سوم 


CHAPTER 3 
eL. 4»u soldier 
کت‎ officer 
0 police officer 
فی‎ Je policeman 
تار بخ‎ cake 
دنا‎ furniture 
رید کی‎ 1١ 
ولد‎ lesson, subject 
T تار بخ‎ questio. 
مود‎ question (lit 
C شر‎ answer 
شرح زندگی‎ answer oit) 
دددار‎ wall 
4 | > enterance 
pe exit 


báz mishavand. shagerdha shádáb o khoshhál be madrese ۵ 
va dars mikhánand. az máhe ábàn havà kam kam sard mishavad. barge 
derakhtha zard mishavad. dey, bahman va 6519۳0 ۷ 6 
dey sardtarin mahe zemestan ast dar zemestan barfe sangin va bârâne 
shadid miáyad. mardom lebáse garm imipüsharnd. dar màhe esfand ham 


baran besyar ast vali hava ziad sard nist 


ل سيد 
— — — 


| (they) wear 





۳۸ 


interesting to ۲6۵0] خواندنی آخوندنی‎ 


- 


peculiar to مخصو ص‎ 
really وافعن)‎ =) m 
because, since ۳ و‎ 
Some, a quantity مقداری‎ 
to want خواستن (< خا)‎ 
to know ] دانستن ادو نستن‎ 


- 
r 


فهميدن 


ماندن [موندن] 


to understand 
to stay, to remain 


to send 


oss 


۳۱ 


shy E la> 


severe ۳ سے‎ 
serious ee 
rough, tough خسن‎ 
sincere صمیمی‎ 
housewife ] خانه‌دار [خو نه‌دار‎ 
guest ] مهمان [مهمون‎ 
reception, party ] مهمانی [ مهمو نی‎ 
fixed wl 
instructive gi ces) 


direction, side 
direction, side 
part 

outside 

inside 

row 

middle 


between 


face to face, opposite 


side 
up, obove 
down, below 


back, behind 


behind the back 


rear, behind, back 


well mannered 
polite 
respectable 
tasteful 

active 

۳۱۵۲0۵ ۲۰ 


clever, tact: 


windscreen 
boot 


steering wheel 


صندوفق .عست 


فرمان [فر مون ] 


gear lever idu 5 
accelerator S 
clutch كلاح‎ 
3 P 

تر مز brake‏ 
3 و - 

hand-brake ٹرمز دستی‎ 
pedal brake بای‎ 7 7 
key Ai 
. و‎ 

passenger مسافر‎ 
language, tongue تا اتا‎ 
game, playing باری‎ 
tov اسباب‌بازی‎ 
person (unit for human) تفر‎ 
number (unit for things) عدد‎ 
grain (unit for things) دانه‎ 


copy (unit for books), cover Al 


bunch (unit for things) دسته‎ 
fist, handful وت‎ 
sort, kind حور‎ 
sort, kind ; 


تمرین بیست و جهارم 

بشنويد و تكرار کنید: 

خواندن 

ماشین من چهار در دارد. دو در در قسمت جلو و دو در در قسمت عفب درِ 
جلو سّمتِ چپ, مخصوص راننده است. دوتا در عقب و در جلو سمب راست. 
مخصوص مسافر هستند. سیر جلو. جلوتر از چراغها و سب عقب. عقب‌تر از 
صندوق عقب است. شيشهة جلو روبروي راننده و شيشه عقب بشت سر اوست. 
دنده در طرفي راست راننده اسب و ترمزدستی در طرف جب او. كاز كلاج و 
ٹرمز زیر پای راننده هستند. يك چراغ کوچک بالاي سر راننده است. بعضی 
از ماشسنها فقط دو در دارند. یکی مخصوص راننده و یکی برای مسافر. بعضی 
از اتوبوسها سه در دارند. دو تا در قسمت جلو و یکی در قسمت عقب. شیشه‌های 
جلو iE‏ ایت هستند ولی شیشه‌های دو طرّف. بالا و بایین می‌روند. و قتی که 
شيشه بابین است هوا از بیرون به داخل ماشین می‌آید. و وفتی که شيشه بالاست 
بنجره پسته است. 
٠ - -‏ 
تمرین بيست و بنجم 

پاشخ پرسشهاي زیر را به صورت جمله بنويسيد: 
۱. [مائین شما چندتا در داره؟] 
۲ آیا همه دُرها مخصوص راننده هستند؟ 








لہ .سس سا i a‏ مه 


1 - So far you Fave noticed that no change of order is required to express a question In speech the only 
difference between a statement and a question (in the absence of the interrogative words such as LAS 
where „5 who, g when حه / جی‎ wnat mo how, etc )isthe tone of the voice, That is, a rising tone or a falling 
one on the final syilable for a question or a statement respectively But in the written style, when there is no 
interrogative word, the question may be introduced by the Particle LI together with a rising tone on the final 
syllable 


" 


درس فُنتم 


m بشت سر بالا‎ us gy رو‎ ede oe A 


in front of my house 
in the back of my room 
opposite my house 
behind my house 
behind my back 
over my house 

over my head 

upper lip 

lower lip 

down the hii 

up the hill 


۱-٧ 0 


P 


جلو ا من 
Ol ua‏ من 
روبروي خانه من 
بش خان من 
vv‏ 
الاي خاءه من 
بالاي سر من 
لب بالا 

لب باس 
v‏ 

e الاي‎ 


—  —— — —— — ——— « - — — شا ایا شت‎ M 


۳۲ 


۸ در... کلاس, denis CSS S es, o fs‏ کتاب است. 


و َ‫ 


۹. این کلاس دو در دارد: در ورودی و در رج در ورودى در فسمب .. 
گزدیک تختہ سیاہ و دَرٍ كُسروجی در قسمّت ... لسردیک ففسه و... 
شاگردهاست. 

۰ ... ي هر در یک پنجره es)‏ 

AN‏ ي ديوار سمت راب . دو در یک gl pl ane‏ دیدہ می‌شود. 

۲ مجید هميشه در ردیف ... می‌نشیند جرن جشمّش ضعیف است. 

AY‏ اکبر e‏ مجيد در رديف ... و ... ېي معلم می نشمند. 

lo, AF‏ وی" هم ... مجید در ردیف ... می‌نشیند. 

۵ صندّلی بیرن" در ... کلاس Bes‏ کتاب ... در خروجی است. 

۶ محسن ... Am‏ و حميد در ردیف ... می‌نشیند. 

۷. صندلی بوت ... صندلي سرن PL‏ 

VA‏ بوسف ... os dolus‏ می‌نشیند. جون با هم دوست هستند. 

۹ معلم در .. تخته سیاہ ae a» SU: e.‏ و به انها درس می‌دهد. 


Y-‏ همه شاگردها سر ساعت به کلاس می آیند و... میزهای خودشان می‌نشینند 


1 - First name ıs joined to the surname by adding the particle — (- e) "the genetive sign” to it But if the first 
name ends 'n a vowel it does not take this particle 2 -A male name 3 - (He) stands 


۳۵ 


. در ماشین شما, فرمان کدام طرّف است؟ 

. کدام ترمز پایین‌تر است؟ ترمز دستی يا ترمز پایی؟ 
pu‏ سر "up‏ چست؟ 

. چراغ داخل مائشین شما در کجاست؟ 

۰. ماشین شما چند پنجره دارد؟ هریک در کدام قسمت اسر 


> > < o O <% 


نمرین بیست و ششم 
جاهای خالی را بر کنید: 


- 


4 ?^ و 8 سج م و = 
(جلو. عقب. جلو عشب. وسط. — = سے رو رورو. ‘on‏ کنار ) 


۱ در کلاس ما سه ردیف صندلی اس . ٠‏ رديف... و ردیف... . 
٣‏ ہر ھن مین تک ند ای اټ 

۴ مر معلم... تر از همه ميزهاست. 

۵ معلم... میز خودش می نشیند. 

۶ تخته سياه ... معلم و... ي شاگردهاست 

۷ وقتی که معلم می نشیند ... يش به S ios Dp‏ خته سیاه 


اس 





2 - each, eac’ 


YY 


ته سالی؟ 

نوک خرداد چه سالی؟ 

سات ضره خرداد سال هراروسیصد و شصت‌وشش (۱۳۶۶/۳/۲۳ ). 
د دږ رر ھا وھ eas SS‏ 
اربخ ولد أو سوم هم هرار و سیصد و شصت (۱۱/۳/ ۰ اسب 
0)0 ۱۳۶۰ متولد شد. 

اریخ زٍندگي او جالب و خواندنی اسب 

اربخ هر کشوری شرح زندگی كرغي مردم | ان کشور است. 

اريخ درس سیرین و آموز نده و مفیدی است. 

ر جه تاريخى أو را ديديد؟ 

بدار Jl‏ مادر تاريح بيسسوهفبف ages‏ سال هر ارو سبصد و 
مصب‌وچجهار بود. 

ام شما بدون تاریخ بود. 

ر تاريخ ۴ تا تاريخ ۶۱/۶/۸ در تهران بودم. 





1 A female name 2 She was born (= came to the world) 


۳۷ 








the morning of Friday = Friday morning 


the morning of today = today morning 
Saturday noon. 

yesterday noon 

Wednesday evening 

the day before yesterday evening 
Thursday evening / night 

Friday evening / night. 


Saturday evening / night 


تمرین بيست و هفتم 
بشنويد و تكرار کنید: 
۰ 


و و Z‏ و و 
و و 
صبح امروز > امروز صبح 


Ab at E ظهر شنبه‎ 


M 


A 223432 = 2342 b 


عصر جهرشنبه < جهارشنبه عصر 
فصر بر رون - ر ر ور مضر 


Y ور‎ ۱ 


د جُمعه ح بنچ‌شبه دب 


5 - 
i a = * طا‎ * 


r r 
á . ^ = . ^ a 
سةك مسا‎ = aK ۳۹ 
e 


- ۰ - 


Ye 
معدرن می خواهم [می‌خوام]. امروز چ بب [چه روزیه]؟‎ 


What date is tomorrow 


امروز دوشنبه است [دوشمبه‌اس ا. 


فراعت ات اح 


45 os 


فر دا ودنم Á— | Gail‏ » دومه | 


what month? 


حه ماهی؟ 


fs 
ماهی؟‎ > pode 


25 


J 7‏ 
oS‏ حر داد / و خردادماه. 











1 The use of tr ہ‎ afie w week ۱١ completely different ۲۳۵۲۱ طهر . صصح‎ y" etc, 
Because ۰۳ varar ~ ١ ager used officially but Common in everyday speech) the 
day begins at Sv - eec eH M nee of a day 1s the evening of the preceding day 

Therefore مار وریت حمعہ‎ o Thursday evening 2 This 1S a modern usage, and 
rather formal ae باط مو‎ - ve footnote |, P | 


۶ 


^ 


"ny 


مصدر ستاک گذشته ستاک حال 

خواستن خواسب خواه 

داش داست دان 
نمرین بیست‌و هم 


بشنوید و تکرار کنید: 


من می‌خواهم [می‌خوام] .. می‌دائم [می‌دوئم| 
بو بمی‌خواهی [نمی‌خوای] ‏ می‌دانی [می‌دوبی] 
او می‌خواهد [می‌خواد] می‌داند [می‌دو نه] 
v‏ نمی‌خواهيم [نمی‌خوایم] ‏ مي‌دانيم [می‌دونیم] 
شما می‌خواهید [می‌خواین] مودانيد [مىدونين] 


انها می‌خواهند [مىخوان] مودائند [مىدوئن] 





1 - | want 


۳۹ 


A 
پاسخ پرسشهای زر را به صورب جمله بنوسید:‎ 
write the answer to the following questions in sentences. 


ور مك 


. در A‏ سالی متو A‏ شده‌اید؟ 


روز تولدتان جه روزسب! 


$ 


, 
حندم یود؟‎ DI p> . 


در جه ماهى به دبيا آمدید؟ 


- 


Li.‏ تاريخ کشور خودتان را خوب -. ه‌اید؟ 
jr. ae METAM CM -‏ 
. ایا شما به نامهٌ بدرن تاریخ AM‏ - رگ 


, ایا تا به حال نامه بدون تاريح بر " 


1 in your openior 


> > < © O -* 4 


۱ 


۳۸ 


4. As faras | know they don't want this old car. 

5. [(I) don't know what (l) want ] 

6 Tell me («to me) whatever you want 

7. What did they want from you? 

8 What do you want from your father? 

9 Excuse me sir! How much money do (you) want? 


10. The child wants his mother 


11 [(l) gave him (= to him) whatever he wanted ( =whatever .... ). 


12 He did not know what (he) wanted (=wants) 
13 | know your name, but you don't know my name 
14 Do they know who 7 


15. She doesn't know anything. 


two men (= two persons (of) man) 


few policemen 


a handful (=fist) of persons 


four loaves of bread (= four numbers) 





a i € e ا س‎ 


— 


1 - Frequently an appropriate indicative word is inserted between the numeral and its noun This gives some 
indication of what the following noun might be But in spoken language many of the indicative words are 


replaced by . (866 book lp 117) 


۵۱ 


بین این افا جه می‌حواهد [جی می‌خواد] 
[آرشون بپرس چی می‌خوان], ازٍشان بپرسبد چه می‌خوآهند. 
[معذرت می‌خواد. شما جی می‌خواستین؟] 
نمی‌دانم آر من چه می‌خواهی. [نمی‌دونم ار مس چی می‌خوای؟] 
[ خودب می‌دونی چی می‌خوای؟] 
من ار هبح كس هيح جير نمی‌خواهم do not want anything from anybody‏ | 
هر بار که او 7 مى ديدم حر ی از س می حو اس 
[هر دغه که او رو می‌دیدم به چیری ازم می‌حواس ] 

Every time | saw him (he) wanted «emething from me 
تا انجا که من می‌دانم او معالهٌ شما. .. جوانده است‎ 

50 far as | know he has not rezz article yet 

mu cl‏ که او این بارویرو می۔ 


know that she wants this rar: 


از کجا می‌دانید او جه می حواهد؟ 


iow (= from where) do you k^- .t he wants? 
و‎ 
تمرین سی‌ام‎ 
— € به فارسی‎ 
. [What do yo: ome 
[See what t S WM 
. Does she knz 6ج سے‎ 


All of it 


Which one (of the two)? 


All of us 

Which one.of us? 
All of you 

None of you 

One of them 

Two of them 
Which of them? 


Some of them 


oY 


لس هیجکدامتای [ هیحکدومتون ]. 


تمرین سی وسوم 

بشنوید و تكرار کنید: 
AY‏ 
تي ففغالن انا 
لهم Es‏ [ کدومش ]؟ 
aui‏ ۳ 
qd‏ بے مان ‘Lye‏ 
له همە‌تان [ھمتوں] 
هیچکدام + — ob‏ 
zi ES‏ ان و دكن اج ایک شون ا: 
دو فر س شان ——4 دو تفر شان [دو تفر شون ]. 
کل ديه فار حبك do ba ges‏ 


عضی po‏ ا شان هه بعضی‌شان [نعصی‌شون ]. 


تمرين سى وجهارم 


AS N gasto 

مصدر aS‏ گذشته 
E‏ همد 
pub‏ ماند 

aus cd ا‎ 


a ب‎ ١ 


هفب دابه تخم مر ع 
Six kinds of food‏ 


شش جور غدا 

ten kinds of fruit. ده نوع موہ‎ 

three suits (= hand) of clothes ہو دسٹ لا مرن‎ 

a bunch of flowers, keys یک مته کله کے‎ 
3 

one (= branch of) flower بک شنا گل‎ 


op bs]‏ جنتا پاسباں. Ure‏ زن. جارتا ون. هف‌تا تخم مر ع] 


E‏ وه 
OL‏ سی‌ودوم 
حاهای خالی را p‏ کنید: 


الال دي علد سوت ما ی 
۱ دوازده.. سربار سم . پیاز 
٢‏ چھل‌وہج... کاب تش... کیک تازه 
و دم و... ميز و ده... TP‏ 
۴ هفت... Ju‏ - لس... پیشخدمب زرنگ 
GO‏ سمه... كر كينت 1 کو کار ىد Jus‏ 
NN i‏ 
DET‏ ادم dx "E‏ اه : 3 : 
۸ ک... كوشب فاسد. dol - E‏ 


1, The Holy Qur'ar 


QY 


تمرین سی و بنجم 
جاهای خالی را پر کنید: 


n‏ هيج جیز نمی فهه... 
aan‏ ا ادر ر ان را فد 
٤‏ 9ء7 
. واقعاً خوشحالم. چون ارم مقداری پول برایم فرستاده... 


۳ 
۴ 
۵ 

$ بسرم را پیش شما می فرست... 

اا با کر بش او ها 

۸ این قدر روزنامه بُرايش تَفرسۂ... او وقتِ خواندنِ آٹھا را تدار... 

۹ شما بچّەھا را کجا فرستادہ...؟ 

۰. من آمشب را در منزل خاله‌ام می‌مان... و فردا پیش عمویم می‌رو... 
.١‏ تُو: فهمیده.... تفهمید.... نمی‌نهه.... 1-۸ 

۲ من: فرستاده.... می‌فرست.... نفرستاد.... نمی فر ستاد... 

۳ او: می‌مان.... نمی‌فهه.... تمانده.... مانده.... می‌فرست... 

dads Ww‏ تفهمیده ۰ مانده بود...». نمی‌فر ست.... یف ست... 

۵. ما: فهمیده بود.... نمی‌فر ست.... ماند.... می‌فر ستاد.... 077 


r 


AY‏ انها: 07 نمی‌مان.... ی فر ستاده IET‏ فهمده... 


S E‏ س جج سس 


1 - so many (= this much) 


00 


ای 


a 


تفهمنده انم. 


a 


گُفتند: خیرں ماهنوز 


و f‏ ,- 
هيحكدامشان درس را وافعا نفهميده بودند. 


حال" A a^‏ حرا درس را نمی فهمی. 

ق - 

g 7 :‏ و ۳ 8 
[ هیچکدو مس رو fom‏ جون چیری ازشون نمی فهمم.] 
ssa | Laad‏ | وافعا وټ که او راش عن ونت [مى كه ]. 


۱ ۱ 2 و 7 
امر ور ۰ در ح به می مانم حون خسته ام. 


ے ے دي ۳ : 7 ES o‏ 9 
همته گدتسه بامه‌ای براش ورستادم و در ان , شتم که بک تفررايششس 
ril‏ وی [xd cut‏ 

لطف y dM‏ ده را یس او ھر 


١ 3 


کم 


جند روز ابنحا میماسم و بعد بە مارند زو 

كمى [يه كمى! يول مى حواهم (مىخوا. سیئر ستید [می فر ستین]؟ 

معد رق Jy‏ اٹ اد شا فر سستاده انم ~ E‏ د له ا ا :ارده با 
Sas‏ 


- 


| 


جه هدر ار درس زا می‌نهمد؟ 


— —- سے سے وسو مس تسس رت مت وی ١‏ ور سی ہے 





1 - Please (= | be. w avab . h of Iran 





OF 


4 


ow 


درس 


bi ۲‏ + ضمیر مفعولی 


Objective pronoun verb 


Yo 2 re * 
(I) saw him /it [مش] < او / آن را دیدم‎ JU aM (LL 


(We) saw you (sing.) را دیدم.‎ = m دیدمت‎ PT ER ديدم ل‎ 


می‌بینیمشان [می‌بینیمشون] < آنها را می‌بنیم. (We)see them.‏ 


(They) are taking me (to...) 


ssp» 9 ?» 


مى بر ندم [مىبرنّم] > مرا می‌برند. 


و A d‏ 442 1 2 1 
بخورش [ بخورش] - أن را بخور. Eat ıt.‏ 
J^‏ می‌بینمت [مى بيلمت] 5 » رأ (will) See you "e‏ | 


You did not see him /it. gad و نديد يش و او را‎ 


= 


MM 000000‏ سس 

1 - The Direct object of a verb (see book 1, p, 118) can also be represented by the objective pronouns attached 
directly to the verb The objettive pronouns differ in function from the possessive pronouns (see book 1 ip 79) 
in that they may be attached only to the verb, whereas the former are attached to nouns, prepositions and the 
۵ 


۵۷ 


به فارسی نویسید: 


1.One of them stayed with me. 

2. None of us understood the matter. 

3. Please send three of them to me. 

4 Why don't you send me (= for me) a letter? 
5 [Whichof you will stay (= stay) with her?] 


6.Some of them had not yet understood 


7 Who really understands (= tt- what he ıs saying” 

8 She had not understood t!" "avs ago 

9. One of you (should) stav - ۳٢۷٥ ۷ 

10. All of them stayed in *^ . *or good (- for always) 

11 (They) sent all of us tac 6ت‎ 

12 | have not sent him an 7 zause (|) don't know where (he) is 
13 (I) wil! send you (= for . p 

14 He doesn't really war. one) of them 

15. Which of: - "osa ہے‎ At more? 


0۶ 


] [بار خيابون. جند. ح م. بوي. ےش دید من‎ .١ 
ظهر. بیار, بعد از اینجاء ے شض]‎ CA o]. 


- و - 
۰ دوشمصه. سی هست. Ww = LL‏ نسم می ] 


6 


و 


۳ 
Y‏ ]= ون. کی سم ہے٥‏ می . من ]. 
۵ [خورد. حراء [Sy mt‏ 

۶ 


gem uS uc]. 
[دید. - ش, کا‎ ۷ 

۸. (اداره. توي. ‏ م om‏ ش٠‏ دید] 
۹ (پيش. تام پوه m‏ ش. می فرست) 


۰ [بفر ست من. لطفاء [nm oL‏ 


۱ و‎ 
REE حطور [حه جور ]ند امي ست‎ ..... ۴ 
Y Y 7; 
What sort of person (= a person) is Mr Emami? امامی جه جور اذمیه؟]‎ sbl] 


What kind of (=a) woman is Mrs. 2 امامی جا زنی ات‎ De 
[Say lS زاين خطوز‎ 


‫َ ‫َ و‎ ۱ 
فارسى جه نوع زبانی اسٹ [زبونيه]؟‎ 
1 This construction i8 frequently used to inquire about the nature and quality of Somebody or something 
2 The titles U! (Mr ) and حاتم‎ (Mrs Miss) are linked to the name (usually surname) by adding —— (-€) to the 
title Other tities such as دکتر‎ )0۳(, e (Eng ) etc do not take this -e 
b! and x may also be used after the first name e g احمداقا‎ iles L~ IN this caso the particle (-e) does not 
intervene This construction is an informal one and is mostly used among friends 


۵۹ 


تمرین سی‌وهفتم 


به P‏ بسو سسد: 


کے 


. [Write it!) 

2. [Did (you) write it?] 

3 [(They) brought him.) 

4 [| do not see you] 

5 ])۱( sold it ] 

6 (I) senc them 

7 [(you) bring it] 

8 [bring it!] 

9 | take you (sing ) 

10 Did (you) eat it? 

11. Did (you) read it? 

12 ! did not read it 

13 How many times do ۰ - him? 
14 [(l) see them tomorr^ 

15 (I) did not recognize 4) him first 
16 (I) cat: 

17 (He) « 

18 [I did: ٭‎ 

19 1 

20. (I) he 


OA 


9. My colleague is a tough but hard-working person. 
6. What sort of people (= persons) are your friends? 
7. All o* them are really respectable. 

8. What kind of a question is this? 

9. What kind of a cake was (it)? 


10. (It) was not very sweet, but (it) was tasty. 


تمرین چھل و یکم 


بشنويد و تكرار کنید: 


یک مهمانى ناهار 
آقاي ایرج as‏ همکار آقاي هادی عامری" FUN‏ ایرج و خائمّش. 
فاطمہ. امروز در خانة هادی مهمان ناهار ستند. فاطمه و مریم چند سال است که 
با هم دوستند. فاطمه یک خانم خانه‌دار است. او یک دختر به نام مینا دارد. مینا 


جهار سال دارد و دختری زیبا و شیرین است. 


(در راه) 
- 2 - سا 
ایرج: يه دسته گل براشون می‌خرم. چطوره؟ 
فاطمہ: آرہ, yi‏ دسته گل Su A Be KES‏ خیلی دوه - داره. 


۳ 


1 - A surname. 2 - A male name 3 - (She) likes very much 


۶۱ 


gu‏ سی و نهم 
بشوید و تکرار کسد: 
همسر تان جطور زبى اسب؟ 
او زی با سلیفه و فعال اسب 
[او زن باسلیفہ و فعاليه.] 
n‏ دکتر مُجید کیوان جه طور دکتریە؟] 


[ایشون دکتر 2 با تربیب و پر کاربه.] 


] هعون اذمیه؟‎ Les] 

لدم چدی وَسّحت كيريه. ولى وامعاً AS‏ 
rer)‏ حه جور شاگردی [Soy‏ 

أو پسری صمیمی و مودت ومهر بان بود. 

آ همسابه‌ها بون چه حور ادمهایی هس [T‏ 


r ; ^7 2 ^ i ^ e A 
Erpe LS ha شسس‎ S :ہوں دما ی‎ | 


1 What s. SE 
2. She is a o 
3 [What 


4 [(it) ic ES 'aerous one (- game}! 


ف: خیلی خوشمرّه اس. 

م وس oe‏ مینا جون! و جرا هیح جی نمی‌خوری؟ بخور دخترم! نترس. 
ole‏ نمی‌شی!!... رامین! بیا! دوستت اومد ه. 

رامین: سلام. 

م: برو اسباب بازيت sd‏ بای ین 

تو راتو ق ر کی مات کا کہ 


۴ 


e‏ راستی! فاطمه جون! اين لياس رو از LS‏ خریدی؟ خیلی فشنکھ. جه رنگ 
خوبی! خیلی ھت 2< وا ل Es‏ 

ف: خواهش می کم. چشماتون 00 ابسن رو از فروشگاه نزدیک 

خونمون خریدم. 

Tu‏ مبا رکه" و هميشه جيزاي خوبی می‌خری. اگە وفت داری' به روز با هم بر يم» 


ww 


منم (< من هم) یه لباس می‌خوام. 

m نا شه مسجم م حوبه؟ ساعب ينج بعد از‎ dud 

we ib‏ ایرج حان! از ادازت اين تابستون جایی نمی‌رین؟ 
ETE AC NE‏ 

ها: مام (-ماهم) شابد بريم. تنما كى مىرين؟ كجا مىرين؟ 


do ۱۵ o‏ و 

:ما می‌ريم رامسر. از بونزدهم تا سی‌ام مرداد. 
See footnote, 7 p 18 2 Play with Mina 3 'May God protect ' usually used when one's‏ 1 
3hild iS being admired 4 by the way 9 (it) Suits you very much 6 in‏ 
principle 7 ‘It 1S your eyes that see everything beautiful ', a complementary reply to some one who‏ 
admires something or somebody 8 A complementary phrase meaning ‘may you be blessed with it"‏ 
used for something new success, nappy news, etc 9 If you have time 10 Next (=‏ 
coming) 11 Talk about your office 12 Yes, a positive reply to a negative question, equivalent‏ 
to the French "si" 13 "We may go to the north for a tew days' 14 Seaside 15 A‏ 
northern seaside resort‏ 


۶۳ 


(sola le (در‎ 

اے فاطمه: ستلام. 

هادی و مریم: سلام.... حشم moe"‏ 

رید e‏ مرا ای کردا تس راوں جا حكن كتين ks‏ 
خرروں گل هستین. 

ف: خواهش bb Sy‏ شما رو 7 

ها: خب... حالتون چطوره خیلی وفته" شما رو ندیدیم. خوبین؟ 

ا: بد نیستیم. خدارو ls An‏ مور 


م: مام (ما هم) خوبيم. ماشاللا مینا جون جه دختر بززرگی شده! جه نازه ماشاللا ! 


و 4 
gs Ter. :‏ حان! حه حبر S‏ 
ےم ١١‏ 
p MA‏ نازه ای تدارم. شما حه خر ؟ 
m‏ ۳ 


ا: «یروز صصح حواد رو ديدم جواد که یادت هست؟ 

ها: او.. اره. خیلی وفته ندیدمش. 

ا:متم( < هم) حب ی وف بود نديده بودمش. طفلٌک خیلی گرفتاره اول من رو تثمناخت. 
ها: خب. حالش چطور بود؟ 


۱۶ 
می‌رفت اداره‎ Sok yy Ws ری و‎ NU ma uap مدلۍ‎ : 
٧١ مر‎ 


م: جایی cl‏ ,با کیک بخورین. کیک روخودم بختم. نمی دونٌم خوب شنده یانه. 





1 See footnote 1, book 1p 112 2 A compiementary phrase meaning “too | zh trouble for you" 

used when a gift etc iS presented to Some one 3 A complementary reply to a comt ement, m 9 

"| beg yqu. 4 A complementary phrase, meaning "t IS not worthy of you, it 15 ncthing, etc", used 

when a gift, etc, is presented to Some one 5 (it) is a long time (= much time’ 6 Thank 

God 7 "Touch wood ', a complementary word used to prevent the influence of an evil eye 

B. How sweet (she) Isl 9 What news? it Is customary to inquire about news In a meeting 

10 Helth, a reply to "what news?" 11 No fresh news 12 A male name 13 You uo 
remember Javad, don't you? 14 "Poor fellow © used sympathetically 15 (He) has many 
problems 16 (He) has been sick (for) some time 17 (l) myself cooked the cake 


$ 


(بعد از تماشای" فیلم) 

ف: خُب, مریم جون! خیلی خوش گذشت۔ کو کو حالا بگو کی میا بين خونه 
ما. Jy‏ 6ھ 

eg بهت‎ jas نمی‌دو نم.‎ Yi ie 

ا: حُب با اجازه. قربان شما. خُداحافظ. 

ف: مریم جان! PLP‏ 


a i -‏ الو ته um‏ 
هادی و مریم: حوس اومدین: روز به خیر . خداحافظ. 


—M——————————MM— M — M M € 
1. watching — 2. We enjoyed ourselves, we had a nice time 3 «(It) i8 your own house», a complementary 
sentence uted to invite sore one to one's house. — 4. With (your) permission, used before saying good bye or 
doing something. — 5. Youare welcome. 6. Good day! 


۶۵ 


ها: خوش بگذره. شاید مام اومدیم. 

م: ناهار می‌خورین؟ آماده" است. بفرمایین. 

ف: وای... عزیزم. جه نذا S‏ كشيدى!" حه همه دلا 

م: خواهش مى كنم. مينا جون! چی می‌خوای؟ 

مینا: مس... فرمه‌ستبزی) می‌خوام. مرغ هم می‌خوام. 

م بيا دختر خوبم. "n‏ نوش جونت. رامین! تو جی می‌خوای؟ 
رامين: من فقط مرغ می‌خوام با پو" 

اک کر ہے وښ شن کو وو 


م: نوش جانتون! 


an)‏ از بھار) 

"مریم خانم. خیلی زحمت کشیدین. خسته تباشین! واععاً متشتکرم 
م: نوش جان! خب. بعد از غذا چایی می‌خورین یا بستنی؟ 

ot‏ بستنی می‌خوام. 

رامین: منم بستنی. 

م: أقاي کیانی؛ شما جى؟ فاطمه جون! تو جی؟ 

ف: ما چایی می‌خوریم. 

رامین: بابا! تلویزیون یه فیلم خوب داره 

ها: أو... اد با هم می‌بينيم. 


ل حم ج ب ےک 
"Have a nice time, enjoy ۰ 2 Ready 3 My dear, darling 4 "What a great deal of‏ 1 
trouble you have taken, a complamentary sentence 5 "What a lot of food" a complementary phrase.‏ 


6 Akınd of dısh 7 Here you are — B.cookedrice 9 Sea footnote 3, book 1, p 142 10 «May you not 
be tired»! a complementary sentence used when some work has been done 


GE 


wide بهن‎ 
shore 
ship 9 کسی‎ 
journey je 
busy, occupied 
crowded 


Quiet (not crowded) 


asleep, sleep خواب‎ 
awake ببدار‎ 
bombardment غار ان‎ 
cruel بی‌ر جم‎ 
helpless, poor بی‌حاره‎ 
poor فقير‎ 
correct, right, correcti,, ONE 
properly 

mistake, wrong, incorrect غلط‎ 
inhabitant اهل‎ 
hurry عحله‎ 
remainder, rest بشه‎ 
careful مواظب‎ 


Sure مم‎ 


obliged 
“N 


29 


easy [o gull اسان‎ 


blade نیع‎ 
sharp 7I 
blunt as 
blood حون‎ 
finger 0 
tooth دندان [دندون]‎ 
samovar سماور‎ 
pan فایلمه‎ 
yard, garden حياط‎ 
bathroom ] حمام [ حموم‎ 
lavatory ] دستشویی [دسشویی‎ 
family ] خانو اده [ خونواده‎ 
electricity, light برق‎ 
thuderbolt صاعفه‎ 
ground, earth ] زمين [ مین‎ 
earthquake لرزہ‎ o) 
earthquake له‎ 1j 


flood سيل‎ 


حهار ره [حار راه] cross-roads‏ 
پیاده‌رو 


باریک 


pavement 


narrow 


فصل چهارم 


leek نرہ‎ 
spinach zl 

سسوم 
radish sou‏ 
هو بج carrot‏ 
سير gariic‏ 
کدو gourd‏ 
cabbage Js‏ 
بادنحان [ بادمجون ] aubergine‏ 
scent »‏ 8 
sweet-smelling p =‏ 
عطر perfume‏ 
eau-de- Cologne Jr 1‏ 
بند shoe-lace E‏ 
کار work,Job, task, business‏ 
سخب hard, difficult‏ 
مشکل hard, difficult.‏ 


واژگان 

كتاب فر وشى bookshop‏ 
pe‏ وشی clothe shop‏ 
جواهر فروشی jeweller‏ 
خیاطی tailor's‏ 


shoemaker's 
carpenter's workshop 
photographer's atelier 
barber's shop 

petrol station 
mosque 

surgery 

drug-store, pharmacy 
customer 

vegetables 

parsley 


mint 


درس دهم 


۱ J 
ستاك حال ل شنا لصف ے حال التزا‎ 1 NO 
التزامی‎ J حال + شناسہ صرفی‎ . Haul 


(Do) | go? سل رو + ? + بروم [برم]؟‎ ’ 
If you give ی ے بدھی [بدى]‎ + of. H 
He must come. ماد [ ساد]‎ n سد‎ 4 ieg xl 


If | do not go اگر روم [ترم]‎ 
You must not go. [بری]‎ t. نیا ید برو‎ 


" [نیاریم]‎ mos [ole] ak 


1 The Present Sbjunctive, which is frequently used in Farsi, is formed by prefixing the present stem with the 


pretix 2» "be -" (o, '- ' di ' when the stom begins with a vowel other than ///) and adding the conjugational 
endings By itself, it has the meaning of doubt or uncertainty That s, it Indicates an action, in the present time 
or future, ۴۸۲۸ may or may not happen It I$, therefore, generally used |) as a dependent verb in such 
constructions as می حو اهم روم‎ “IT want to go”, بحرم‎ f42ur* "I am going to buy" y می تو انم‎ "I can eat" etc , 
In which the second action IS dependent on the first, Il) after words Such as 
٢ If, بد‎ L must. oils Perhaps and the like it Can, however, be used independently only in the shape of 
Intrrogative or imperative, e g خو رم‎ "(can) ! eat?" m2, (let's) go". Notice that both verbs should be 
conjugated. 2 See footnote 1, book 1. م‎ 194 3 The subjunctive is made negative by 
replacing be-or bi-with na- , 


۶۹ 


at present, at the moment( - las =) Yas 


relatively (ے نسبتن)‎ Es 
except ^ oU | ۳ 
etc و جز آن‎ 
etc. و غیره‎ 
to be able توانستن‎ 
to cook, بختّن‎ 
to pour ريختن‎ 
to cut بریدن‎ 


to wear, to put on,to cover jaw » 


Pd‏ اسا 
- 


to tie, to shut سس‎ 
to hit, to strike 02) 
to talk, to speak حرف زدن‎ 
to do, to accomplish کردن‎ 


must, should, have to با ید‎ 


if اگر‎ 


possible منکن‎ 
possibility امکان‎ 
. کے‎ 
coming, future TA 
و‎ 

پر دده cut‏ 
بخته cooked‏ 
بو شمده covered‏ 

و 

هرجا / هر کجا wherever‏ 
هر موقع | هر وفت whenever‏ 


هر قدر | هر جه [هر حی] ۷۳۵۱9۷۵۲ 
هر حه رو دتر as soon as possible‏ 
یک خر ده[ به خورده] 50۲۳6 ,۱۱۱۵/6 8 


because, since, as 7 
u ۱ 5 ۱ حون‎ 


۶۸ 


2 6 TON d 
| know (how) to cook. من بلدم اشپزی بکنم.‎ 
سا‎ Y b r r 2 
They do not know howto cook Indian dish اتھابلایستند غداى هندی بیزند.‎ 


Magl ag loak] aÉ شما جه چیزهائی‎ 


تمرين جهل و سوم 


به فارسی سوبسید: 


awh 


. (I) want to write a letter to my brother-in-law. 

2. He does not know where to go to. 

3 (I) do not know where | am going (= | go) to 

4. (You) must write the article. 

5. (You) can go wherever (you) want (= wherever ... .) 
6. We can see the doctor whenever (we) wish 

7 They can eat whatever (they) want 

8. (I) will give you (Sing.) whichever (you) want. 

9 (you) can see whoever *(you) like (= want) 


10 (She) can sit on that chair near the window i* (she) likes. 


1 Theword al «tamiliare is only used with the verb Joy orthe' tobe’ endings (see book 1,p, 67) to give 





the meaning of to know eg اشہری لدم‎ ^ | know cooking’ This construction 1s, however rather 
colloquial 2 Indian 


۳ بر در رب ۴ sip! Sp‏ 


۷۱ 


تو این esto‏ | اع زا 


و LR DENT.‏ و n‏ 
مسو می نو اند [ می تو نه | غداهاى حوب ببرد | [om‏ 
r‏ 5 
ما نمی وانيد ایل کار را یکن You can not do this ( = work)‏ 
[شما نمی‌تونین این کار رو بکنین.] 
اين كار را بايد بکنند. 
eU C 7 5 ۰‏ 1 
خواهش می کنم اس کار را بکنید. (I) ask you not todo this‏ 
شما هر چه خواهش بکنید من اين کاررو می‌کنم. 
“we - z‏ ہت 
دسب شما درد تكد. Jay}‏ 
۳ ۳ 22 2 
ارا بتوانم [ [ تو نم ] یک کاری [به‌کاری] برایتان [ پر اتون ] بکنم. 
(I) hope to be able to do something (= a work) for you‏ 
کار سختی بود. هر جه کوشش کردم نتوانستم بکنه 
It was a hard task (= work), whatever (I) tried (I) was not able to do (it)‏ 
La. e ۳ ۳‏ و , 
و محبور نودی ان [اوں] کار را [رو] ev‏ 


You were not obliged to do that (= work) 








س 


1 A female name 2 !hope 


AF‏ بودن مه باش 


\ 
داشتن ه داشته باش 


| (may) be, have من: باشم ۰ داشته باشم‎ 
You (may) be, have تو: باشی . داشته باشی‎ 
She (may) be, have اة فد‎ od او‎ 
We (may) be, have ما: باشیم , واه ہاشیم‎ 
You (may) be, have Due ald set be sls 
They (may) be, have “acl axis ves WA 
You (sing.), be! have! داشته باش‎ ٠ تو: ہاش‎ 
You (plu.) be! have ! شما: باشد » داشته باشید‎ 


r 


باش لباشد تداشته باشیم. نداشته باشند." 


تمرين چهل و پنجم 
بشنوید و تکر ار کنید: 
» در خانه باش تا من بيايم [ بیام ]. Stay (= be) at home till | come‏ 
شما باید سر ساعت هشت صبح سرٍ کارتان [تون] باشید [باشین]. 
You have to be at your work just at eight o'clock in the morning.‏ 


1 The Imperative (see book 1 p 129) and Subjunctive forms of v2» "to be" and Jill "to have" are 
derived from ناش‎ (present stem 0۱ بآشیدن‎ "۱۵ be'', an obsolete infinitive) That is, باش‎ ١5 Conjugated to make 
the imperative or the subjunctive of the verb در‎ With theverb er ,it8 past participle -4—2!»— ١5 added 
to the imperative or subjunctive forms of py’ 2 Notice that only the second part of the verb is conjug ~ 
ated 3 The two verbs may be made negative by simply adding _ 1 "na-" to the first part of the verb 


۷۳ 


تمرین جهل و جهارم 
جاهای uS by de‏ 


(osos xc cn hie "nm اف انك‎ Y 
بحه‌ها هر روز بجز جمعه باید به مدرسه ... (رفتن)‎ . 
شک اس يذو ذه" آمشب ار ستفر... (آمدن)‎ 

. شما تابد زياد اينجا ... (ماندن) 


. [اميدوارم مينو خانم رو توي مهمونى...] (ديدن) 


8 
۱ 
۵ 
۶ [فیب ایں بالتو زیاده. من نمی‌تونم اون رو ...] (حریدن) 
۷ 
۸ امکان دارد دربا توفابی ... ما باید فرجه زودتر به ساحل ... (شدن ۰ رسیدن) 

۳ 


[جه کاری می تو نم براش ...؟] (کردن) 


(355)) حی می‌حو ایین (من) براتون نتا‎ [ ET 


1 (It) 1s possible 2 father-in-law 3 (It) 8 possible (= it has possibility) 


VY 


تمرين چهل و ششم 
به فارسی بنویسید: 
Can | see you tomorrow?‏ .1 
May | sit beside you?‏ .2 
Can he go with his friend?‏ .3 
[Can | eat a little of this cake?]‏ .4 
[Can (I) tell him something (^ a thing)?]‏ .5 
Do we have to be at home?‏ .6 
(I) hope to see nobody except you.‏ .7 
(I) hope you would have (= to have) good news for us.‏ .8 
You must not eat anything except cooked spinach.‏ .9 
Go (and) bring a cup of tea for me.‏ .10 
Come (and) sit beside me.‏ .11 
(Go (and) give her a little milk.]‏ 12 
You are not obliged to sit at’ this table.‏ .13 
[(I) may (= perhaps) give him some (= a little) money but (I) am not sure at‏ 14 
present. ]‏ 


15 The film is interesting, (you) must see it 


VO 


من باید از هت صبح تا جهارٍ بعد از ظهر سر کار tl‏ 
should be at work from eight in the morning till four in the afternoon.‏ | 
امکان دارد [داره] یک [یه] فرپاسبان سر چهار راه باشند [باشه]. 
It is possible that a policeman be at the crossroads.‏ 
ممکن است [ممکنه] خرف شما درست نباشند [نباشه]. 
(It) is possible that your word (may) not be correct.‏ 
شاید کارزش غلط باشّد. [شاید کارش غلط باشه]. 
His work might (= perhaps) be wrong.‏ 
فعلاً اين یک خرده [یه خورده] پول را [رو ] داشته باش, هفتة غه مار 
[رو] به تو [بهت] می‌دهم [می‌دم]. 
[ ممکنه هیچ چی جزنون و به خورده پنیر بُداشته باشه.] 
شاخغاي a dios S o ous do oe‏ راف رای 
درست نمی‌دانّم [نمی‌دوتم]. 
باید اين کناب را داشته باشند. ولی مطمئن نیستم. 
امکان دارد هیچ Secs‏ او زاف اند 


۴ 


تمرين چهل و هفتم 
بشنوید و تکرار کنید: 


مصدر ستاک گذشته ستاک حال 
ريختن ريحت 22 
95 و و 
بریدن بر ید بر 
” س لير p‏ ۱ 
داشتم خربره را می‌بریدم. (I) was cutting the melon‏ 
POCO‏ را ۳ بدم. (I) cut my finger.‏ 


داشتم خربُزه را می‌بریدم که آنگشتم را بریدم. 
(I) was cutting the melon when (I) cut my finger.‏ 
از انگشتم خون داشت مىآمد كه دکٹر رسید. 
شما داشتید [داشتین ] هندوانه [هندونه] می‌بریدید [می‌بریدین] که کارد دستتان 
را [دستتون رو] برید. 
تو داشتی هویج می‌خوردی که دنداّت [دندونت] شکست. 
وقتیکه سیل آمّد آنها جه کار داشتّند می‌کردند [داشتن می‌کردن]؟ 
وقتی که زمین لرزه امد شما مشغول جه کاری بودید؟ 
داشتم از قابلمه وې بشقاب CET‏ كه روي mb‏ ريخت ]4$ ريخت روي 
بام ]. 
وفتى كه فريده جابى مىريخت Let‏ داشتيد توي سماور اب می ریختید. 





1. Unlike English, the two verbs may be separated by elements Such as objects, adverbs, etc. 2. A kind 
of soup. 


W 


درس يازدهم 
AY‏ | 


Past Progressive Past Imperfect of the main verb Past tense of "to have" 


من داشتّمد می‌رفتم ه داشتم می رفتم was going‏ | 
نو داشتی می‌رفنی You were going‏ 
از داب میرف He was going‏ 
ما داشتیم مى رفتيم We were going‏ 
شما داشتید می‌رفتید [داشتین مىرفتين] You were going‏ 
انها داشتند می‌رفتند [داشتن می‌رفتن] They were going‏ 
من سمىر was not going e‏ | 


نمی رفتی, mus y‏ نمی‌ر فنید, نمی‌رفتند. 


| The Past Progressive indicates an action in the past, which continued for some time, but interrupted by 
another action, e, g | had an accident when / was going to my office It is formed by adding the simple past 
of yale “to Nave’ to the past Imperfect (see P 3)of the main verb Remember that both verte should be 
conjugated The progressive form of the verb may not bé made negative, but the negative form of the past 
impertect is used instead However, the past progressive i$ rather colloquia! in the written style, the imperfect 
I$ used 


۷۶ 


تمرین جهل و نهم 


شما مشغول حه‌کاری بودید؟ < حه‌کار می‌کردید؟ < جه‌کار داشتید می کردید؟ 


. هت ١‏ کے ہے AMEN ٧ c‏ ۳ 
من مشغول خرید" بودم < خرید می‌کردم < داشتم خرید می‌کردم. 
جمله بسازید: 


سوال: وفتی که قطار به ایستگاه رسید. شما مشغول چه کاری بودید؟ 
۱. جواپ: (مشغول, دستهایم. وقتی که, آمد. بودم. قطار. (e soe‏ 
س: وقتی که زلزله آمد بجه‌ها چه کار می‌کردند؟ 
c Y‏ (بازی. حیاط. در. مشغول ء بجه. بود. ها. ‏ 4( 
س: وقتی که صاعقه آمّد. خائمتان چه کار می‌کرد؟ 
٣‏ ج: (درء آشيّزى , آشبزخانه . او. بود. مَشغول) 
س: مریم مشغول جه کاری بود که دستّش را برید؟ 
؟. ج: [ کارد. کرد. می, باء بازی. او. داشت] 
س: موقعى كه برق رَفت. شوهرتان جه كار مى كرد؟ 
۵. ج: (شوهرم. در. بود. موقعی. برق, رفت, كه. حمام) 
س: موقعی که هواپیما به مين نششست. نو چه کار می کردی؟ 
۶ ج: (دستشویی» رقتی. تو. من, كه. هوابيماء بود. نشست. 2 م) 


1. shopping. 2 cooking 3. kitchen. 


۷۹ 


وقتی که من نامه می‌نوشتّم آنها کتاب می‌خواندند. 
وقتی که من مشغول نوشتن بودم انها مشغول خواندن بودند. 


They were busy (= of) reading while | was busy (= of) writing. 


تمريڼ جهل و هشتم 
جاهاي خالی را بر کنید: 


P" d 


. من: داشة ... می برید... 

الوه ع فى ورا 

٠‏ أو: ... فى بر يد... 

مأ: ... مىريخة .. 

شما: ... مى بريد .. 

آنها: ... می‌ربخة .. 

. شما داشتيد فهوه وي فنجان ... (ربختن) 


فهو ه دا لست روى رح (ريختن) 


O « 4‏ © < > ها 


. لطفاً يك جابى براي من ... (ريختن) 
As‏ متأسفم. نمی توانم حابی ... حون اکت ... است (ريختن. بريدن) 
NA‏ مواظب باشید ! اين تيغ خيلى تيز است [تيزه]. ممكن است [ممکنه] دستتان 


را [دستتون رو]... (بریدن) 


VY‏ این کارد گند ھیج چیز را ... (بریدن) 





1 Be carefull 


VA 


اين خيابان همه جور مغازه هست: gig deos‏ عکاسی. خياطى. تجارى. 
نا روني ENTA‏ دارو خانه. pr‏ آن. در مغازه آقاي lcu dl‏ 
همه وع سبزی دیده می‌شود: جعفری, تعناع. o‏ اسقناج, تربجه. سیر. کدو. 
بادنجان, کلم. و غیره. اين مغازه مُشتّريهاي فراوان دارد. 


تمرین پنجاه و یکم 
باسخ سوالهای زیر را به صورت s cajas‏ 


5 اراہشگاہ گُحاست؟ 
۲. آیا خیابان کارگر هميشه خلوّت است؟ 


Ll ۱‏ در مغازه عدر فروشى آقاي. احمدی موہ هم هست؟ 


^ ^1 


کقاشی در کدام سَمت مغازه آقای آحمّدی است؟ 
UI .‏ مغازه پدر زن حمید در یک کوچه باریک است؟ 


v 


4 


۳ 
m‏ بمب نرين در plas‏ طرف مغازه S cus]‏ 
۷. در عقب مغازه چسنت ؟ 


A‏ مَّطب دکتر کجاست؟ 


r 
* 
A 


D 


. جه وع مغازه‌هایی در خیابان کارگر دیده می‌شنود؟ 


4 - 
.چە نوع سبزیهابی در این مغازه دیده می‌شود؟ 


س: موقعی که a»:‏ بمیاران شد. شما خواب بودید یا بیدار؟ 
۷ : (مردم» همه ود وات 305.25[ 

س: وقتی که کشتی به ساحل رسید. هوا جطور بود؟ و شما چه کار می‌کُردید؟ 
cbe dita Ge da rebus‏ 

س: موقعی که بیمار بی‌هوش شد. دکتر مشغول جه كارى بود؟ 
e^‏ (باء دکتر. حرف می‌زد. 3ر 

س: موفعی که اب داغ روي ايقن ريحت شنا جه کار $ qus‏ 


۰ ج: ios)‏ روي. T‏ پا سه ے م. (ru)‏ 


تمرين پنجاهم 


Read the following passage زیر را بخوانید:‎ ‘salad 


مغازة بدر زن حمید 
پدذرژن حمید یک مغازه سبزی فروشی دارد. مغازه آش در خیابان کار گر 
انت جلو مُغازہ یک پیادە رو باریک است. چند تا درخت ade‏ هم در جلو مغازه 
77 در a‏ راست مغازه يك دکان میوه فروشی ودر طرف v‏ ان یک 
کفاشی است. روبروی مغازه. ان طرف خیابان, یک ارایشگاہ ويك مسجد 
است. روي مغازه مَطْبْ يك دكر است, و پشت آن یک پمپ ہنزین. در AE‏ 


مغازه یک میز کوجک ديده می‌شنود. و یک صندّلی هم پشت مسیز است. خیابان 
کار گر هميشه cic pA‏ صبح زود ممکن است نسبتاً خَلوَت باشد. در 


eee‏ د ل ت س ا تسس ل ا ا شا سس 
A city in the south of Iran 2 Sunny 3 nurse 4 hot 5 tall, high 6 We‏ ۱ 
sometimes use singular verb fórms for the plural inanimate subjects 7 The other side.‏ 


Ae 


d‏ و تكرار كنيد 
مصدر ستاک گذشته ستاک حال 
بوشیدن یو شید يوس 
زدن زد زن 
بستن بست A;‏ 


کفشهایش را بوشید و با عحله از خانه بیرون رفت. 


[(He) wore his shoes and went out of the house in a hurry (= with hurry).] 


۱ » 
(I) am wearing my clothes. . دارم لباسهايم را می‌پوشم‎ 
Why do you hit this poor animal? جر | اين حیوان بیجار و را می‌زنید؟‎ 
What is Jamshid up to? جمشد مشغول جه کاربه؟]‎ [ 


(He) is packing (= tying) مسافرہ.]‎ n [داره جمدونش رو می‌بنده. حون‎ 
his Suitcase, because (he) is travelling (= he is a passenger) tomorrow. 
p35 اتاق‎ Jota a 9 055 Sa آهسته‎ 
(I) knocked (= hit) the door gently and went in (= to the inside of the room). 
What a sweet-smelling perfume you have used. 59 | شبو ہی زده‎ ra حه عطر‎ 


Please shut the door behind your back. EUN UE تان‎ p Eus لطفا در را‎ 


^ 


او نمی نٌوانست درست راه برود جون بند کفشتش ed V‏ بود. 
He was is not able to walk properly because (he) had not tied his shoe-lace.‏ 
زمین بو شیده از TM‏ بود و باد سردی می ‌آمد. The ground was covered‏ 
with (= from) snow and a cold wind was blowing (= coming).‏ 


Rue ir N 
1 See footnote 7 
AY 


درس دوازدهم 


١ : 5 : 

۸. حال نعل «داشتن» + حال فعل اصلی ہے حال نا تمام 
Present Present tense of Present tense of‏ 

progressive the main verb "to have" 


من دارم 4 می روم بسحف دارم می روم آمی‌رم] am going.‏ | 


نو داری می‌روی [می‌ری] you are going.‏ 
ار دارد [داره] می رود He is going. DPI‏ 
ما داریم مىرويم [مىريم] We are going.‏ 
شما دارید [دارین] می‌روید [می‌رن] You are going.‏ 
انها دارند [دارن] می‌روند [میر ] They are going.‏ 


1 The present progressive, which is ferquently used mostly in the spoken style, :$ formed by adding the 
present tense of ||» ‘to have" to the present tense of the main verb It denotes an action which is sil! in 
progress at the time we are talking about it This tense may not be made negative, but the negative form o' 8 
present tense is used instead 


AY 


Y‏ مویق تا ۷. آنها باید ... (فرستادن) 


۴. ما تباید .. (نشستن) ٨‏ او ممکن است .. (فروختّن) 
A (seb) ucus s.‏ ھا (des) sg cols‏ 


۶ شما مُجبور نیستید ... (خوردن) ‏ ۲۰. من مىتوائم .. (خواندن) 
P‏ 
تمر ين بنجاه و بنجم 


بشتويد وا تكرار كنيد 


اوو با آقاي طاهرى 

خبرنگار : سلام عَلِيكُم, بَخشید من خَبّرنگارِ رادیو هستم. برا یه مصاحبه 
gig Lut |‏ اجازه می‌دین (2 می‌دهید). 
طا: خواهش می‌کنم. پقرمایین. 
c‏ شکنه خودتون رو مرف كنيد 5 
ظا من مد طاهری» JE‏ نجار . 
È‏ ما نت سال ارد و آهل کجا هستید؟" 
طا من ینجاه ۶۲ ۶۹ٰ+ 
خ: چن تا بَچّه دارید؟ شغل بچه‌هاتون چیه؟ 
طا: من سه تا بسر و به دختر pyle‏ سر مر بزرگم تازه دکثر شده. سر دوم 


مهندس پر قه. دختّرم شلوهر و دو تا بچّه کوچیک داره. دخترم خانه داره.سر 


eT ru رہہ‎ Ee a LN 
1 Interview 2 news correspondent 3 May | (= do you permit)? 4. by all means (= | 
beg you) 5 Would you introduce yourself? 6 occupation, job. 7. carpenter 8 
Where do you come from? 9 A city in the north of Iran 10 recently, newly 


۸۵ 


تمرین پنجاه و سوم 
به فارسی بنویسید: 
he is not able to tie his shoe-lace.‏ .1 
(I) am packing my suitcases.‏ .2 
Are (you) dressing for tonight's party?‏ .3 
Don't use this eau-de-Cologne because (it) has not a good scent.‏ 4 
What a nice perfume (she) has put on!‏ .5 
My son iS wearing his socks.‏ .6 
The door of his room was always shut.‏ .7 
That cruel man is hitting his son.‏ .8 
This child is still too young (= very small), so (he) can't wear his clothes‏ .9 
(by) himself.‏ 
Knock the door first, then! enter the room.‏ .10 
تمرين بنجاه و جهارم 
des b ces celle‏ 


۱. دارم ... (آوردی) ۷ داشب ... (پردن) 

(Il) ... اضشِدن) ۸ داشتی‎ aolet 

۳ دارد ... (گفتّن) ۹ء می فھمیدیم 

[os soils it‏ ۰ دارید ... (دیدن) 

۵ ... می‌نوسد. ۱ من باید ... )>( 
وول ۲. او نمی‌تواند ... (خوابیدن) 

SO 0 ۳۳۹ بعد‎ ۱ 


AY 


دوستامون میرم گاهی هم مهمون داریم. بجه‌ها و وه هام‌ون می‌ان 


4 


خ: آقای طاهری, پیام " شما براجوونا (- em Ulm‏ 

Vade خُدا رو فراموش ټکتن. . ثانياً از کار‎ Ss ga YÍ U 
S می توئّن" کار و تلاش‎ 

خ: متشكرم أقاى طاهر ی, مُوفق باشيد." خُداحافظ. 


e‏ و 
تمرین بنجاه و ششم 
سژالهای زیر را به صوّرت جمله جواب دهید: 


کے 


سن" آقاي طاهری جقدّر است 

m E.‏ او حيست؟ 

. آقاي طاهرى جِند نوه دارد؟ 

. شغل بدّر آقای salb‏ چه بود؟ 

. آقاى طاهرى در کُدام شهر متولد شد؟ 

. آقای salb‏ پاسواد است یا پی‌سواد؟ 

. بعد از سربازی» آقای طاهری جه کار کرد؟ 

og al eui.‏ حطور «دمی است؟ پرکار است با تنبل ؟ 
. در كارخانة Salb‏ حُند کار گر کار می‌کنند؟ 

۰ آفای طاهری جه بیامی پرای جوانها فرستاد؟ 


REDE WM rs 





1 grandchild. 2. message. 3 firstly. 4. (They should) never forget God 
5 *econdly 6 As much as (they) can. 7 struggle 8. May you be successful, | wish 
your Success 9 age 10 lazy 


AV 


۳ وا . ۰ . 5 Y ١‏ 
کوجیکم هنوز درس می‌خونه. رشته شیمی. 
. ۱ , سے K ee‏ 
c‏ لطفا به خورده Q2» y‏ حرف p‏ 
زا aR‏ ےک کے 2 مل Moe ot,‏ د 
طا: من در يه خانوادة نسبتا فقیر به دنیا اومدم. بدرم کفاش بود. درامد زیادی 
EE‏ 2 3 ۱ - - 55 وہ s‏ 
نداشت. ما پنج تا خواهر و برادر بودیم. من پسر بزرگ خو نو اده بودم. و 
4c s 7 7 A‏ ۱ 1 و oe‏ 
مجبور بودم به بدرم کمک بکنم. بدرم من رو به نجاری فرستاد حون کفاشی 


‫َ س‎ a? Y Eg 
رو دوست نداشتم. روزا (= روزها) می‌رفتم کار و شبا درس مى حو ندم.‎ 


f - r ۸1" ‫َ ۲ ‫َ ae oe ; ۵ - 429‏ 
دبیلم متوسطه رو گرفتم و بعد رګم سر بازی. بعد از حدمت سربازی . به 


P d 


۷ ص یه as‏ ع م ام A ‘s‏ 7 ع عن ٠١‏ 

كار كاه كوجيك برا خودم درست کردم و شروع کردم به کار . الحمد لله 
r 7 NN :‏ , ص r r‏ ان 4 QW‏ ۰ ۱ * 
رور به رور کارم بهتر شد و درامد بیشتری داشتم. خرج نمام خونواده 


رو می‌دادم جون بدرم پیر شده بود و نمی‌تونست )= نمی‌توانست) کار بكنه. 
ی ۱۳ ۴ ,3 ور ۱۵ 1 \F‏ 
بعدها ‏ با کوشش و کار زياد موفق شدم به کار خونه ( کارخانه) 
اس ٦‏ 4 2۱۷ ے و ۸ 


A ۱٩ 2 2‏ 
بیست تفر کارگر کار می‌کتن. 


"euis e. c‏ جالبی دارید. اقای «s Alb‏ فا ادم موف هستد. حالا 
e A $‏ وص EP‏ ۱ 4“ ۳۳ 
بفرمایین اوعات فراغت رو جه طور می‌گذرونین (< می‌گذرانید). 
۱ ید T‏ د : ۳۴ 2 
Y pan ‘Lb‏ کتاب و روزنامه می‌خونم. تلویزیون La uo‏ می کنم. ald‏ میرم 


وز م 


مسجد گاهی با خانمم می ریم پارک . گاهی به دیدن فامیلا (< فامیلها) "و 





1 branch 2 chemistry 3 about 4 (I) didn't like 5 secondary school 
diploma 6 military service 7 workshop 8 (Il) made 9 (I) started 

10 Thank Heaven 11 day by day 12 expense, expenditure 13 later on 

14 effort. 15 (I) succeeded 16 factory 17 (I) establish 18 more than 
19 workman, worker 20 antecedents 21 successful 22 leisure time 23 How 
do you spend your leisure time? 24 (i) watch 25 park 26 relatives 


۸۶ 


to think کردن‎ Si 
thank Ks 
to thank os Xe 
watch isis 
to watch گر دن‎ CUu 
marriage c») 
to marry اج کر دن‎ 25! 
beginning, start شروع‎ 
to begin, to start شروع کردں‎ 
help, assistance E 
to help کرت کون‎ 
effort کوشش‎ 
to try دن‎ e$ کوشش‎ 
permission اجازه‎ 
to permit اجازه دادن‎ 


lost گم‎ 


to loose 

apparent, evident بیدا‎ 

to fınd, to recover دن‎ uS بيدأ‎ 

dark Sb 
- و‎ 

light روسن‎ 


a. € - و‎ 
to put on, :o turn on. 55 $ ce, 


4 


ground, land, floor ۲ v زمین‎ 
mountain كوه‎ 
hill 45 


۸ و ۶ و .4 و 
استخوان(< استخان) [استخون] 9006 
گلو throat‏ 
زانو knee‏ 


stair ab 


و 


pail سطل‎ 


rubbish اشغال‎ 
dustbin سطل اشفال‎ 
glasses Sus 
lighter Sas 
cigarette ښکار‎ 
matches کر نت‎ 
wood حوب‎ 


r 


repair workshop (for car) تعمیر گاه‎ 


to catch cold را ورون‎ 
request خو اهش‎ 
to request, to ask خو اهش گر دن‎ 
conversation e من‎ 


2 » 4 - 
بت كردن 
فکر thought‏ 


to talk, to speak 


tax 

relation 
surprise, wonder 
laugh 

cry, weeping 
grief, sorrow 
obstinacy, anger 
anger, grudge 
force, violence 
pity 

shame, disgraca 
memory 

enough 

fire 

fire-brigade 


sun 


واژ گان 

devotion فدا کاری‎ 
self-sacrifice ابثار‎ 
kindness مهربانی [مهر بونی]‎ 
medical treatment معا لجه‎ 
studying, reading مطالعه‎ 
physician, doctor بزشک‎ 
scientist, scholar دانشمند‎ 
precision, attention دقف‎ 
interest, concern علاوه‎ 
progress شر فب‎ 
library کتابخانه [ کتایخونه]‎ 
experience 5 تحر‎ 
result تمجه‎ 
behaviour رفتار‎ 
fear س‎ > 
law فانون‎ 


M 


shortly 

rapidly, quickly 
gradually 
qratutously 
about, concerning 


about, concerning 


py 4 
, | 
مر عبس‎ 
yj 


N, 


رب 


= 
.سے ےٹلا 


۱ d 


alone, one, ny 5 
0,۰۳۴ 
ا‎ 1 4 
at all, by no means s 
incidental d : T 


towards 7 i 


amazed, astonished cols 


dry خشک‎ 
liar در 3 غگو‎ 
hypocrite دو رو‎ 
Selfish al دخو‎ on 
favourite د لخو اه‎ 
ignorant نادان [ نادون]‎ 
out of order, destroyed, خراب‎ 
spoilt 

dishonest, incorrect, تادر‎ 
untrue 

uncomfortable, worried, ناراحت‎ 


embarrassed 


worried, anxious نان‎ 


سی 


witty, jovial (person) شوخ‎ 
funny باهز ه‎ 
lazy تبل [تمبل]‎ 
needy, poor محتاج‎ 
timid dus 
mean, humble بت‎ 
hostile خصمانه‎ 
fortunately و شبختانه‎ 


off خاموش‎ 
to put out, 080 
to switch off 

to calm down ام کردن‎ jl 
pain, ache در د‎ 
to ache در د گر دن‎ 
to play بار كردن‎ 
correct, right, honest درست‎ 
to make, to mend, نا مت كر دن‎ 
to repair, to arrange 

accident تصادف‎ 


to have accident تصادف كردن‎ 
2 


to put, to let, to allow گذاشتن‎ 


to burn سوختن‎ 
to fall افتادن‎ 
to throw انداختّن‎ 
various كو نا فون‎ 
famous مشهوز‎ 
well-known معروف‎ 
Skilful, skilled ماهر‎ 
violet (colour) TEX T 
happy, pleasant ^ e 


r 


7 نے - 4 ۶ و ۳ 
باد عصہ سرد گرم شه کر سه سحت ر 


, س‫ - r‏ « و 
عقصة سرد گرم. شسنه كر سنه 
l 4 r - 4‏ » 7 
عصه. خنده. گر به, درد ce ranges‏ حر ص 
و - » : 
oL‏ خوش. بے در ده cL pl‏ 232 
خواب. مات 
و 
فان uS ces.‏ 


باد 





تمرین پنجاه و هفتم 
پشنوید و تکرار کنید: 


من 3l‏ آدمهای [ادّمای] درو غگو re‏ اصلا pat‏ نمی ‌آید [ نمی اد]. 
do not like liars (=lie telling persons) and hypocrites at all.‏ | 
شما از el‏ خودخواه و نادان خوشتان [ خوشتون] می‌اید [می‌آد]؟ 
Do you like selfish and foolish people?‏ 
نه تنها SE Lola] Hy pe‏ خيلى Lal ge] eggs pO pe‏ 
Not only (I) do not like (them) but (I) dislike (them) very much too.‏ 
هیج كس از فداکاری و ایثار بدّش نمی اید. 
Nobody dislik2s devotion and self-sacrifice.‏ 


ay 


^ 
درس سیر دهم 


١ 7 2 E 
صفت/ اسم + ضميرٍ مفعولی + فعل‎ .1 


! am cold و ا‎ ys 
You felt (= were) hot E E ددعت ]>[ ل بود‎ y 
He became thirsty. Ee ی نشنه‌اش‎ +p opie او‎ 


و 


صصطلصالنمو صا کرب 
We are not hungry.‏ 

Jil ] ہے دردتان [دردتون‎ + foxes] ob شما کا‎ 
You were hurt (= you felt pain). 
مس شمان مس شون] + مى كيرد سے خنده‌شمان [ خندشون ] می گیرد.‎ pus 
They are about to laugh, they feel like laughing. 


| The construc ‘ur involves the use of a noun or an adjactive acided ‘o the objective pronouns plus a verb, 
which altogether make a complete sentence implying à modificat 2^ in the previous situation. But there are 
only certain nour; adjectives, and verbs which can be put into this onstruction They are shown in the table 
above Notice that oniy the third person singular of the verb shourd 28 0 


۹۲ 


تمرین پنجاه و هشتم 
جاهاي خالی را پر کنید: 


nm‏ هيج جيز یاد... ز ... (امدن) 

۲. شما همه حیز باد... رفته. 

slink ۳‏ اسم . باد. e).‏ آمدن. (lent‏ 
۴ نها کی گرسه.. می. 

سه شه صا لش صا 1٠٠‏ 

۶ زود مهمانها... شان... ([بودن. (as‏ 

e — «‏ بع کر 
. [يسر... داره خواب.. مى...1 (بردن. شماء ی ش) 
sss alla‏ سی D‏ ۳ م رفتن: حم) 

1و ظط گا ار سروف البودن. ی 

۱ له... سردش... بلكه oua.‏ ھم... (بودن, تُتھا) 

۳ ارو 335 لاف هو سی‎ ٢ 

٣‏ من از زنگ... خوش... :... (بتفش) 

۴. او.. خواندن... از نوشتن... - ش... (بیشتر. آز. خوش) 


(esl a خیلی...‎ dus. من از..‎ ۵ 


1. Be quick!, hurry up! 2. Don't worry 


40 


.] از كارهاي او گاهی لجم / حرصم فی کرد [می گیره‎ 
(I) sometimes get mad at (= from) his deeds. 
DAS Ih رات اراتا‎ Sat, ie Gl bly 
Be careful not to feel like sleeping when driving. 
از شنیدڼ این > ناگوار گریه‌آش گرفت.‎ 
(She) started crying at this unpleasant news (- at hearing this.......... ) 
میوه بخورد [بخوره]. روزی یک دانه‎ obs HWS [ae A] d او نوز مریض‎ 
eel AS gS at 
He is still sick and must not eat too much fruit. One pear a day is enough (for) 
him. 
شما را دیده آم.‎ LAS نست‎ pol 
(I) don't remember where (Il) have scen you. 
یادتان [یادتون] می‌آید [می‌آد] سال گذشته به من جه [جی] گفتید [گفتین]؟‎ 
Do (you) remember what (you) told me last year? 
.] تخیر. متأستفانه یادم رّفته است [رفته‎ 
No, unfortunately (I) have forgotten (it) (= it has gone from my memory). 
cdas بعد تا این لعظه مان‎ 


The child hàs not become hungry up to this moment. 


1. driving. 2. unpleasant. 


۹۴ 


خیلی سَختَّس است [سختشه] اين راه دراز را [رو] هر روز پیاده برود [بره]. 
(It) is hard (for) him to walk (= to go on foot) this long way every day.‏ 
آنمی‌دونم چرا امشب خوابم نمی‌اد.] 
don't know why (lI) don't feel like sleeping tonight.‏ )1( 
بعضی از آدمهاي [sla]‏ نادرست زورشان [زورشون] می آبد [می اد] مالیات 
بدهند [بدن]. 
It is a hard task (= it is a force) for some of the dishonest people to pay (= to‏ 


give) tax. 


تمرین شصتم 
جاهاي خالی را پر کنید: 
١۔‏ او مُوقع خداحافظی گریہ - 
leto‏ ولا ادو هقی( خی کر سنا 


۳. از رفتار او نسبت 7 v‏ اصلا مر نمی... (ت م. - ش) 
۴ [جرا جیزی نمی‌گی؟ جرا ما:... ...؟ با و هستم.] 

(Se See Bice ف ان‎ 

۶ حیف... می... ماشین... - ش » Pie‏ اک ہے کا ان (S23‏ 
۷ ... کارمندها... رفتار... رنیس... . آمد. (اداره. خشن, از. همذ) 
۸ تمام... ها... مهمانی... خوش jn iren‏ دیشب. مهمان) 

4 


. باید بدانی [بدونی] که... از... خصمانه... شان... (رَفتار. مردم. بد) 


7 ۳ To Y e 
) ([همین مقدار توالت سا م.... بیشتر نمی‌خو اه... ] )= و بس‎ ۰ 
1 farewell, saying good bye 2 towards (= related to) 3. the same 4 quantity, amount. 


۹۷ 


تمرین بنجاه و نهم 
شنوید و تکرار کنید: 


از رس خشکم زد. was stunned (= dried) with fear.‏ )|( 
با تو هستم. جرا ماتّت [ماتب] برده است [برده] | رده است [زده]؟ 


(I) am talking to you (= | am with you), why are you (= have you been) amazed? 


2a" ^ 


” - 5 2.7 204 و‎ ۱ a” ت‎ n 
| [هزوفت که / وقتی که این بحه بتیم رو می بینم خیلی غصم )= غصه ام) می‌شه‎ 
سه‎ 
(I) fee! sad whenever (I) see this orphan child. 
Let me see! Are (you) sad when you (sing.) don't have money? 
زنها [زنا] معمولا خیلی زود گریه‌شان [گریه‌شون] می‌گیرّد [می‌گیره] ولی مَردھا‎ 
. اغلب دير گر به می‌کنند‎ 
Women usually start crying very quickly (= soon) but men often hardly cry (= 
cry late). 
t^. d d e s à - . a 7 کت‎ 
.) بامزه می ز ند می زنه‎ [ss >] حرفهای‎ [am gt] ممصو ر ادم سو حی ست‎ 
از حرفهایش [حرفاش] خنده‌ام [خندم] می‌گیرد [می‌گیره].‎ 
Mansur is a witty person, he has (= hits) funny talks, (I) feel like laughing by 
(= from) his talks 
(I) fee! pity to sell this house. 


1 orphan 2 Tell me, let me see 3 0ا = گربه کرس‎ ۷ 4 A male name 


۶ 


2 
درس جهاردهم 


٣‏ کُجا؟ | اینجا/ کی؟ + ضميرهلى ملكى 


Possessive pronouns who? this part/which part? 
Vig. 2 
Which part of your (body)? [كحاب]؟‎ ENS LL c o + E 
This part of my (body) دم سم اینجایم [اينجام].‎ +a! 


Which relative of yours? t[5 5] ob OS elas a] ob d 


os 


تمرین شصت و دوم 
بشنوید و تکرار کنید: 


کجایتان کجانون] درد می‌کند [مى كنه]؟ 
اينجايّش [اینجاش] خم شده 
ابن آفا جه نسبتى با شما دارند [دارن]؟ 
این آها کی‌تان هستند [کی توئن]؟ 
یشان [ایشون] عموي من هستند [هستن] 
See footnote 1, 104, book 1‏ 1 


T 


s 
تمرين شصت و يكم‎ 

PEE‏ پو لسسد: 

1. )۱( remember your name. 

2. [((He) doesn't remember what (I) told him (= to him).] 

3. (She) was very thirsty. 

4. We are hungry. 

5. Don't worry (= don't be worried), (you) won't be (= become) cold 

6 (|) feel like sleeping 

7 (He) was hurt 

8. ((I) am hurt.] 

9 Why do (you, feel like laughing? 

10. [What did (you) feel like laughing by? (= from what)] 

11. (I) never forget (your) kindness. 

12. Wait! a few moments, (I) am remembering it (= it is coming (to) my mind). 

13. [(He) is being cold (7 he is becoming...) ] 

14. [I like him.] 


15 People dislike (a) timid person 





١‏ صر كن ' كيد 


٩۸ 


کُداهسن Salas‏ گذار 

سوختن سو حت سور 

5 و 3 

افتادن افتاد افت 

أنداختَّن esl‏ انداز 
شفاھا را روی میز نے کنا [می‌زارم]. (i) put the plates on the table.‏ 


اين شلوار هنوز خوب است [خوبه]» نمی گذارم [نمىزارم]انرا['ونرو]دور 
oT‏ ۰ ۱ . 
بياندازى [ بندازی]. 
This (pair of) trousers is still good, (I) don't let you throw it away.‏ 
r‏ - - - 3 - و و 
عینکتان را [عینکتون رو] روي مين تگذارید [تزارین ]ه ممکن است [ممکنه]. 
a’‏ . رز ura‏ بپ بس 
روس [روش ] با بگذارند زبر آرن]. 
Do not put your glasses on the floor, (they) may put foot on it.‏ 
r ow 2‏ 
حوب شک اسان [اسون] نی سورد [میسوزہ]. Dry wood burns easily.‏ 
z - ae A 1‏ بر A‏ = 
وقتی که انش‌نشانی امد [اومد] تىام خانه [خونه] در انش [تو اتیش] سوخته بود. 


When the fire brigade arrived (= came) ail of the house had burnt in the fire. 


1 دور انداخش‎ = to throw away 


٠١١ 


ُجاي پایتان [پاتون] ناراحث است [ناراحته]؟ 

a‏ روز است که [جن روزه] d$ ala pas ue [oll il)‏ أصلا 
نمىتوائم [نمىتوثم] راه بروم [برم]. 

نمىدائم [نمىدوئّم] كُجاي ماشيئم LS‏ است [خَّرابه]؟ 

سيل كجاي شهر را [رو] خراب کرد؟ 

به من بگویید [بگید] كجاي كار خراب اسب. 


تمرین شلصت و ہوم 

جاهای خالی را پر کنید: 

(کجا؟. اینجا. چه ؟. کی؟) 

.١‏ [ببخشید کا و تون از سَفر اومّده؟] 
۲. [آهاي کے جرب AAS‏ 
[.. رو با اب و صابون خوب بشورید.] 
ارود کت ا اهب وا 
[زلزله... بكو نه[ كن برو ات ا 
7+770 و 


PS‏ افاي کیائی امروز... شون بود. حال خوشی لُداشت.] 


> < N O ها‎ 4 


:ان فاون کرب دنا عفت؟!] 
vl sa‏ ی زخمه؟] 


9 سم Y - s‏ 
cpl] Ne‏ دحتر خا نم... سبتی بأ سر و س داره؟... شەه؟] 





n te ا‎ 
See p 13 2 tailor 3 A male name 


۷ ... [...] غذاش را... (گذاشتن. خوردن) 
۸. این بحه از las‏ زو E‏ (أفتادن) 
٩‏ فند را توي چایی... [...] (آنداختن). 


AN 5‏ انها می ... (افتادن. انداختن, سو ختن؛ گذاشتن) 


تمرین شصت و ششم 
به فارسی ينو سسيد: 
[Let (him) sit beside you (sing.).]‏ .1 
put this heavy box' on the floor.‏ .2 
She has put her right hand on her left eye.‏ .3 
(I) don't let you buy that very expensive car.‏ .4 
[That animal doesn't let anybody get (become) near to it.]‏ .5 
She never lets her daughter buy so much rubbish.‏ .6 
[They don't let me do this (= this work).]‏ .7 
am thirsty, please let (me) drink (= eat) some water.‏ 8.1 
[He feels like sleeping. let (him) sleep a little.]‏ .9 
(I) never let (you, sing.) do it.‏ .10 
Let (them) put their things on the table.‏ .11 
[Let (me) put (my) money in the bank ]‏ .12 
Let (him) watch the film.‏ .13 


14. Let (them) do whatever (they) like (2 want) 





۱۰۳ 


2 2 - و‎ ) A7 و‎ 
(I) cut my finger with (a) blade this morning, (it) is burning now. 


- غ۶‎ 2 2 gs 
لیوان از دستش [دستش] به زمين افتاد و شکست.‎ 
The glass fell from her hand to the floor and broke 
- ع‎ 44 29e z E 
مواظب باشید بیمار | مریض از تخت نیفتد (= تیافتد) [نیفته] جون إمکان دارد‎ 
‫َ سے‎ 9 PEE. و‎ ۶ 
.] استخوان [استخون] پایش [باش ] بشکند [ بشکنه‎ PS 
Take care (7 be careful) the patient not to fall from the bed, because the 
bone of his leg might break. 
ع که و اه‎ , 
.] جیز را [ هيح جیرو] دور نمی اندازد [ نمیندازه‎ c او‎ 
She doesn't throw anything (= nothing) away. 
٣ = - ۳ ^ 
.] این میوه‌های خراب را[رو] توي [ تو ] سطل اشغال بیانداز [ بنداز‎ 


Throw this bad fruit (= fruits) in the dustbin. 


نمرین شصت و پنجم 
جاهای خالی را بر کنید: 
۱ حشمم دارد... (سوختن) 
Y‏ [نمی‌زارم شما ...] (أفتادن) 
L. Tar‏ من شمارة تفن تان را. و 
.Y‏ ترس ,. نمی گذارد [...] بحه از يله I] s:‏ افتادن) 
۵. دارم.. . (افتادن. سوحتن, گذاشة شن انداختن) 
۶ داشب... ولی گر فت... stil)‏ ع 


1 telephone number 


۱۰۲ 


3 
دی: بدوڼ geek‏ مشكله. نيست؟ 
ت كدوم طرّف می‌رین؟ 
مدی؛ 4 a‏ خیابون حافظ می‌رم. 
زان : شنیدم آقای حمیدی a‏ نت جشونه؟ 
مدی: Jor‏ مهمی نیست. سرما خوردہ. ۱ 
زان: لطفاً سلام من رو به ايشون .برسوئين )= برسانید) . 


5 5 P d 
f y C مرین‎ 


s 8 5 :‏ 
به سوالهای رر جواب دهيد: 


کی 


آقای احميدی کحا می رفت؟ 


° 


i‏ > | آقای احمدی ool,‏ می رفت؟ 


ul .‏ فرزان ن ماشین داشت؟ 


: وت؟ 
: احمدى به كدام سّمت می‌رفت؟ 


.ا به ظر شما خانة دوست SU‏ آحمدی در کدام خیابان است 
hk. Jd‏ شما فرزان بحه دارد؟ 


5 
۴ 
۵ 
۶ نام دوست احمدی حه بود؟ 
۷ 
۸ 
۹ یا 1 ای حمدی را می‌شناخت؟ 


1 
(It) is difficult without (a) car, isn't it? 2 Give him my regards 


۱۰۵ 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22 


23. 


24. 


29. 


26 


Let (us) put our clothes on. 
In front of me 
Behind him, behind his back. 
In the back of the car. 
The sun is behind the clouds. 
Above the mountain, up the mountain 
Down the hill, below the hill. 
She is not coming towards you. 
Go (to) the front a little, go ahead. 
Why did you (sing.) go (7 have you gone) up the tree? 
Because (I) didn’t want (you) to see me. 
Come down immediately 
تمرین شصت وهفتم‎ 
بشنوید و تکرار کنید:‎ 


'فرزان: سلام اقاي احمدی, حالتون حطوره؟ 

احمدی: سلام. صب به‌خیر, حالٍ شما چطوره؟ بجه‌ها خوبن؟ 
فرزان: خبلی مُمنون. کجا دارین می‌رین؟ 

احمدی: میرم آقای حمیدی‌رو بیّم. 

فرزان: جرا پیاده؟ 

احمدی: ماشیتم خرابه. بربروز تصادف کردم. 

فرزان: ائفاهاً ماشین منم خرابه. بردمش تعمیر گاه. 

۱۴ 


- ° 2 و و 


بشنوید و PES‏ کنید: 
به جه[ به جى ] فكرمىكنيد [ مىكنين ]؟7/.. What are youthinking about (=to whatare‏ 
فکرش را [فکرش رو ] نکن. Don't think (about) it.‏ 


(I) don't think (I)could speak with him. فکر نمی‌کنم بتوانم[ بتونم ] ایتا د‎ 
[aS [می‎ is s استادم روزی جهارده ساعت کار شدید‎ 
(My) professor does intensive work, fourteen hours a day 
(I) beg you to help him. گنید.‎ E كنيد / به او‎ E a خواهش‎ 
d due ieu کر او‎ 
Please don't talk here (= | ask you not to Speak here). 
He gave (= did) me (= to me) a great help. nos به من‎ uon او کمک‎ 
What are (you) doing (= what work are...) here? اینحا دارید حه کار می‌کنید؟‎ 
What do (you) want here? (= what work do you have nere?) 54 jl» 51S a> Lau! 
Whom do (you) want (= with whom do you have work)? با کی کار دارید؟‎ 
Whom do (you) work with? با و گار می کنید؟‎ 
اوو كدوم كار خوتة كان :عنى کنا‎ ad woe CES اوور کد‎ 
In which factory does he work? 
اجازه می‌دهید [اجازه می‌دین] اين کار را [رو] برایتان [براتون] یکتم [یکنم ]؟‎ 
Do you permit me to do this (= work) for you? 
کاری بکند.‎ lp بدر کم به هيح کس اجازه نمی‌داد که‎ 
Your father would not (= did not) permit anybody to do anything (= a work) 


for him. 


۱۰۷ 


درس پانزدهم 


YN‏ اسم | صفت صنت / خرف اضافه + فعل ه فعل مركب 
Compound verb verb preposition Adjective Noun‏ 


اجازه + دادن مه اجازه دادن 
کار بل د سه کار ws‏ 
خواهش 4 کردن ه خواهش كردن 
STOP‏ صحبّت كردن 
S‏ .5$ فكر كردن 
SS‏ + ک مه کمک کردن 


| A great number of Persian verbal expressions are rendered by a combination of a noun, or an adjective, or 
preposition, or even a phrase and a simple verb with the general sense of "to do" "to have", to give", "toeat", 
etc Compound verbs form all the tenses, and only the verbal part is conjugated or made negative, so, the non- 
verbal half always remains unchanged The verbal element also receives the verbal prefixes such as 
u^ (mH), ; or ; (nt, ne.) etc. 

The prefix ^ (be) i$ sometimes omitted particularly when the verbal element is "to do" While the 
two parts of a compound verb constitute one single expression they may be separated from one another by 
the objective pronouns (see p 57), and when the first part i$ a noun or an adjective some other elements such 
as nouns, adjectives, or adverbs may intervene as well 

Some of the commoner verbs used in the formation of نیت‎ verbs are wf "to do", .مون‎ ‘to 
show, to do" (mostly In written style), داش‎ "to e. NC "to become", EE ‘to turn, to become’, 
(usually In written style), ¿Sla "to gie", حورض‎ “to eat”, رض‎ "to strike”, کثیس‎ ٥ pull", 
ديس‎ “to eee". 


۶ 


تمرین هفتاد ویکم 
به فارسی بنوسید: 
Have (you) thought about it?‏ .1 
He had already thought about it.‏ .2 
(I) don't think(l) can........‏ .3 
Think a bit (= a little) more about it.‏ .4 
We are thinking.‏ .5 
She never thinks about anything.‏ .6 
Go and thank him.‏ .7 
They have not thanked me (= of me) yet.‏ .8 
The children were watching television.‏ .9 
Have (you) put the lights off?‏ .10 
When did she lose her money?‏ .11 
(I) ask you not to do that (= that work).‏ .12 
Do not play in this room.‏ .13 
We had put all the lights on.‏ .14 
(I) don't know who to speak with.‏ .15 


16. Who is she talking to (= with)? 


تمرین هفتادم 
جاهای خالی را بر کنید: 

ان K=) idus S‏ کردن) 

؟. يسرم اين روزها دربارة ازدواج... (فکر کردن) 

au .‏ تاريك است. جراغ را... (روشن كُردّن) 

. شاگردها تباید در کلاس... (بازی کردن) 

. وقتی که ټلویزیون... لطفاً جراغ را... (تماشا كردن. خاموش کردن) 

ias‏ که جوان بودم فو تبال . .. (بازى كردن) 

. من هفته گذشته کیفم را در خیابان... ولی fy as dou iet‏ 
كردن. بيدا کردن) 

A‏ بحه‌اش را در خیابان شلوغ.. وات او کمک... (گم کردن. 
خواستن) 

3م شکار من را با فندکتان... (خواهش کردن. روشن کردن). 

| ال راس رن کدی‎ glee Ne 

0 هرچه ... نتوانست ماشین را... (کوشش کردن. روشن کردن). 

۲ به زودی با دختر دلخواهش... (ازدواج کردن). 

۳ من حدود یک ساعت با او... ولی متأسّفانه... او را... (حرف زکن. 

توانستن, آرام کردن) 
۴ انها هرحه از او... 5 است (تشکر کردن) 
۵ ... یتوانّم او را... (فکر کردن. آرام کردن) 


< ^» O وې‎ ^ 


1 football 2 anxlousiy, troubled 3 This and that, an expression indicating indefinite 
persons 4 to fili in, to fill up, to complete 


۱۰۸ 


تمرين قفتاد و سوم 


و 3 


3 رفض کا ا وغل سنا در دنت ند سال داضت؟ 

د وغل JE apte oes‏ دنا رفت؟ 

۳ نام کتاب معروف او چیست؟ 

۴ ابوعلی شنا دن كداء کشور متولد شد؟ 

۵ آیا ابوعلی سینا فقط یک کتاب نوشته است یا بیشتر؟ 
۶ آبوعلی سینا درس خواندن را از چه سنی شروع کرد؟ 
۷ ابن سینا در چه سنی پزشک معروفی بود؟ 

A‏ آد es‏ می‌دانيم که ابن با عزوق مهر بان بود؟ 

٢.٠‏ هدس هوان و مطالعه علافه داشت؟ 


۰ از کی به او آبوعلی سینا می‌گفتند؟ 


تمرین هفتاد و جهارم 
جمله بسازید: 


secs) À‏ کتاب. اع هر. x ‘om‏ از. را (ردو سمت داشتن») 
(risa. alonso a d aa‏ 


r 
. 


9l) =‏ درس به. خواندن. فراوان. علافة. «داشتن») 


4ه 


. (به. برای. quo‏ کتابخانه. أو حوق كوحك. ae‏ در عت کردن») 


O و‎ ^t 


. (تازەای, ol‏ هر. كتاب. جاء راء «ديدن. خريدن») 
\\\ 


تمرین هفتاد و دوم 
يشنويد و تکرار کنید: ET‏ سينا 
دانشمند بزرگ ايران 
درحدود هزار سال پیش, در یکی از شهرهاي ايران سری به دنیا آمد. 
درکن ا ار ر این کات :کین ار ای رو ید درس 
راد کرو اون BIE‏ سار درس غوراند بسر عت پیشرفت كرد" . كتاب 
را بیش از فر دوست ران و به نُدریج برای خود (< خودش) کتابخانه 
کوچکی درست کرد. هرجا کتاب تازه‌ای می‌دید, مسی‌خسرید. آن را one‏ 
می‌خو اند و در کتابخانەاش نگاہ ہے sails‏ شس در هجده سالگی Sat‏ 
ماهر و مشهوری شد. در "Sr ol‏ به او رع امي فد ابوعلى سينا 
بسیار مهربان بود و بیمارهای محتاج را به رایگان معالجه می کرد ' 
pe yl‏ سینا نتیجه نجر به‌ها و مطالعه‌های خود را در کتابهای بسیاری 
نوشته است. کتابهاي اين دانشمند ایرانی را به زبانهای گسوناگون سر جمه 
کرد اند . هنوز هم در دانشگاههاي رگ جهان. كتابهاي اين دانشمند بزژرگ 
را مطالعه کا ابن‌سیناءطبیب و دانشمند بزرگ ابران. در بنجاه و هشت 
سالگی در گذشت"؛ یکی از كتابهاي معروف ابن سینا«فانون» اس که آن را 
در علم طب نوشته است. 
آرامگاه او در شهر همدان" است 


1 اس ام گدائش‎ ۵ 2 from (the age of) five 3 درس حواند‎ = to Study 

4 with great interest, enthusiasm 5 دن‎ E شرك‎ z to progress 6 more than everything 
7 دوسب داش‎ ٥١ ٧٥١١ ٥٥ ٥ 8 With attention, precision. 9 داشتن‎ lS = to keep. 

10 at this time 11 93.5 ale = to treat, to cure 12 تر جمه $ س‎ = to translate 

13 even now (= still too). 14 مطالعه كردن‎ = to study, to read 15 Jen در‎ z to pass away, to die 
16 the science of medicine 17 tomb 18 A city in the north west of Iran 


کی 


fatigue, weariness 
fever 

blood pressure 
movement 

rest 

giddy 

feeling 
pressure 
degree 
number 
mistake, wrong 
examination 
test 

laboratory 
prescription 
Syrup 

٣ 


heart 

heart, stomach 
Stomach, belly 
waist 

chest 

neck 

mouth 

nose 

body 

body 

Stature 

breath 

cough 

sneeze 


appetite 


واژ گان 


دلب 


re 
^ 


سنه 


dıscomfort, illness, trouble نار احتى‎ 


۶ (ابوعلی سینا. ole‏ يزشك. مهر بان. ی» »9 52«( 

۷ ( تجر به. نتيجۀ. ها. او. ‏ ی. را. خود. كتابهاي, در كو ناكون. «نوشتن») 
4 تعاس cus‏ و الگ آرم ودر گا ن 

4. (سينا. ابوعلى. p‏ 93 هّمدان. دنیا. از. «رّفتّن») 

٠‏ (كتابها. او. ‏ ی» راء زبانهاي. گوناگون, به «ترجمه کردن») 


٢ 


$.5 


مر فه well-off‏ 

أفسر ده depressed‏ 

hot-tempered تلځو‎ 

یک‌دنده [ به دنده ] persistent‏ 

Obstinate - لجو‎ 
c.» 

harmful مودی‎ 


۱ e 0 
خستگیناپذیر‎ 


Sedative, pain-killer 


indefatigable 


shout فر باد‎ 
time ٠ هنكام [هنكام]‎ 
at the time of هنگام‎ 
when که/ وقتی که‎ E 
now الان/ حالا‎ 
just now همین آلان/ حالا‎ 
aS, so that ری که‎ 0 ^ 


although, in spite of 4$ 5l بأ اينكه/‎ 


because, for [aS بر ای این‎ 
memory خاطر‎ 


pea 


therefore, because of this از این رو‎ 


دیگر [دیگه] 


for the sake of 


other, else 


۱1۵ 


Russia روسيه [روس]‎ 
Pakistan با کستان‎ 
China om 
Japan 9 7 ۳ 
painting, drawing Nc 
old man مرد‎ 5 
old woman ې رن‎ 
quiet, silent ساکت‎ 
deep عق‎ 
calm, indifferent خور سرد‎ 
simple, straight ساده‎ 
clean اک‎ 
clean با کیزه‎ 
complete کامل‎ 
enough کافی‎ 
acquainted, familiar, أشنا‎ 

acquaintance 
sin گناہ‎ 
innocent بی گناہ‎ 
look نگاه‎ 
faithful باایمان‎ 
brave شجاع‎ 


iron 
gold 
silver 
copper 
metal 
wool 
cotton 
fly 
mosquito 
Insect 
curtain 
length 
width, breadth 
north 
south 
east 
west 
Africa 
Asia 
Spain 
Denmark 


Greece 


tablet 
insurance 
secretary 


dentist 


living, alive 
dead 

brick — layer 
building 
tune 
composer 
society 
struggle 
wealth 
present 
opinion 
lifetime 
meeting, visit 
thief 
treachery 

oil 


economy 


دندان = 
[دندون پزشک] 


ريده 


2 


مر ده 


تروت 

هديه [هديه] 
عفد ه 

3 


wl 


252 


pio ^ y 


YY‏ عبات موصولى' 
Relative clause‏ 
مرد انجا نشسته است ل مرد دوسب من اسن = 
مردی dus bl a‏ س دوست ات 


The man who is sitting there is my friend. 


مرد ديرور امد لمرد را امروز می‌بینم < 
مردی را که دیروز امد أمروز مى بسم. 


The man who came yesterday (I) will see today. 


hom »‏ . َ‫ ال س 
بجه مادرش مريض بود ل بحه هیح جير دمى خورد - 
á v‏ 6 ) * 
بحه‌ای که مادرش مر بص »2 C‏ میں سی حور د 
The child whose mother was sick, does not eat anything‏ 


1 The Relative pronouns who, whom, which, where, when that in such construc’ ons as ‘the man who 
arrived etc, are all expressed by «^ (ke) preceded by the suttix ,$ - (-1), which is atteched to the antecedent 
Ths s- may, however be omitted when the antecedent is definite When the antecedent is the direct object 


of the main sentence the particle , Intervenes between J — 200 که‎ (example 2 above) 
Unlike English, this 


۱۱۷ 


may under no circumstances be omitted‏ که 


» ۵ 
arely, seldom به ندرت‎ 


Jy no means, not at all «>, به هیچ‎ 


۳ 2 

o steal دزدیدن‎ 
۰ - 4 

o kill کشت‎ 
1 - قر‎ 

9 die Q2 ^ 


o pull, to draw, کشیدن (کشدن)‎ 


o smoke, to suffer 


o forgive, to bestow بحشيدن‎ 
2 laugh خندیدن‎ 
3 build, to make, ساختن‎ 
) put up with 


۳ "5 E -2 
۱ Spend (time) كذرانيدن/ کدراندن‎ 


a 


) pass duas 
| fly td y 


|! Stand, to ۷۵۱ استادن [وایسادن]‎ 


another one دیگر‎ T 
one another, [45,5 یک دیگر آهم‎ 


each other 


last اخر‎ 
a number تعد ادى‎ 
in addition to علاوه بر‎ 


but ولى‎ Ici 


like J^ 


for example (J =) YE 
often ies) UU 
certainly (cassum) عنما‎ 
completely, ( كاملا )= کاملن‎ 


thoroughly, quite 


particularly, especially 


۶ 


N 


۶ بیمارستان. زدیک خانة ماست نسبتاً کوچک است. 
۷ با مر د... و می کردم QE SCORES c‏ 

z> A‏ ... در روزنامه عصر دیروز خواندم دروغ بود. 
yA‏ نمی‌توانی به جاها... بدرت می‌رود بروی. 

Me‏ وق مادرت خواب امن ناه ټاکت بای 


تمر بن هفتاد 3 نسم 
عبارت موصولى بنويسيد: 


Js‏ مرد دارد تلفن می‌کند 
مره عموي من اس , 
مردی که دارد تلفن می‌کند عموي من است. 
۱ مرد کنار پنجره نه ایا 
مرد افاي احمدی ائنت: 
۲ اسب سفید زیر درخت است. 
اسب مال همان شماست. 
٣۳‏ کسی این مقاله را نوشته است. 
ol)‏ کس) آدم شجاعى sed‏ 
۴ کتاب را شما خواندید. 
کتاب را من هم خواندوام. 
to telephone‏ = "امن کردن 2 example.‏ .1 
۱۹۹ 


دکتر رضا مرا معالجه کرد 4 دکتر رضا شما.را می‌شناسند < 
دکتر رضا که مرا معالجه کرد شما را می‌شناسند. 
Dr Reza who treated me, knows you.‏ 
(من) وقتی جوان بودمد (من,) فوتبال بازی می‌کردم < 
هنگامی که/ وَقتی که جوان بودم فوتبال بازی می‌کردم. 
When (= the time that) | was young, | played football.‏ 
عاني ها را متام انا از انشا دون اند 
جایی که شما را دیدم از اینجا دور نیست. 
The place where (= that) | saw you, is not far from here‏ 
موضوع را به من گفتید ې موضوع را قبلا شنیده بودم < 
موضوعی را که به من گفتید قبلا شنیده بودم. 


The thing (= that) you told me, | had already heard 


تمرین هفتاد و بنجم 
جاھاي خالی را بر کنید: 
N‏ کفشها... sb‏ خر بدی LS‏ هستند؟ 
". باسبا: ... ستر چهار راه ایستاده است [وایساده] انگلیسی خوب حرف 
dig‏ 
adiac‏ مو را Aide ALAS...‏ خریدہ بودم دیروز فروختم. 
۴ دکتر ... مطب ... شلوغ است نمی‌تواند اینجا بیاید. 
۵ چیز ... همین آلان به من گفتید اشتباه است. 





newly, recently 


۱۱۸ 


۳ و 
دزدیدن لها درد 
و 2 5 
a 1 as‏ 
رر - 


R $us A , .‏ 
متشکرم. حوکهای بامرّه‌ای گفتید. خیلی خندیدیم. 
خُوشبّختانه شما آدم شاد و خون‌سردی هستید [هستین] و به هر چیزی می‌توآنید 


سے 


بخندید [می‌تونین بخندین ]. 

بااين كه دزدها همه چیزش را دزدیده بودند [بودن] ما خنده از لبهایش 

[ لباش ] دور نمی‌شد. 

متاشفانه هر روز تعدادى از مردم Us‏ | رک نک می‌میر ند [می‌میرن ] 

بدرم مرد با ایمانی بود. تمام ُروتش را ی به آدمهای فقیر بخسید. 
من آنها را [اونارو] Pe‏ خیائتی که کرده‌اند [کردن] هرگز نمی‌بخسم. 


1 ٩5 2 کن‎ cL» = to betray 


۱۳۱ 





۵ شاگرد درس می‌خواند. 
شاگرد در امتحان Lh‏ فول Adige‏ 
۶ زن بحه‌اش را شیر می‌دهد. 
زن. مادر مهربانی است. 
۷ آقای صفا برش سی سال دارد. 
آفای صفا خودش هنوز جوان است. 
۸ على هديهاى به شما داد. 
جرا دوا فول کھت 
٩‏ با مرد دیروز حرف می زدید. 
Uude] s‏ 
٠.اين‏ بالتو را از فروشنده خریدم 


- ۳ 
فروشندہ ادم رانک ی y‏ 


n LL O‏ س 


1 شس‎ d قو‎ = to be accepted, to be successful 2 S Jy = to accept 3 honest, truthful 


۱۳۰ 


۴ (یکس, موذی, و راء بثنه, که حشره‌هاي, هستّند. بکشید) 

۵. (با آن که. خوب. NI‏ دف هنوز. راه ٢‏ نمی‌واند) 

۶ (سيكار, سعی كنيد y‏ حون, تکشید. مفیدی, نیست) 

۷ (مرا از اشتباه." سی: که 2 خواهش می‌کنم. متاسَفم بَخشید) 

۸ (ادمها؛ كه, تُندخو, ‏ بی, هستند, زندگي, ندارند. خوشی) 

4 (اطلاعات" که. ‏ ی» راء به دست x‏ به صورت $ کتاب می‌نوشت. 
ابن‌سینا) 

Ej أحظههاي,‎ o, e, له‎ y Eih k y iE E o) A, 
ا ان می‌گذرانید)‎ 


Pt ° -‏ 
تمرین هفتاد و نهم 


بشنويد و تكرار كنيد 


_ : ألو... مٌطب أقاي دکتر پارسا؟ 


لغ اتان 
"FERE‏ . خُدا دارم می ميرم چه قدر رم درد میکنه! مره رو |شتبا گرفتم 


دوباره PP‏ 
_ : الو... بتخشید. مب دکتر پارسا؟ 
منسى: Ab T‏ 


r Y rd r 
ببخشید» به وقت می‌خواستم.‎ : 





1. رف‎ ol = to walk 2 اثشاه كردن‎ = to make mistake 3 information, knowledge 
4 275i C5 4 = to obtain 5 in the shape of 6 Oh God! 7 appointment 


۱۳۳ 


PANE 


آفرین دُخّرم. نو نقاشیهای [نَقاشیای] بسبار خوبی می کشی. حالا m‏ پنجره 
را [ینجرء و] باز كن [واز كُن]'. برده را [بَردّه رُو] يكش, نا' كمى [يه كمى/ يه 
خورده ] هوا بيايد [بیاد] تو, براي اينكه برا اینکه) بدرّت (بدرت) سیگار 
کشیده. هوای اتاق کثیف Dae] aul uas‏ 

بعضی از درها را باید بکشید تا باز شون ما بعضی دیگر" را باید فشار p‏ 
خوش به حالتان [حالتون] که دندانهایتان [دندوناتون] سالمّند [سالمن ]» دو تا 
از دندانهای | [دَندوناي من رو] هفته قبل دندانبہزشک کشید, یکی دیگر 


wa 


"(esas o abus (ul eT es [دیگه] هم‎ 

در Se ol‏ بی‌کناه سال گذشته در یک تصادف کشته شد. 

سعی ae‏ با کار و تلاش ao‏ نابدير جامعه‌ای PT‏ و مر وا زان 
بنّاء [بَنّا] ساختمان می‌سازد. جار در و بنجره و میز و صندلی می‌سازد. آهنگساز 
آهنگ می‌سازد و شما هم بايد جمله به فارسى بسازيد تا ouo‏ فارسى را خوب ياد 


کرد 


اق اذمى ied‏ یک دنده و لجوج است. از این رو با هیچ کس نمی‌تواند بسازد. 


تمرین هفتاد و هشتم 
جمله بسازید: 
A‏ -ی, خیلی, که, بود. ثرش, خوردم) 
dua) ۲‏ دکترم, به من, نسبتأه بود, داد.. ue m e$‏ گران) 
۱۳ این ساختمان, - ی, ساخته است, که را مرده است, اکنون) 


1 E با‎ to get up. to stand up 2 ار كردن‎ 0 67 3 in order that, so that 4 some 
others ` 5 فشار دان‎ ۱۵ press, to push 6 How lucky you are! 7 بر گرد‎ ۱۵ ۱ 
8 گر دن‎ us to try, to make effort 9 healthy 10 ش‎ Á al, to learn 


۱۳۲ 


دكتر: كَمَرِتون هم درد مىكنه؟ دَهَنتون رو خوب باز کنید. خُب... حالا پاشید (< 
پا شوید). 

دکتر: چر مهمی نیست. با این Je‏ يه ازمايشس حون و ادرار" براتون نوشتم. 
راستى. شما بيمه هستید؟ 

بیمار: بله آقای دکتر. 

دکتر: خوبه, آزمایش رو ببرین آزمایشگاه بیمه. شما در حدود يه هفته بايد 
استراحت کنید . استراخب کامل. غذاهای سبک و ساده بخورید مثل 
Mu‏ ماست تازه. پثیر. گوشت ^£ موه زباد. نسخه تون: یه ربت برا 
سورب ye AS‏ .داعف رك اناق سس ورن يه برض 
کین ايه پل وتاس فا کات شرزز 
آبندہ حالتون کاملاً خوب ميشه. 

ارح ای ای این رها کر هراد ؟ 

دک روجا تادا درک وان ممه کر شتا داد 


^ = e 
. بیمار: ممنونم اقای دکتر. مرحمت زياد‎ 








[i سس‎ ———————————— ÁREA 
1. despite this. 2. blood and unne test 3 900 cl l = to rest 4 ampoul 
5 vitamin B 6, Gad willing 7 Jal „$ = to be available, to be found 8 good bye 


۱۳۵ 


منشی: عَصرٍ امروز. ساعت چهار بعد از ظهر. 
ا: qx‏ اقاي دكتر. 
دکتر: سلام, خُدا بد ده . ناراحتی تون چیه؟ 
Y O 2e : -@ 2 1 #‏ 
: چن روزه که حالم بده, گردنم خیلی درد می‌کنه, دماغم گرفته به طوری که 
سی اوت لقن کے صا برق ey‏ كت فرصا ا( 
شبها). دیشب تب داشتم. سی و 4 درجه. 
دكتر: عطسه هم مى كنيد ؟ 
پیمار: یله آقای دکتر. علاوه بر سرفه, عطسه هم می‌کنم. خيلى زياد. 
دکتر: اين دو سه روز چی خوردین؟ شکمتون کار P‏ 
بيمار: هيج جی تخوردم. اصلا اشتها pola‏ شکمم به هیچ وجه کار یک 
ږ هم وس وس می 
غُسنگی می‌کنم . دلم می‌خواد M‏ خوابم نمی‌بره. 
د كتر: لطفاً روي أون تخت دراز بکشید" b‏ قلبتون رو ببيئم, فشار خونتون رو 
aS‏ 
دکتر: لفن يكشي yeti‏ عمیق, خوبه... اینجا رو که فشار می‌دم دردتون می‌آد؟ 
سترفه بکنید. بیشتّر» باز هم بیشتر . كجاي دلتون درد می‌آد. اینجا؟ اینجا؟ 
زیر دلتون؟ بهلوی راستتون رو که فشار می دم دردیون می‌اد؟ v TM‏ 
(us‏ 
بیمار: آخ "... آره آره. خیلی درد داره. 


1 A complementary sentence used when seeing a Sick person, meaning" may God will not bnng evil to you" 





2 is blocked 3 so that, to such extent that 4 بص کشیدں‎ - to breathe 5 My 8۵ 
gone (= blocked) 6 ۳۳ وه کر‎ = to cough 7 عطه كردن‎ 7 t0 sneeze 8 Do your 
bowels move? 9. constipation 10 | feel giddy 11 کردں‎ Lol = to feel 12 | wish 
درار کشیین.13‎ = to lie down 14. still more 15. How about (your) left side? 16 ah!, ouch’ 


۱۳۴ 


3». 


a 


yr‏ اسم فاعل 


Present Participle 


اک لے ادات فاعل' 


writer نو بس ل سک ندم هه لویسنده‎ 
coming, comer آئندم'‎ e— i L | 
Striker, hitter زننده‎ -—— i — + زن‎ 
going, goer TU T تسه‎ 2 + 7 
driver B ران + كام سے‎ 


z 8‏ 
نمرین هشتاد و یکم 
از مصدرهای زیر اسم فاعل بسازید. 


. 7 - و‎ oe” ۸ ر‎ a 2 Pd i oa" 
NP 2 أمدن. بر يدن.‎ is أوردن. کس سو حتن. حریدن: بردن:‎ 


^ F ۳ ‫َ ‫َ ee ‫َ » s.” 
ey NE گفتن.‎ oA! تی ساختن»‎ 62D رفس داشتن» شنیدن,‎ 





1 The present participle is formed by adding the suffix بده‎ < (- ande) to the present stem It is basically an 
adjective but may be used as a noun as well 2 See footnote 1 0.104, book 1 


۱۳۷ 


تمرین هشتادم 


à $‏ 9 ۰ 
په برسشهای زیر پاسخ دهید: 


i‏ كحاى سمار درد می گرد؟ 


؟. جرا بيمار نمىتوانست نفس بكشد؟ 

*. آیا بیمار روزها بیشتر سرفه می کرد یا شبها؟ 

۴ جرا بیمار در دو سه روز گذشته حیزی نخورده بود. 

LT .۵‏ بيمار مىتوانسس بخوابد؟ 

LI ۶‏ بهلوهای بىمار درد می کردا 

Li ۷‏ سمار. بيمارى مهمی داشنت؟ 

۸ بیمار جه نوع غذاهابى مُجبور بود بخورد؟ مث چی؟ 

A‏ ايا بیمار علاوه بر سرفه, عطسه هم می‌کرد؟ 

۰ دکتر در نُسخه‌اش براي ee‏ بیمار چه دوایی نوشته بود؟ 
NS‏ ان نز a‏ دیگری هم داشت؟ چی؟ 
5ے َو ضا بیمار دواهایش را از کجا گر فته S eras]‏ 
۳ به نظر شما. چرا 90 2 مرواو و 
۴ وفت ملاقات بیمار با دکتر کی بود؟ 

glen GF LI .۵‏ دید بود؟ حقدر؟ 


any other 2 = ما‎ » 4 IN your opinion 


۱۳۶ 


Abstract noun صفت 48ل سی يو اسم معنا‎ VF 


beauty ى ه زيبايى‎ -+ t€ 
old age سر + ی هھ ری‎ 
living, life زندگی"‎ — GS-4 زنده‎ 
height, highness لا ای نې بلندی‎ x 
blackness سياه لد یمه سیاهی‎ 
driving دت راد‎ — + "up 


نمرین هشتاد و سوم 

از صفتهاي ریر اسم معنا يسازيد: 
جوان. تُندخو. تشنه, د زشته dil ys‏ زرد. گرم. بزرگ. کوجک. Ki‏ 
وك حي ی 


اموز نده. 


و 
تمرين هشتاد و جهارم 

به فارسی بنويسيد. 
laziness, freshness, instructiveness, hardship, easily, darkness, correctness.‏ 
helplessness, dryness, Selfishness, ignorance, embarrassment, hypocrisy,‏ 


anxiety, meanness, illness 


1 The suffix سی‎ )-( may be attached to adjectives to make abstract nouns it is, in this function, 
comparable to the English suffix "'-ness" in the word'darkness' 2 For words ending in the vowel /e/ 
the consonant /g/ is placed between the vowels /e and ito make the pronunciation possible See also footnote 
۱,۵ 104, book 1 


۱۳۹ 


1 sunshine 


2 apartment, flat 


t z 
تمرین هشتاد و دوم‎ 


جاهای خالی را با اسم فاعل پر كنيد 


(3341) ines در دو سه روز‎ .١ 

Y‏ عم ان وله کت وا 

(aes) 00 کارد‎ ۳ 

۴ این کتاب شوب فراوان 23905 (خواندن) 
۵. افتاب وی ( سو تن 

۶ .......... داستان (گفتن) 

سای (گشتن) 

(ox eese ۸ 

aal asus ۹‏ فا ۵۵ (دافجق) 
. .......... نامه (گرفتن) 


3 ticket 


۱۳۸ 


$ 


مرین هشتاد و ششم 
به فارسی بنویسید 

Air mail', surface (= land) mail, air letter, bookish, paper tiger?, English, 

French, Turkish’, wooden, German‘, Arabian’, foreigner (= related to 

abroad)’, historical, rainy, summery dress, wintery day, Snowy, stormy, 


springlike weather, governmental. 


EP r 5 
تمرين هشتاد و هفتم‎ 
bus و تکر ار‎ A 
او وود دوو دای‎ a G 
But my house is not so big as his (= his house). 
Your Son is as tall as | (your son's stature is as high as my stature). 


Ahmad's money was as much as Nader's. بول نادر بود.‎ a lal بول احمد به‎ 


۷ ور‎ ro و - و‎ -Y 
زامن کد‎ la ادمی به خوبی بدر محسن ندیدہ بودم‎ 


(I) had not seen anybody so good as Mohsen's father, may he rest in peace. 
pos 2 شر کے‎ TTE ۱ 7 


(I) never know of any woman so kind as she, God preserve her. 





.١‏ بت د الهم Turk = Sj Y ۱6۲ ٧‏ ۴ آلمان = Germany‏ ۵ عرب - 5 عھ 
۶ حارح = abroad‏ 
to know of‏ = راع A complementary sentence used when talking about a dead 8 h‏ 7 


9 Acomplementary sentence meaning “may God preserve her (you, them, us, etc) " حفظ کرتن‎ = to preserve 


۱۳۹ 


V ؟‎ 
Relative adjective صفت سبی‎ 4— S— + اسم‎ YO 
Iranian سای ايرانى‎ gu 3l 
(related to) oil کان ہے اه نفتی‎ D 


خانه ل .ی مه خانگی domestic‏ 


افتصاد 4 سای سم اقتصادی economic‏ 
و )5 Y‏ 

(related to) which place? کغانئ؟‎ pecie. Eos + کجا؟‎ 
(related to) Ahmad ایت لہ سای —4 أحمدى‎ 


تمريڼ هشتاد و بنجم 
از اسمهاي زیر صفت بسازید: 


ارا اا را ارا ودا ان هرا ھا اشبا: اسر 
xs - ۳ P =‏ و Y‏ 8 ۳ 
روس در با اسمان. هو d‏ زمین. اهن. فلز . ناہلون ۰ مصحم وف عامر, طلا تفر ه 


ji ۳ 2 <7‏ : و - r‏ َ‫ 
مس. شمال, جنوب. شرقی. غرب. یونان. چین. راپون. پنبه. پشم. شهر. روستا. 





| The suffix é— (-i) is attached to the noun to make an adjective related to the corresponding noun 
2 This suffix may also be attached to "ut "where?" to ask about the place of birth or the nationality, e 
g هستی؟‎ gins “where do you come from?" This construction ts, however, colloquial, but the more formal 
5۳۵26 6 کحاهتی؟‎ ^! (see P. 85) 3 nylon 


۱۳۰ 


مُرد دیگری [دیگه‌ای] که او را نمی‌شناختّم [که نمی‌شناختمش] وارد شد . 
Another man whom (I) didn't know arrived.‏ 
ایا = دیگری [دیگه‌ای] ميل داريد ؟ 
Do you like anything else?‏ 
لطفاً یک am‏ دیگر [یه جایی دیکه] پرایم بیاورید [ برام بیارین]. 


Please bring me one more tea (— another tea). 


2 $.. 


"(eyes Mos qus] adire: Loo do aT o Roses انها‎ 


They can't tolerate one another. 


تمرین هشتاد و هشتم 
به فارسی بنویسید: 

1. A man of (=to) your age. 

2. A room 8 meters in length and 5 meters in width. 

3. An old man as simple as a child. 

4. My money is not so much as yours. 

5. His room was as big as a large box. 

6. Are your clothes as clean and smart" as hers (= her clothes)? 

7. They have sent me (= for me) a cheque for (=. to the sum of) 1 thousand 

and five hundred Toman. 


B. Such a big car needs a lot of petrol’ (= needs to ......... 7 





1 وارد ین‎ = to arrive 2. میل داشتن‎ sto like, a polite experssion for "to eat, to want " 
3.095 Jan = to tolerate. بزیں.‎ .٥ تیک‎ ۴ 


۱۳۳ 


چکی به مبلغ سه هزار تومان برایش [براش] کشیدم. 
(I) drew a cheque for 3000 Tuman for him‏ 
٢‏ شما کجایی ه شتین. آهل تهران یا Jal‏ شیر از؟] 
Excuse me sir! where do you come from? From Tehran or from Shiraz?‏ 
براي چه [ بر اجی] صندلی فلزی براي [ prs ael‏ [کارتون] نمی‌خرید 
|[ نمی خر »- [§ Why (= what for) don't you buy metal chair for your study?‏ 
رای این که [برا اين که] نه نها صندلی فلّی به قشتنگي صندلي چجوبی نیست 
S‏ گرانتر [ گرونتر] هم هست. 
Because not only metal chairs are not so pretty as wooden chairs but they‏ 
are more expensive too‏ 
V a‏ پا سو الد اتد کائی [ola] ala 5 y f us luy‏ 
Our drawing-room has not enough (= to the limit of sufficient) light.‏ 
او ه این ناه احتیاج He does not need (=to) this house ae‏ 
او خانة به این بژرگی را نمی‌خواهد. 
He does not want such a big house (= a house ro this largness).‏ 
ژمینی به طول پانصد متر و به عرض شصن متر 
A land 500 meters in length and 60 meters in breadth.‏ 
بايد كمى [يه كمى] | ستراحت کنم, 7ی [دیگه ] سمی‌توانم [نمی‌تونم] 
(I) have to take a short rest, because (lJam not able to write anything more.‏ 


1 دائش‎ gl! = to need 2 S.» with negative verbs means "no longer, not anymore, nothing 
else, and the like." 


۱۳۲ 


mom yr 
^M ._ ۱ 
دمريڼ هشتاد و هم خواندن‎ 
Aul داستان زیر را‎ 


; ھ‎ Yu ٦ 
درست دیدن و درست شنیدن‎ 

له من هرگز آقاي خردمند را E‏ سالهاست که او را 
lak‏ در أن وقت كه من در كلاس سوم ذبستان درس می ځواندم. افاى خردمند 
معلم من بود. من؛ پیش بیش از آقای خردمند. معلمهاي دیگری هم دام بعد از او هم 
معلمهای s&s‏ داشته‌ام. ولی pee‏ باره مدرسه ودرس ومعلم 

فکر 7 به ياد "A sii‏ 7 
"T‏ خردمند. در آن سال که معلم من بود. جیزهای بسباری په من باد داد 
که در همه عمر به دردم خوردند ولی ret me SS gy Mb‏ 
بهترين حبزی که او به من ياد داده سرت سس راتا 


آقاي خردمند درست نگاه كردن E E S‏ را به من باد داد. 


! properly, correctly 2 The infinitive in Farsi, whether ampie: or compound, i$ a noun and may be 
used as the subject or the object of the verb 3 موش کرد دن‎ 7 z to UM 
4 Km ob 4 = to remember 5 ياد داص‎ =to teach, to instruct 6 2333 2)) « 7 lobe of use 


7. ın fact 8 کرس‎ (iS, د‎ to look (at) گوش دادن‎ 2 listen 


۱۳۵ 


9. Do (you) really need my friendship? (= need to .......... ). 


10. You don’t need rest anymore, because (you) are quite well. 


11. ! didn't need to come to you. 

12. They love each other. 

13. [Thank you very much, but (I) don't like anymore.] 
14. [Don't worry, I'll give you another one.] 


15. We are quite able to put up with one another. 


۱۳۴۳ 


بهتر شٌده بود. مادرم از صبح زود مَشفول کار شده بود. دو تا آتاقی را که ما در 
انها ae‏ حير رود عصر که به خانهآمدم. گفت: : عبد دارد 
می ایك زيرزمين تا اتفال انيت من امروز أناقها را تميز 

کر ده ام. کمی از TUI‏ نوی زبرزمین راهم یرون آوردەام' .اما d‏ 
خستهام و نمیوئم کام را تعم گم خواهش می‌کنم. اگر مُمکن است: زبر 
سے تن 

خواستم بگویم که نمی‌توام. می‌خواهم به جنگل بروم و نضانه‌ای از بهار 
Kie‏ ولى هَنكامى که به صورت خُسته مادرم نگاه كترم رائنت ری 
بزتم. با خودم گفتم: aur‏ و زیر زمین را ہاک m‏ 

eon زیرزمین پراز انسفال بود. فک رکردم یک‎ cá راست می‎ ١ 
این آشغالها را بیرون ببرم. م ولی یکی دوساعت بعد. همه آشغالها را‎  دهاوخ‌ی‎ 
أن مدن در‎ plas بیر ون برده بودم. آن وقت مشغول تمیز کردن زیرژمین سدم. در‎ 
مت بهار بودم. . فكر مى كردم كه فردا اد دست خالی به مدرسه بروم.‎ 

ټی چازو را به دیوا isle,‏ زيسرزمين مى كشيدم كسه I‏ حیری 
٣‏ روی دیوار دیدم. ا يك قل بود. سرخ 7 وخالهاى 
دا جٌشمهايم را به هم Pb‏ . با خودم گفتم که از بس ua‏ 
همه جا گُل می بيتم. با ز rel Bal X př%‏ جارو را به طرّفش 
بردم. ناگهان حرکتی کرد" کو ی , آمد و روي دسب من نشست. 


1 كردن‎ ELT 7 to live 2 basement, ۲ 3 full of 4 بر ون آرردن‎ ۶ ٩۵ bnng out 
5 باکیزه کرص < تمیر کرش > ياك كرس 6 ۸۵۸ :2 نمام كرس‎ = to clean 7 ga ٭ رانٹ‎ 
to teli the truth B It needs (= wants) a lifetime 9 until 10 در‎ Ps رون‎ ? to take out 
11 one or two 12 empty hand. 13 broom 14 suddenty 15 coloured 

18 JU. = spot 17 جم ہم رش‎ = to dlink 18 so much that 19 again 

20 again too 21 خُرکت کرس‎ = to move 22 جرح رمن‎ = to tum 


۱۳۷ 


روزهاي خر إسفند بود. یک روز آقاي خردمند به کلاس ما آمد. از ما 
inm‏ حالا por a>‏ امټټت؟ 

همه با هم گفتیم: زسستان. 

آقای خردمّند گفت: جواب شما درست است. ولی من اگر به جای شما 
وه ایا ان کاملر می‌دادم . می‌گفتّم که خر زمستان است و بهار دارد 
فو الف اگ دا کا mée‏ كه resis. slg‏ یت 

سرد نت تلو است. کور یگ Be‏ کرت است و عید 
DE‏ رور J‏ بهار است. 

آقای خردمّند گفت: آری»من می‌دائم كه بهار دارد مىآيّد. براي اين كه 
نسانه هاي آن را ديدهام. شما هم اگر درست نگاه كعد نشانه‌های بهاررا 
قى بك د زور ES LS ahs aes hw‏ از بهار ببینید یا 
پشتوید. بعد آن ان بياوريد يا أن را براي ما يكوييد. 

جنگل کوچکی در ردک ځانه ) ا کا رون اد شوہ 
i.‏ امروز عصر به جنگل می روم و نشانهاى از بهار بيدا وت 

عَصر آن روز نتوانستم به جنگل بروم. بدرم كاركر بود واز صبح نا شنب 
در كارخاته كار مى كرد. جند روز بود كه حال مادرم خوش نبود. آن روز عصر, او 
ب ای ان فا یرو تابهار" فو يوان بات رار وشوا 
کوجکترم نگهداری Les‏ با خودم گفتم: فردا عصر به جنگل می‌روم. 

عصر رور بعد, با عجله از مدرسه به خانه آمدم. آن روز حال مادم P‏ 

1 ali together 2 If | were you (= if | was in your place) 3 جواب دادن‎ = to answer 
4 obvious 5. festival 6 Nowruz, which means "new day’, is the iranian national festival. it 
coincides with the first day of the Iranian calendar 7 A literary word for 4; 'yes" B sign, symbol 


9 forest. 10 vicinity 11 2l 5, = to come out 12 (I) said to myself. 13 inevitably. 
14 in order that, so that 15 نكهدارى كرتن‎ = to look after. 





۱۳۶ 


ce A a ۱ .‏ 
زمستانها در جاي تمدار و تاریک می‌خوابند و بهار بیدار می‌شوند. اين پروانه 
2392 از خواب زمستانی ببدار ad‏ اشت: 

آقای خردمَند کمی ساکت ماند و بعد گفت: بله, بخه‌های من, آگر درست 


وو - - 
نگاه کنبد و درست بشتّوید. خیلی چیزها می‌بینبد و خیلی چیزها می‌شنوید. 


P9 oue 
du. » حاهای خالی را‎ 


P d 


ay ن‎ Y 
را نگه دار ‘ به دردت...‎ wks ابن‎ : 
و‎ ۳ 
دانستن یک زبانِ خارجی خیلی به... می‌خورد.‎ . 
- و‎ Bo a i 
اين اشفالها... درد من نمی‌خور ند.‎ S 
re که به ما دادید خیلی...‎ Jy ۰ 
شما به... من بودید حه مى كرديد؟‎ Sl 


. زيرزمين خانه... از اشغال است. 


^ > € w OO ها‎ 4 « 


۳ 2 e 
A » > 2 مې‎ 
در خانه ماندم... از برادرم نگهداری...‎ ١ 


۲ خيلى وقت می‌خواهد... آشغالها را بیردن ببرم. 


1 damp 2 al) & = to keep 


3 tear 
۱۳۹ 


“asl‏ که به دبوار دیده بودم یک پروانه" بود. نمی‌دانستم که آن پروانه از جا 
سے اس می‌دانستم كه يرو اندها در بهار از یله PD‏ ولی هنوز که 
بهار نيامده بود. jl.‏ خوشحالی فرياد كشيدم سے زفراتری کا فحرطی 
کوجک ns‏ کارم را در زیرزمین تمام کردم. مادرم توي زیسرزمین امد. 
زیرزمین مثل کل پاکیزه شنده بود. مادرم خوشحال شند. وقتی که داستان پروانه را 
برایش گفتم. از شادی" خندید. من زیباترین گلي بهاری را در خنده‌اش دیدم. 

روز بعد به كلاس رفتم. بچه‌ها یکی یکی" basal‏ هر یک" نشانه‌ای 
از بهار با خود داشت. عباس. دده راديدهبودكه از جنوب بس ركشته 
LE beter‏ وا مرراغه ای زا شنیده بود که از خواب زمستانی 
بیدار شده 3 "lae.‏ جهار au‏ کل "anis‏ در دستش بود. dl‏ من 
که رند از جا بُلّند عدم و گفتم: من هم پروانه‌ای با خُودّم به كلاس أوردهام. 

آقای خردمند گفت: را ر کم ااا تا سےا 
کرده‌ای, بعد هم آن را به ما نشان pm‏ 

ایستادم و دانشان را از آول تا آخر برای آقای خردمند و بچه‌ها گفتم. بعد 
در جعبه را از کردم. پروانه پر زد . بچه‌ها از شادی فریاد کشیدند. پروانه در 


Yr 
. بر ون رفت‎ on کلاس حرحی رد و از‎ 


ie ae‏ راک اتی اتی ابد کا 





1, what 2 butterfly 3 cocoon 4 joy 5 اد ئش‎ p - to shout 

6 small box 7 Joy 8 one by one 9 ui at = to rise, to get up 10 every one 
11 swallow 12. بر گشتن‎ 2 ۱۵ ۰ 13 ۸ male name 14 melody, voice 15 frog 
16 gas alae = to wake up 17 branch (see also pp 51-52 ) 18 violet 19 tum 
20 Éa a = to explain, to describe 21 دادن‎ SLS = to show 22 رش د ررض‎ 2 fly 
23 حە کار می کرد = جه می‌کرد 24 أناه 90 ۱۵ 2 بیروں رفتن‎ = What was it doing? 


۱۳۸ 


و 2 


تمرین نود و دوم 


جمله بسازید: 
۱. (هرگر. کمک. شما. فراموش, - هاي. من. راء ا یکم 
۲ (هر وفت. - s‏ ار کغه هو سو etl ge low‏ یاد. 4( 
۳ (شما. به من. داديد. ياد که. درف می خو رند به, - م. حیزهابی) 
۴ (ان, نا. خر برابمان. داستان, را اول كرد. تعريف) 
۵. (روز. رفت سه. او. به. دادم. فکر, ؟ كه. QS‏ 
۶. (سنگین. lel oy‏ جعبه. از زو و Cn‏ كل صا 
۷. (چون. lls ge‏ خستهام. كارم. كنم را) 
4. (من. بای كار. كتاب. كاغَد. بر. اسب. از. و) 


AS) 4‏ همه . گل. Le‏ از تخر بوده ام. در y‏ من سم 
Ne‏ ( بحه. سادی. ها, از. کشیدند. فر (ob‏ 


2 m 
دمر ین نود و سوم‎ 
و‎ ُ 
به پرسشهای زر به صورب جمله جواب دهید:‎ 


۱ گونده داستاں جه شانه‌ای از بهار پیدا کرده بود" 
؟. عباس a>‏ نشانهاى از بهار دیده بود؟ 
۳ جرا / برای جه پروائه در زیر زمين بود؟ 
۴ آهای خردمند درباره پروانه جه كُفب؟ 
۵ گویندۀ داستان در زیر زمین مشغول چه کاری بود" 
۱۴۱ 


۳ فکر كردم فردا بايد با... خالى به مدرسه برَوّم ولى خوشبختانه با دَمستوٍ... 
ens‏ 

NF‏ بس غدا خورده‌ای نمی لوانی p‏ کے 

0. از... كار مى كنّد همشه خسته است. 

۶ ... راه plaiy‏ پاهایم درد می‌کند. 

۷ ... من که رسید.... جا... شدم. 

۸ داستان را... او تیف کردم. 

.٩‏ بروانه در اين فصل... زیر زمین اب کرو 

۰ شما در این وفب از شب [در این وف VES each nul Fass‏ 


تمرین نود و یکم 
در YL ula‏ 


۱. عبارتهاي مُوصولی. 
٢‏ ره کر سے ات 


سس ره من سوه سا دی اس سح کب ص 


1 335 cls al = to note 





۱۳۰ 


Service, favour 
resistance 
difficulty 
enemy 
agressor 
attack 
defence 

right 

promise 
arrangement 
order 

word 

meaning 

it means, namely 


trust, confidence 


۳۳ 


فصل هفتم 


e A 4 

واژ کان 
minister diis‏ 

r ^. 
prime minister 355 1 


proposal, suggestion اد‎ id 


agreement اففف‎ » 
disagreement انا‎ 
request تفاضا‎ 
resignation استعفا‎ 
complaint ES K 
appreciation دانی‎ 7 
registered letter سفار شی‎ dal 
stamp [ تمر‎ j ya 
envelope کت‎ L 
postman [Le ۳ ] ی‎ 
receipt ds 
Cooperation همکار ی‎ 


oe 8 ۰ ٢ č 
خواست؟‎ y مادر کو ىد داستان از او جه‎ 
« - Zz و‎ 
شعل در کوننده داستان جه بود؟‎ 
خردمند زا از کی می‌شساخب؟‎ Sulka کو ده‎ 


2 توف است؟ 
عيد 0229 روز جچنده بهار است! 


بهترین حیزی که افای حردمند به گوینده داستان یاد داد جه بود؟ 


ين نود و جهارم 
۱ زمان Sle‏ 
۳ زمان گذشته. 
۴ کدکته دور 
8 ای 

۶ اسم فاعل . 


ا اس مفعول مصدر زیر را بنو سسد: 


مصدر ستاک حال 
بب : 


۷ 
A 
A 


\. 


تمر 


۱۳۳ 


like 

percentage 
against, before 
during 

at last, consequence 
at last 

otherwise 

except 

unless 

as if, it seems as if 
to dig, to take off 
to Sew 


to accept 


۱۳۵ 


dox 
در صد‎ 
در بر اب‎ 


در طول 


ا 


سے 


رلا 


ہوم 
مگر این کہ 
مثل این S‏ 


a 
r 
سا‎ 
r 
۰ 


hopeful 
well-equipped 
full-up (not hungry) 
wish 

necessary 
cause, reason 
because of 
reason 

by reason of 
means 

by means of 

by, by means of 
title 


as, on the ground of 


bride groom 
expense 
debt 
punishment 
doubt 
journey 
wealthy 
obedience 
belief 

sport 

will 
intention 
animal 

ant 

mouse 


troublesome 


spoiled (child), flat (joke) 


dreadful 


chronic 


expecting, waiting 


patience 


sure 


داماد 


مز احم 
لوس 


P‏ ماک 


5 
S 


Vit. 
وم‎ 
3 


سے 


Ti 


wish, request 
script, writing 
illiteracy 
poverty 
failure 

harm 

trouble 
headache 
grievance 
stomach-ache 
burden, load 
shoulder, shower (bath) 
ice 
refrigerator 
mirror 

carpet 
bedroom 

lock 

road 

camera 

jewel 


bride 


تمرین نود و بنجم 

بشنوید و تكرار كنيد: 
هيج صدایی شنیده نمی شد. 
le‏ بالاخُره 24 سرعب ندا ذيد م", 
لازم است' که کتابها هر حه زودتر به کتابخانه پر گردانده شوند . 
لازم نست همه اين مَقالەھا از أوٗل نا آخر / تا به آخَر خوانده شوند. 
بدوڼ شک لباس به اين قتسكى به وسيلةُ DES‏ دوخته شده است. 
جند روز بود که راه [cle a‏ به دلي برف سنگین بسته شده بودولى بالآخره باز 
ud‏ 
هر سال تعداد زیادی از مرذم به علّت / به دلیل تصادّف رانندگی کشته می‌شوند. 
در حدود هشتاد go‏ نامه‌ها توسط بسب هوایی و پیست در صد به وسیل بست 
زمینی فر ستاده می‌شوند. 
S ades a eus xis didi sal‏ 


UE en uf‏ : ۴ كو 
هنور مو صو به خوبی فهمیده نشده است. 


تمرین لود و ششم 
جمله‌های زير را ms dn‏ 
به عنوان مثال : من نامه را نوشتم 
نامه به وسیلهٌ من نوشته شد / نامه نوشته شد. 





2 - 1 - 
1۹ با ند ید ندں‎ = to disappear 2 (It) is necessary 3 تر گر داید‎ = to return. 4 no doubt 
5 eighty per cent 6 همکاری کرد‎ - ۱۵ 6 7. for example 


\ ۴۷ 


s‏ مھ 
درس بوردهم 


dto Ju ۶ 


Passive verb 


yal pl‏ فعلٍ أصلى + o‏ ے نعل مُجھول 


من دیده تفر Ll‏ م سه دده شدم. was seen.‏ | 
نو شناخته + می‌شو د -ی-ه شناخته می‌شنوی. — Youareknown.‏ 
او 3 ا شه 0 سر شده است.  He has been killed.‏ 
ما فرستاده ل شده ل بوديمه فرستادهشدهبوديم. Wee been sent.‏ 
شا بخشبده د نشده You have not been forgiven. . ul» autista alt‏ 


انها د بده te git‏ 0 ند هه ريده نمی‌شو ند They are not seen.‏ 





1 The passive is formed by using the past participle of the main verb followed by the Auxiliary verb لد‎ «to 

become» in the appropriate tense Note that while the past participle remains unchanged the auxiliary ۵۹ 

conjugated and also changed according to the tense of the active verb The subject can be mentioned, if 
ii. si. i b. i 

necessary, by the expressions وسط | رسله | به رسبله‎ «by», علب‎ & «because of», به‌حاطر‎ «due to, for 

the sake of», ەدلیلِ‎ «lor the reason of» etc 


۱۳۴ 


-z 0‏ 3 
نمريڼ نود و هفتم 


شوید و تکرار کسد: 

مصدر ستاک گذنته ستاک حال 

حال أخبارى كزشتة ساده 

من ce‏ | و قاس | ابستادم [ و ای‌سادم] 
uo >‏ [ وای‌میسی ] استادی [ وای‌سادی] 
۳ می اسند [ و ا فيسة] ات3 [ و ای‌ساد] 
ما می‌ابسسيم [وای‌میسیم ] ابستادیم [ و ای‌سادیم] 
نما ا شد (eee‏ استتادند Pps ese la]‏ 
اا ا سد ایسا استادند. [وای‌سادن] 
منفی 
من نمی‌ایستم [وای‌بمی‌سم] استادم (وای سادم) 
P ۷‏ [واق سم سئ] ُاستادی [وای‌سادی] 
۳ نمی استتيم PESE PY‏ تا سسادیج sly]‏ سادیم] 
Paes‏ نمی استید [ ای نمی نت | اسادد [ و ای‌تسادین ] 
Sle al : A ud MS |‏ 
انها نمی‌استند da‏ نمیسس ] الساديد [واینسادن] 


۱۴۹ 


۴ دزدها جواهرهای خواهر زنم 322555345 

. فریده يخ را از یخچال بیرون آوّرده است. 
:اضر فا زار دورق كاحت 

لباس عروس را یک خیاط خوب دوخته بود. 


2 تمر a‏ از روي اکت کنده. ] 

. بعضی از جانورها مائند موش و مورحه زمین را فى us‏ 

a‏ کن را ورن هر لاه ایت 

دوکر هترد یی ما هام ibe.‏ 
می کرد . 

Uh ۰‏ بلندتر صحبت کنید. صدایتان را نمی‌شوم. 

۱ مهمانها همه میوه‌ها را خوردند. 

AY‏ آفای مدیر به شاگردها دستور داد که در مُدرسه بمائند. 


۰ ۶ 7 
۳ بیمار را به وسیله امبولانس به بیمارستان برده‌اند. 


> < مہ‎ O 4 A4 


س ږ ص م ا ہے لہ z‏ 


1 His Highness 2 Jesus 3 «Peace be upon him», a phrase used after the names of Imams 
4 ريده كردن‎ > 10 restore to life, to revive 5 دستور دادن‎ = to order 6 ambulance 
7 معدرت حواسش‎ 7 to excuse, to apologize 8 :ها 0 < احاره دادن‎ 9 God willing 


۱۳۸ 


حال التزامی آمر 


] رای نس‎ Ill cu PUR mel 
"un بایستی‎ 


نايستى [ وأى نسى ] 


[asly] بایستد‎ 


نايستد [وای‌نسه] 


بايستيم [واىسيم] 
نایستیم pen‏ 


بایستید [وای‌سین] بايستيد [وای‌سین] 
نایستید [وای‌نسین] اپستید [وای‌نسین] 


بایستند [وای‌سن] 
نایستند [وای‌نسن] 
۵۱ 


و 
20 دور 


روای ساده بودم] 
sly]‏ ساده » 55[ 


[ و ای‌ساده بودی] 


[ و ای‌نساده بودی] 


[ و ای‌ساده بو د] 
[و ای‌نساده بود] 


[ و ای‌ساده بودیم ] 
aalan sla]‏ بودیم ] 


[ و ای‌ساده بودین] 


[ و ای‌تساده بودین] 


[ وای نساده ودنا 


ات دام بود 
بات اهر بو دم 


استاده ودی 
تا ساد ودی 


اناده بود 
تایادہ 29 


اناده m?»‏ 
تاسمتاده بو ديم 


استتاده بو دید 
ناستاده ودد 


استاده بودند 
تاستاده بودند 


استاده [ و ای‌ساده ] 


2 J 
اسستادهام [واى ساده]‎ 
] ناسستادەام [واى سمادم‎ 


WC USTED NET m 
|] تاستاده‌ای [وای‌نسادی‎ 


ستا3 ایت و ای‌ساده ] 
تا مساو پت [واى تسماده ] 


استاده انم [ و ای‌سادیم ] 
تا شتا دم ان [ و ای نسادیم] 


استاده‌اید [و ای‌سادین] 


اسښتادوا بډ اوآ سمادیت] 


استاده اند [و ای سادن] 


تھا 


۱۵۰ 


ø نے‎ ۳ ۱ * Y ۳ k \ 

جنابعالى هر جه لارم دارید [دارین] به بنده بفرمایید [بفرمایینانافورا 
Tad‏ 

Please tell me whatever you need to let me خدمتتان بقر ستم.‎ 


(= in order that I) send tc you ( = to your service) immediately. 


و " ۱ 
خیر فربان, لازم نيسب سر کار 


[می‌ام] خدمب جنابعالی. 


ò 080‏ : سے 
شير يف بياوريد [ بيارين] ابنجاء od‏ مىايم 


No Sir, you don't need to come here, | will come to you (= to your service) 


1 e. 1 s ٢ 
ببحشید فربان. حه ساعتی تشریف می‌برید [می‌برین] خاه [خونه]؟‎ 


Excuxe me sir, what time would ( =do) you go home? 
سرب هلکه من ارگوا سے اف کت می فو‎ 
Good thing you came, | was getting tired 
خوب شد كه بالأحّره هوا آفتابى شد. وَالاً ما نمی تٌوانستیم نمی تونستیم| پرويم‎ 
بر نم | كنار در با.‎ [ 
Good thing it ( = the air) became sunny at last, otherwise we wouldn't be able 
to go to the seaside 
من در خدمت شما هستم.‎ 
أ‎ am at your disposal. 
ينها جيرى كه برائي [بّرا] ابن أتنى لاوم اسس [لازمه] يك هالى اس [يه فاليه]‎ 


The oniy thing which is necessary for this room is a carpet 








1 A very forma! and polite expression for'you', meaning'highness' 2 A verb formal and polite 
expression fori. meaning'slave' J See footnote 10.P.85 book 1 4 The word حدمت‎ "Ser- 
viCe" IS used in polite speech to imply the idea of 'to someone, in the presence of Someone, to’ It is however 

used only for the 2nd or 3rd person plural 5 اوردن‎ P = to come used ın very polite speech for 
the 2nd or 3 rd, person Plural only 6 یقت تردن‎ pei = tO go, used in very polite speech for the 2nd or 
third person plural only 


۱0۳ 


تمرین ود و هشتم 
به فارسی بنو سد: 
You have stood‏ 1 
He is Standing (= has stood)‏ 2 
[I don't stand.]‏ 3 
They never stand‏ .4 
[We never stand ]‏ 5 
[Who ts standing (= has stood) behind the door ]‏ 6 
[Don't stand in front of him)‏ 7 
[Never stand in the middle of the road ]‏ 8 
She is always standing (= has stood) in front of the mirror‏ 9 


10 [Wait (= stand) a few minutes till the train comes ] 


A23 


تمرین نود و هم 
پشسود و بکرار کید: 

You don't need to go, you mustn't go [s>] Soy و لارم نیسب‎ 

خواند اين کتاب وعب زادی لازم دارد [داره]" 


(It) takes a lot of time to read this book (= reading of this book needsalot  ) 


F 


لازم اټ [ لا رمه ] هر حه زودتر به خانه [حونه] كويد ار کف 


It is necessary (for you) to come back home as soon as possible 





1 لارم داش‎ = to need, to require 


۱0۲ 


NN‏ مصدر کو تاه 
Short Infinitive!‏ 


r‏ ام 


خریدن سم خرید 


گت گنت 
3 
d‏ سی ہت N‏ 


It is necessary to go, one must go. بايد رقت‎ 
It is not necessary to say, one must not say ii A s 
It is possible to understand نی شود تهميد‎ 
It is not possible to work. نمی‌شود کار کرد‎ 


` و و 
نمرین صد و يكم 
بشنويد و تكرار کنبد: 
دون پول نمی‌شنود [نمی‌شه] زٍندگی کرد. 


It is not possible to live without money. 


TM 


N r - gr et 
به حرف بحدها بابد كوش کرد‎ 
The children should be paid attention (= one must listen to children). 
ig o 8 e, ہو‎ M 


The enemy can not be regarded as small and weak 





1 A short infinitive exists in Farsi It is regularly formed in the same way as the past stem namely by droppi^g 


— 





the final-an The short infinitive ıs used I after xl / اند‎ when the necessity of an action iS impersonal and 
general, Il) 8/167 می مو د می لود‎ "t 1$ possible / it i8 not possible" when the possibility of an action i3 
general, Ii!) after Jis vis می نٌوار‎ “It can be. it ma, be / it can not be- when the possibility is general The 
third construction, however ıS used only in the formal style 2 ME موقن‎ S ual ius < ۱۵ 06 


۱۵۵ 


ها كسى كه مى تواتد [مىتونة] به او [يهش] كمك كند [ كمك كنه] كلما هستيد 
ااا 
You are the only person who can help hım (= to hım).‏ 
من هميشه دوست دارم m‏ پروم (تنها پرم خرید]. 
always like to go shopping alone.‏ | 
او ته ننهاا نه هفط مادّر من plas S‏ من بود 


She was not only my mother but (was) my teacher 


تمرین صدم 
جمله بسارید: 
( در ولخد داز نده لارزه)؟ 
7 تھا ھی شکاری ا ای ھی کرد ن ودا 
us rr)‏ بالآخرہ. آپارتماں, در جنوب. کوجکی. شهر. اجاره Cus‏ 
۰ (خوب لس ات فلا را. كه. خوانده بودم) 
(جنابعالی. هر جا که من. تشريف. مىايم. هم. ببرید) 
. (جيرى. لازم. به او نیست. بگوبید) 
. (دوسب ندارد. مهمائى. برود. او» با شماء (a‏ 
. (دوسب قرانسوى. غذاهاي. من. ابرانى راء دوست دارد. خیلی) 
0145 کک م کا (Jaos aa‏ 


) و هستی. من‎ S و تنهاء برادر من.‎ T Ne 


> < ^o O x ها‎ 





1 شدں‎ Gi» = to succeed 2 25 jl = to rent 


\OF 


نمرین صد و دوم 

جاهای خالی را پر کنید: 
۱ در برف نمیشود فوتبال ... (بازی کردن) 
۲ به Æ‏ من موضوع را بايد به او ... (گفتن) 
. [به آدّم تُرسو ... اعتماد ...] (شدن, کردن) 
cs bes‏ 
. با خواستهای او تباید ... (موافقّت گردن)" 
ركان هی کرت“ 
. دیروز... خویی کردم. (خریدن) 
۱ متأسفانه ازدواج او با کت ... (روبرو شدن)" 
لطفاً ... پول را هر چه زودتر برایم بفرستید (رسیدن) 
۰. آول باید ... حق با کیست. (دیدن) 
۱ هر برایّر دشواریها باید ... (ایستادگی کردن)" 
٢‏ سار نان (Oe oly‏ 


a x < o 0 < چہ‎ 


aaa aO 


1. موافقت کردن‎ 7 t6 agree 2 ثشررع کرس‎ = to start, 3 jpj) = to tac, to confront 
4 كردن 5 ۱ 15 > ایستادگی كردن‎ y = to spoll 


۱0۷ 


به قول دم دروغگو باید اعتماد کرد . 
One must not trust a liar's promise.‏ 
c‏ گن نمی‌داند [نمی‌دونه] جه کار باند کرد. 
Nobodoy knows what to do.‏ 
متجاوز را بايد تنبيه کرد . 
The agressor should be punished‏ 
در تابستان [تابستون] نمی‌شود لباس 2 بو شید. 


It is not possible to wear warm clothes in summer. 


o» r 


اين خط بد را نمی‌شنود خواند [اين خط بدرو نمی‌شه خوند]. 
This bad writing can not be read.‏ 
آيا مى شود [مىشه] با اين بولٍ کم یک خانڈ يه خونة] خوب خَريد؟ 
IS it possible to buy a good house with this little money?‏ 
با فقر و بىسوادى بايد مبارزه كرد : 
It is necessary to fight against poverty and illiteracy.‏ 
ببخشید آقاء بلیت رفت و برگشت تا دهلی چند. است [جنده]؟ 


Excuse me sir! How much is a return ticket to Delhi? 


۱ اعتماد کرس‎ 7 to trust 2. 9$ 4 = to punish. 3.55 مبارره‎ + ۷۱ 
4 .Many of the short infinitives play the role of a noun, just as the Infinitive itself does Therefore they may 
be the subject or the object of the sentence, or stand in a genetive construction 


r\ Or 


If (we) left right now (we) نه أو بوس می ر سید م‎ em همس الان می ر‎ ee 


would catch the bus, (but we are not able to leave right away) 


-y 
اگر 8+ گذشته دور/ گذشتهة استمراری + گذشته دور/ گذشتهة استمراری‎ 
, 
moy رسیده‎ xs اگر دیرور ند 955 بودم به‎ 
| . 1 
می‌ز گسم به انو نوس می رسد م‎ 09 2352 JS 
2 ای‎ , 3 
به انو بوس می ر سید یم‎ wig WD اگر درور سہد‎ 
If (we) had gone fast yesterday, (we) would have caught the bus (but we did 


not go fast and, so, we missed the bus) 


ت ‏ اگر ل كذشتة ساده ا حال اخبارى / أمر 
اگر او رفت من هم می‌روم If he would go I will go too‏ 
اگر او رفت بو هم 7 If he would go you (must) go too‏ 


تمرینِ صد و سوم 
جمله بسازید: 
جو سام ری راز ا اکن کات میبوڑتا 
Y‏ ان نگرفته بودم, راء شکسته بود. اگر) 
۳ (ماشینتان, اگر. داشتم. پول. راء می‌خریدم) 
۴ (هواء سرد. بشوّد. اگر. خیلی, پالتو. بپوشیم. مجبور هستیم) 
۱4 


درس بیستم 
۳۸ جمله‌های شر P.‏ 
CONDITIONAL SENTENCES‏ 
الف - آگر ‏ حال التزامی ‏ حال اخبارى 
اگر همین الان برویم به آتوبوس می‌رسیم 


If (we) go rıght now (we) will catch ( = reach) the bus. 


اگه فردا بارون بیاد. نمی تونیم بريم جنگل] 


If it rains tomorrow (we) will not be able to go to the forest. 


If (you) exercise every morning, your will will become strong 





1 The conditional sentences can be divided into four types 

A) The first type, which is likely to happen, is expressed by a present subjunctive, which stands after 1 "f. 
and & present indicative as the second verb 

B) The second type, which is NOT likely to happen, is expressed by two past imperfect verbs (see p 3) 

C) The third type refers to the possibility of occurrence of an action in the past which, however, d'd not 
happen This type is expressed by two past perfect verbs (see p 45), or two past imperfect verbs, pr a past 
perfect for the if ~ clause and a past imperfect for the second clause 

Note that the verbs Joy and داش‎ Should be used in the Simple past instead of imperfect or past perfect 
(see footnotes, pp 3 and 35 ) 

D) The fourth type refers to the possibility of occurrence of an action only in the future, which may or may not 
happen It is expressed by a simple past for the if-clause and a present indicative, or an imperative as the 
second verb 2 ws وررش‎ 7 to exercise 


۱0۸ 


A.N‏ مو ضوع پرایتان مهم سج آن را . . أسعى كردنء فر موش کردن) 
N‏ و ع اا ون ر 

۱ اگر از دستور رئیستان... او شما را... (اطاعّت کردن" ۰ اخراج كردن ) 
06 اف الى اٹک وتا کر وت کون .بش این ) 


"- و 
نمرین صدو بنجم 


بشنوید وتکرار کنید 
ee ۳۹‏ مگر این که 


مگر شما شبها خوب نمی‌خوابید؟ 

Don't you sleep enough at night? ایک نها فا وشن نمی‌خوابین؟]‎ 
Yes, (I do) حر ا.‎ 

yy‏ ]1535[ نی بد“ ایبنا 


Then, why are you dozing off during the day? 








1 A male name 2 فول گردں= پدیرش‎ = to accept 3 کرس‎ ib! = to obey 

4 احراح کرد‎ < ۱۵ 5 5 225—392» 7 to be careful 6 پیش امد‎ = to happen 

7 Eo [4S4] ıs used as a question word when the reply is expected to be favourable, whether positive or 
negative it '$ to some extent comparable to the following English structure You didn t go, did you? (the 


reply being expected to be ‘no’), or, you will go, won t you? (the answer being expected to be'yes, | will’ 





 ) The positive answer to such a question is usually „>  andnot «L If however the reply iS‏ جر 

contrary to what has been expected, there will usually be a further question introduced by the question word 
s 'why?" to ask, ıf necessary, for the reason of doing or not doing the action 

8 حرت رس‎ = to doze off 


۱۶۱ 


۵ (خدای نکرده. از بله‌هاء پایین. اگر. بیفتید. می‌شکند. پایتان) 
۶. (چند دهیقه. بیشتر. ببیلم. اگر. می‌توانستم. وزیره صَبر می کردم. را) 
۷ قفا تن تخت هرن اکن فی کرد سه -" 
۸. (جاي. ودد اگ شا واف رو (b ol oL.‏ 
O‏ مشه درد د ووک TT‏ 
لق لاروك تحور سما رسكا ذه وب اگ رق سارفاى ن ا کی 


می کردم ) 


تمرين صدوجهارم 
ا ایق ق( 
Ec ۱‏ ۶ 
۲ اگر انها از من سوال کردند من به انها... (جواب دادن) 
Y‏ اگر اف نگاه كنيد خيلى جيزها... (دیدن) 
r 5 ۷ 2‏ ^ 
. اگر دیروزکمتر UN‏ كرده بوديد امروز مجبور... بول... (بودن. قرض كردن) 
ها. اگر در خانه را ففل کرده P‏ دزد گنی ان وا (توا سن ٠‏ باز كردن) 
۶ اگر ار معني این کلمه ر... هرگز آن را بر زبان..." (دانستن, آوردن) 
Woy NN‏ و 
Sl ۷‏ مش ار ان مزاحم من بشوی به بلیس... (شکایت تی ( 
۸ 
۹ 


4ه 


اک نما او ate) ee‏ رن خرن 
7 شما با تقاضای من ار کار (مخالفت کردن٠‏ استعفا وٹ 


1 God forbid 2 صر کرس‎ = to wait 3 كردن‎ «Le = to attack 4 وه كردن‎ = to dafend 
5 تأسيس كرس‎ — to establish 6 سوال كرس‎ < 10 ask, to question 7 حرح کردں‎ = to spend (money) 
8 اور 10 و 9 ۷ ۱۵ < فرص كرتن‎ sL) y = to utter 

11 anymore, more than this 12 مر احم شضس‎ = to cause inconvanience 13 کردں‎ SK = to sue, 
to complain 14 محا لقب كرس‎ = to disagree to oppose 15 استمما كرس‎ I Gola laa! = to resign 


۱۶ 


Are you hungry (= aren't you full up)? |] ليسي‎ gee شما مگه‎ ] 
نه تنها سیر نیستم بلکه دارم از گرسنگی می‌میرم.‎ 
| am not only hungry (= not only (I) am not full up) but dying of hunger. 
شما مكر در طولٍ روز جيزى نمىخوريد؟‎ 
Don't you eat anything during the day? 
[جراء به جایی با کیک نزدیک ظهر می‌خورم.]‎ 


Yes, (|) take (= eat) a tea with cake near midday 


تمرین صدوششم 
به فارسی بنويسيد: 
If ! were you, (I) wouldn't buy such a small (= to this smallness! car‏ 1 
If you were me, would (you) trust him (= to him)?‏ 2 
If you had already told me (= to me), (!) wouldn't have let (him) go‏ 3 
You should believe him (= one must believe his word)‏ .4 
The students must be trusted.‏ .9 
will not forgive you unless (you) apologize me (= from me).‏ | 6 
[unless (you, sign.) spend Slowly, otherwise (I) will not let you have the‏ 7 
money (= | will not give the money (to) your hand).]‏ 
Have you eaten your breakfast? ( = | expect you not)‏ 8 
[Yes, why do you ask?]‏ .9 
But you were due to wait for me‏ 10 


11 Didn't you see him last Saturday? (= | think you did) 


۱۶۳ 


نه خير / له. 
[بس جرا نمىرين دكتر؟] 
براي اين كه [برا اين كه] دكترم به مسافرت رفته اسث [رفته مسافرت]. 


[مگه دیروز ترفتی بازار؟] 
نه | نه خبر. 


جرا؟ 


براي اين كه [يرا اين كه] جمعه بود. روز جمعه همه مغازه‌ها بسته ھستند [ بستن]. 

مگر دوباره سیگار کشیدی؟ 

بله / [آره]. 

مگر فرار وا كه سیگار را ترک كنى '؟ پس چرا دوباره کشیدی؟ 
Were you not due to give up smoking (= cigarette)?‏ 

Believe me (that) 9 had forgotten. رفته بود.‎ pol باور كنيد"‎ 

مگر ان قفا کک والا من نمی‌توانم این باړ سنگین را به دوش بکشتم , 


Unless you help, otherwise | will not be able to shoulder this heavy burden 


( = load). 
Did you eat your lunch ( =food)? غدات رو خوردی؟]‎ [ 
Yes, why do you ask? [sad ورن‎ wal] 


[هیج چی. فکر کردم با هم غذا می‌خوریم.] 


Nothing, | thought we would dine together. 


1 o» قرار‎ = to be due to 2 ترک کرس‎ = togive up 3 باور کرس‎ to believe 
4 دوش کشیدن‎ « z to shoulder, to take on the shoulder 


۱۶۲ 


in‏ 3و o»!‏ هوای سرد شما سردتان نمی شود؟ )- حتماً می‌شود) 
۵. س: [اوناء ... از کارهای من حرصشون گرفته؟] )= گمان نمی‌کنم) 
NN‏ بس : آنها... کشورشان را دو سس ندار ند؟ 

T C ANA 

ol 2s تان‎ git آدم‎ ol ass edi ر‎ VA 

E „Ye 


تمرین صد و هشتم 
بشنوید و تکرار کنید: 
oux uq‏ دست 
دست کم" شش ماهست [ماهه] که دخترم را [رو] ندیده‌ام [ندیدم], دلم برایش 
[براش] تنگ شده. دلّم می‌خواهد [می‌خواد] هر چه زودتر بر گردد [بر گرده ]. 
It is at least six months that (I) have not seen my daughter, (I) am missing her‏ 
my heart has become tight for her). (I) wish her to come back as soon as‏ =( 
possible (= my heart wants her to return ..... .)‏ 
بالأخره خانهاى را [خونه‌ای رو] که داش [دلش] می‌خواست بيدا کرد. 
At last (he) found the house which is the very thing (= whıch hıs heart‏ 
wanted).‏ 
وب او به نگ آمدم" رک ادا دل س2 اس ا ا کر 
ol = to harm‏ كردس 3 a = to be fed up to the back teeth‏ تنگ آمدن 2 at least‏ 1 


۱۶۵ 





12 No! 

13. why? 

14. Because (he) was not at home 

15 Didn't you go to (your) office yesterday? (= | expect you did) 


16. Yes, | did. 


تمرین صدوهفتم 
sll‏ خالی را پر کنید: 


مگر؟. حرا. بله 


135 د شب حوابتان‎ his وال‎ À 


Aal oN 

". س: او... از حرف من حندهأش كرفس؟ 

pot 

۵ س: نو... چتر با خودب بمی‌بری؟ (< گمان می‌کنم" می‌بری) 
۶ ج:. 

لاقن يها gus us‏ نیست؟] (< فکر می‌کنم (c‏ 
t ۸‏ 

وک او aed‏ ون ناک سی |( هک نمی کف 
Ne‏ 6 

eu eee‏ گکرکتان او 

: : .۲ 


1 گان كردن‎ = to ımagıne 


۴ 


(She) was depressed, but (she) cneered up when she saw me (= from seeing 
me) (She) poured out her heart to me (= for me) for at least two hours. (She) 
spoke of everything and everywhere even of her father's chronic stomach- 
ache 
. ۱ z و چ‎ s 
امیدوارم حرف مرا (من رو| به دل تگيريد. قصد بدی نُداشتم.‎ 
Ii) hope (= | am hopeful) (you) would not take offence (= take to heart) at my 
word, | did not intend to hurt your feelings ( = (I) did not have a bad 
intention). 
5 Y 1 ‫َ 
ius aS یک شکست نباد موا زا دلسرد کین دو باره‎ 
One failure must not discourage you, try again 
Y = E 7r d 
Your appreciation. will certainly encourage him in his work (= to his work) 
.- = J 
Unfortunately | can't do anything. 
Y ۰ 3 ۰ a a 
خواهش مى كنم گاهی به من بسر ب ده‎ 
Please come in to see me from time to time 
2 5 
و نهم‎ 0 
جمله بسازيد:‎ 
۵ مر‎ 2 - T 
بزنید) ؟‎ SS (دلتان, جطور . مهای سی را‎ ۰۱ 
و‎ - 
(ایا. می‌خواهد. با دوستتان. دلتان, کنید. درد دل)؟‎ ۲ 





! 5,5 Jo « 7 to take offence. 2 دلسرد کرس‎ - 10 906 
3 دلكرم كرس‎ = to encourage’ 4 رص‎ ~ = to pay a short visit 5 3) {$ = to beat 


۱۶۷ 


[ آذبتش کنم], دلم برایش [براش] می‌سوزد [می‌سوزه ]. ففط دلم می‌خواهد کمی 
S - ES‏ 7 24 ۱ 

]4 کمی] سر به مرش [سرش] بگذارم [ بز ارم ]. 

(I) am fed up to the back teeth with him, but (I) don't have the heart to harm 


him (= my heart doesn't come to harm him) (I) feel sorry for him (= my heart 


۱5 burning for him) (lI) only feel like teasing him a little 


r P سج‎ 


دسب از سر م E‏ [وردار]ء امشب حخوصلة C=‏ کاری را [رو ] ندارم. دلم 
كرفته. نمىدانم [نمىدونّم] جرا دلم شور مى ربد [مى زنه]. مثل اين كه منتظر خبر 
دیق 
Leave me alone (= take (your) hand off my head), (I) am not in the mood for‏ 
anything (= | don't have patience for no work) tonight, (I) am depressed (=‏ 
my heart is blocked), (I) don't know why | am on pins and needles (= my heart‏ 
IS tumultuous), as if something bad ıs coming to me (= as if (I) am expecting‏ 
some bad news).‏ 
ار وص کول کرد دارم. 
have a head — ache Since last night (= up to now)‏ )|( 
افا اشتباه وحشتناک انها دردسر sol,‏ برایشان فر اهم کر ده en‏ 
unfortunately theır dreadful mıstake has caused (= has brought about) a lot‏ 
of inconvenience for them.‏ 
EP‏ گر فته ووو لی ار ددن فن دن کو ت کے دواع el‏ 
درددل کرد. از همه حیر و همه حاحب ردج از دل درد مزمن بدرش. 


A 


1 nlf a = to tease 2 (t's, = to take (up), to pick up 


3 É ور اهم‎ < ۱۵ bring about 4 درد دل كردن‎ < 1۵ tell out sorrows to unbosom 


۱۶۶ 


درس بيست و يكم 


5 قلي قول 


Reported speech 
, 1 
«غدایم را خوردم»‎ 


۳۰۱ نفل فول dudes‏ على add‏ «غدايم y‏ حوردم.» 


e (I‏ كين غدایش را خورد. 
۳۰ نقل قول غیر مستفیم: 
' 


[825 9] علی‌گمت که غذایش را خورده اسب‎ (II 





ám. w 





—Ó م‎ -—— 











1 The Reported speech my be expressed in two ways Direc! and Indirect 2 In the Direct speech, the 
exact words of the speaker are repeated 3 The Indirect speech is expressed in two ways | the 
person of the verb together with the pronouns are changed to the 3rd, but the tense remains unchanged Il 


both the tense and the person of the verb together with the Pronouns are changed 4 The tense 
change is as follows 


a) simple past into present perfect, 

b) past perfect into present pluperfect (a combined tense which does not exist in English, e g 
وده اسب‎ oà «he has had seen»), 

C) past imperfect into present imperfect, e 0 لته ات‎ e «he has been going», 

d) The rest of the tenses remain unchanged 


Note that the indirect speech is usually introduced by *he conjunction 4$ in the written style, but often 
omitted in the spoken form 


۱۳۹ 


. (حرف. به دل. مطمئن هستم كه. شما راء گر فته است. او) 
. (اين موشهاي. نه تنگه از دست. آمده ام مزاحم) 

. (می‌سوزد. این حیوان. دلم. براي. بيجاره) 

. (هرگز. نمی‌خواهد. برایتان. دلم. درست کنم. دردسر) 

. [می‌کنم. حرف. خواهش. به دل. اين بجه رو. نگیرین] 

. [جه. دلتون. غذایی. امروز. می‌خواد]؟ 

. [مردم. دلم. از ناراحتی. می‌گیره] 

.٠‏ [ھنوز em‏ دلم. شور. از مدرسه. میز نه. بر تگشته] 


ù Oo * 1‏ < د« هھه 


.١‏ [از gol Gade‏ آهنگ..... واز شد]. 


۴ دلمان برانتان .۰ می‌شود. 

۵ سعی می کنم او را به درس خواندن دلگرم — 
Li ۶‏ حرفهای من او را دلسترد Wo‏ 

۷ 

۸ 

۹ 


. من از — این سگ مزاحم ےو ون آمده‌ام. 


اکبر كفت: «دربارة محسن با آقای وزیر گفتگو کرده‌ام.» 

اكبر كفت دربارة محسن با آقای وزير گفتگو کرده اسب [کرده ]. 
مادرم گفت: «باید فردا اتافت را تمیز بكنى.» 

مادرم گفت باید فردا اتافم را تمیز بکنم. 

لطفا فردا صبح به ادابه ری رید را 

او خواهش كرد كه فردا صبح سرى به اداره بزنم. 

فردا ممکن است [ممکنه] باران [بارون] DUJ ah‏ 

[أو بیش بینی "n‏ که فردا ممکنه بارون بیاد.] 

او بیش‌بینی کرد که فردا ممکن اسب پاران بياید. 


لل ee‏ سح سح 
8 2 پیش یی کرس 3 سرردن ه سرئرض.-27 Saf = to converse‏ كرس 1 


۱۷۱ 


بشنوید و تکرار کنید: 


الف كذشتة ساده له كذشتة تقلى 
رضا گفت: «دیروز سهراب را ديدم.» 
او گفت: دیروز سهراب را دید. 
cab 3l‏ که ڈیر ھھرات ر اتد اشت: ]13:5[ 


مجید گفت: oy)‏ 22 شا را يط 6 یودم.» 
مجيد كفت او پدرٍ مرا دیده بود. 


مجيد كفت که او بدر مرا دیده بوده است ows]‏ بوده ]. 


ب كذشتة استمرارى عه كذشتة استمراري ثقلى 
پرویز گفت: «من رضا را هفته‌ای یک يار مىديدم.» 
او كفت رضا را هفته‌ای یک بار می‌دید. 
,2232 گفت که او را هفته‌ای یک بار می‌دیده است [می‌دیده ]. 


ت - بدون تغییر 
سما گفت: «من عا ssl‏ را هميشه می‌خوانم.» 


سیما گفت که مجلةٌ آینده را همیشه می‌خوائد. 


۱۷۰ 


٠‏ جملههای زیر را به صورت قل قول غير مستقيم (M)‏ بنویسید: 


منال: D‏ اسلام با کودکان مهربان بود. 
او گفت که بیامبر اسلام با کودکان مهر بان بوده است. 


۱ آ آحضرت محمد به کودکان بسیار علاقه داشت. 

۲ با بخه‌ها به احترام رفتار می‌کرد. 

۳. پیش از | آن که کودکان به پیامبر سلام کنند او به آنها ستلام می‌کرد. 
۴ همیشه در بارة بجه‌ها به مسسلمانها سفارش می کرد. 

۵. بيامبر می‌فرمود که کودکان را گرامی بدارید 

۶ با آنها مهربان باشید. 

۷ کسی که به کودکان مهربانی غعرملاننسټ: 

۸ یکی از آصحاب me‏ مى كو يد.... 

4 یک روز نماز را با حضرب محمّد خواندم. 

۰ با او به طرف خانه رفتم. 

MY‏ عده‌ای از کودکان را دیدم. 

۲. بحه‌ها با شادى به استقبال امبر امد 

T‏ پیامبر آنها را نوازش کرد. 

۴ پیامبر با مھربانی دست بر سرشان کشید 

۵ حصرت مُحمّد با خنده و خوشرویی با آنها گفتگو کرد. 


- 08 
تمرین صد و دوازدهم 
قطعهٌ زیر را بخوانید: 


خواندن 


انی کاس اسلام" با کودکان مهربان بود. 
حضرت محمّد. درود خدا بر او باد." به کودکان بسیار علاقه داشت و با 
آنها به احترام رفتار می‌کرد. حتّی [حتَ] پیش از آن که کودکان به سيامبر سّلام 
کد ارب اھا اا ی کد فته در ار فا انا ها ارش 
apad‏ کا ایرد وب انوا اه 
کسی که به کودکان مهربانى لد مان تست 
یکی از آصحاب " پیامبر می‌گوید: «روزی نماز را با حضرت جيذ 
خواندم و با او بە طرّف خانه رفتم. عده‌ای " از کودکان را دیدم که با شادی به 
اال آن خضرّت آمدند. پيامبر آنها را توازش کرد. "با سهربانی دٌست بر 
سر‌شان شد دو ای KS wit‏ کرد.» 








1 prophet 2 honourable 3 Islam 4 children 5 A religious phrase always 
used after the name of prophet Mohammad, meaning "Heaven's greetings be upon him " 

6 affection 7 respect 8 42S ls, = to behave 9 before that 10 لام كردن‎ 5 
to greet 11 Muslims 12 سفارش كردن‎ 7 to recommend 13 jipa = to say, (see 
also footnote م10‎ 85, book 1) 14 گرامی داششس‎ 7 to honour 15 مھر ہاب ی کر دں‎ = to do kındness 
16 disciples 17 Gal ye JLo = to Say prayers 18 a number 

19 NY Ju! « = to go to meet 20 وار کرس‎ = to caress 

21 دسب بر سر کشیدں‎ = ٥ ۵ 22 cheerfulness 


۱۷۲۳ 


١ مصدر منفى‎ Y 


Negative infinitive 


4 


not to be (not being) لبو دن‎ t بودن‎ + à 

not to go ےوہ تر فتن‎ s»: 

not to work. را گار كرون حسف گان كردن‎ 
Y oS ý 

Nw‏ صفت مشت 


Positive adjective 


با + اسم ه صفت منبّت 


strong - willed با د ار اده سم بااراده‎ 
و‎ 
having common sense 2 با شعور سه ناشعو‎ 
having dignity باك شرف يه با عدف‎ 
1— is prefixed to the infinitive to make it negative 2 The preposition | “with” may be added to 


some nouns to obtain positive adjectives meaning ‘the owner of some quality’ It ıs more or less equivalent to 
the English suffix "'- ful" 


۱۷0۵ 


Àb صفت‎ ۳۱ 


Negative adjective 


۳۱-۱ نا + صفت ے صفت منفی 
نا لد درس ہے ست incorrect, dishonest‏ 
نا دراحت سم ناراحت uncomfortable.‏ 
U‏ ل تمام سس ناتمام incomplete.‏ 
MY‏ بی ل اسم a‏ صفت منفی 
بى ل كار سم بیکار jobless‏ 
T.‏ ل معنی سم بى معنى meaningless‏ 
بی 4 دقت سم careless iss‏ 





1. The prefix [ and the preposition r may be added to some adjectives and nouns respectively to obtain 
negative adjectives. The first ls eimilar to the English prefixes un -, dis -, im — and the like, and the second is 
more or less aimilar to the English suffix — lees. 


۱۷۳ 


تمرین صدو پانزدهم 

واز nr‏ زر p‏ منمی Make the following words negative: AS‏ 
اميدق ces pal. Ru doses‏ ا 
کوان مطمتن. ممکن. جرف زدن, فکر: افتادن. De diae‏ ات حركت. 
SL‏ اا گناه. بخشيدن. ايستادن, حق. معنی, ور سر ار duo ere «ool‏ 


تمرین صدو شانزدهم 

صفتهای متبب زير را منفی کنید: 
باشعور, بااراده. باخوصله. باهوش, باسلیعه, بامره. بادقس. باتربیس. باانتصاف » 
vas MEL‏ بامعنی. با ادب 


1 patience 2 danger 3 good taste 4 taste 5 politeness 6 
common sense 7 apparent 8 just ( = Naving justice) 


NN 


نمرین صد و جهار دهم 
بشنويد و تکرار کنید: 
اين صندلی ناراحت است روي آن یکی بنشينيد. 
This chair is uncomfortable, sit on that one‏ 
هوشنگ اصولاً آدم ناراحتی است. مواظب او باشید. 
Hushang is basically an uneasy fellow, be careful with him.‏ 
این یک تفسیر ناڈرست از شعر حافظ است. 
This is an incorrect interpretation of Hafez's poem‏ 
خوشحالم که بالأخره موفن شندید مفالهٌ ناتمام خود را تام کنید. 
(I) am glad that (you) have at last succeeded to finish your unfinished essay.‏ 
دوست el as‏ بی‌دقتی شش Your friend is a careless fellow‏ 
ذز ان هر el‏ بيكار نمىتوان بيدا كرد. همه كار دارند. 
You can't find a jobless man in this city Everybody (= all) has (a) job‏ 
حرا بیکار نشسته‌اید؟ Why are (you) sitting idle?‏ 
اين كلمة بىمعنى رأ ین دیده‌اید؟ 
Where have (you) seen this nonsense word?‏ 
بودن با نبودن شما دز pius ds | dla dU‏ 
Your being or not being here does not solve any problem.‏ 
اومردباشرفی است و هرگزخیانت نمی‌کند. He is amanotdignity,and never betrays.‏ 


۲ 
He can't do anything without you. ies او بی تو همح كارى نمی‌تو اند‎ 


Y 
| have nothing to do with you. من با شما هيح کاری ندارم.‎ 
1 حل کرس‎ 2۱۵ 0۷۵ 


2 بی‎ and L may be used as independent particles meaning ‘without’ and ‘with’ respectively 


۱۷۶ 


" > 26 
جاهای خالی را بر کنید: 


١‏ » سو 
.١‏ [من از بيكارى بدم مىاد.] *. از دست احمدكارى ساخته نيست. 
[منم ...] از دست شما ... کاری .. 


من هم ... (بدآمدن) ۷ (دلم برا بحه‌ها تنگ شنده.] 
۲ حسن مردی را که کنار پنجره [... من ... همین ...] 
se] Eo au uas‏ :درب 
من هم ... (شناختن) A‏ من پدر جواد را ندیده بودم. 
٣‏ بابک سیگار را ٹرک کردہ است. من ... (دیدن) 
اغشین هم... من هم ... طور. 
؟. [امروز خيلى دلم كرفته] 4. [نمی‌دونم جراغذاش رونمی‌خوره] 
e Jo]‏ ...[ [من ...] (دانستن) 
۵ [از دست او به تنگ اومدم.] ۰. ابر آدم بسیار با دقتی‌ست. 


1 idieness. 


۱۷۹ 


نضا من هم [متم] و | So amido‏ 


Jy lo,‏ را [پولش رو] خرج کردہ است [کردہ]. 

Reza has spent his money. 
خرج کرده‌ام [کردم].‎ [eL] من هَم‎ 
So have |. من هم [منم] هَمِين طُور.‎ 


من هيج وقت از کسی پول قرض نمی کنم. 
never borrow money from anybody.‏ | 
او هم [ او نم] aS od‏ [ نمی کنه ]. Neither does he.‏ 


پروین نمی‌تواند [نمی‌تونه] آلمانی صحبت بکند (بکنه). 

'arvin can't speak German. 
شما هم [ شمام ] همین‌طور.‎ 
Neither can you. شما هم نمی توانید آنمی توئین].‎ 


| am very pleased to see you. قیال‎ a از دیدار شما‎ 
من هم خوشحالم.‎ 
So am |. b من هم همین‎ 


[he exprassions'so am l, neither does he, etc.' are expressed by stating the subject followed by 


"too" 


| either the verb itself, whether Positive or negative, or the expression همين طور‎ "the same manner" 


۱۷۸ 


3 ہے ء ٢‏ 
۸ [نو حصقت به من می گی....؟] 
٩‏ [شما فردا به اداره.......؟] 


۰ [امروز حالش خیلی بهتر .......؟] 


v? 


neither...... nor 


g 
Li. 
Bl. 


C 
C 


either ....... or 


whether ... or 


e 
۴ 


T. ۱ ۳ P 1‏ 
سعدی هم شاعر 2 Saadi was both (a) poet and (a) writer. . A. y qa y‏ 
i, ^4 s , s g‏ 
متاسفانه من له زباڼ روسی می‌دانم و ثه المانی. 
Unfortunately | know neither Russian language nor German.‏ 
T‏ و ند 
لطفا يا بيایید تو یا بروید بیرون دم در نایستید. 
[ لطا با بیایین تو يا برین بیرون» دم در وای نسین.] 
please eıther come in or go out, don't stand in the doorway.‏ 
i : "‏ 
جه غدا را بخورید و جه نخورید. بول آن را پاید بدهید. 
noe as ra‏ 
ax]‏ غذا رو بخورین و جه تخورین» پولش رو باید بدین.] 


Whether (you) eat the meal or not, (you) have to pay for it. 





1 truth 2 In à more formal style, the expression ,! »» I8 usually used 3 poet 


4 writer 5 دم در‎ = doorway 


\A\ 


YÒ‏ سوال پایان جمله" 


Tag question. 


[شما کشور تون رو دوست دارین, ندارین؟ / مگه نه؟] 

You like your country, don't you? 
She didn't buy anything, did she? [او هيج حی نخرید. خرید؟]‎ 
Farsi isn't a difficult language, is it? فارسی زبون سختی نیست. هست؟]‎ [ 
[او دوستهای زبادی داره. مگه نه؟ / تداره؟]‎ 


He's got many friends, hasn't he? 


تمرین صدو هجدهم 

جاهای خالی را پر کنبد: 
Cal] .‏ فلا من .3 542 » (Q2‏ مگه...؟ ] 
i‏ [امروز هو | خیلی سرده»...؟ ] 


ےم >> 


۳ [شما دیروز خونه نبودین»...؟] 

۴ [ملّت' از خواب بیدار شده.... نه؟] 

۵ [شما هنوز ... اسم من جیه. می‌دو نین؟] 
۶ [او هنوز... من گیم....؟] 








1. In the colloquial Farsi, a short question usually comes at the end uf the sentence, which is the repetition of 
the preceding verb but in the negative if the first verb is positive and vice versa. 

The tone of the voice Over the tag question is always rising whereas it is falling on the preceding verb. 
Alternatively, the expression 1« «S. may be used but only when the previous verb is positive. Of these two 
usages the latter is more colloquial 2, nation 


۱/۸۰ 


RS أرايش‎ NN 


Word order 


قيد زمان + فاعل + مُفعول صریح + مفعول غیرصریح F‏ 
Indirect object Direct object Subject Adverb of time‏ 
نید (مکان, کیفیت. و غیره) + فعل 


verb Adverb of place quality, etc. 


دیروز ې من ې پسرم راڅ با يکی ې از دوستهایش ې براي گردش + 
das poji jai‏ 


به یکی ل از روستاهاي t^‏ بردم. 
قيد مكان 


Last week | took my son and (= with) one of his friends to one of the villages 


of Karaj for excursion. 





1 The normal order of a sentence is shown above But it should be born in mind that some of the elements 
may change position towards the beginning of the sentence depending on how much emphasis they might 
bear For example, adverb of time may come after the subject or even after the objects 

The word order is still more changeable in the colloquial style 


VAY 


تمرین صد و نوزدهم 
جاهای خالی را بر کنید: 


. ديروز... من... أو هيج كدام اينجا تبوديم. 

.... خودتان بیابید و... برادرتان را بفر ستيد. 

فردا... شما بياييد و... نيأبيد. من مجبورم بروم. 

. ... اين كتاب را انتخاب گنید' و... آن راء قیمت هر دو تا یکی است . 
من... آقاي رئيس را ديدم... معاوئتش" را. 

. پدر من... فرانسه" مىدانست... ايتاليايى. 

. او... می‌داند و... می‌خواهد بداند که چه شنده است. 

. شما... مَقالة مرا خواندید و... مال او راء واقعاً كدام یک بهتر بود؟ 
.سال طيسب ود و تر 7 بود و... دانشمند 

۰. من... گلي تركس را دوست دارم و... کل یاس Ny‏ 


—€-o0o- 4 x v‏ <> ه 


۱, انتخاب کردن‎ ۶ ۱۵ 0 2 is the same. 3. معارن‎ assistant 4. French. 
5 what has happend 8. literary man 7. philosopher 


VAY 


و 4 \ 


Appendix I 
کلید تمرینها‎ 


65 
نمرين دوم 
.١‏ او نامة مرا/ من را می‌خواند. 
خر را در کدام مجلّه خواندید؟ 
. جرا درسهایت را نمی‌خوانی؟ 
کتاب عمویش را عموي او را کی می‌خوانید؟ 
. هر دو هفته یک داستان کوتاه می‌خواندم. 
. آنها گهگاه روزنامه می‌خواندند. 


» 8 و A 7 E‏ 
. نامه‌اش/ نامه او را فورا بخوانید. فورا نامه‌اش را بخوانید. 


> < vv O -« A4 


۹ شاگردها درسهاي فارسی‌شان راا فارسی خود را هرشب می‌خوانند. 
۰. به فارسی بخوانید و بنويسيد. 
۱. این مقاله را کجا نوشتید؟ 
.١‏ ابن تمرين را به فارسى بنويس. 
٣‏ او کتابهاش را/ کتاهای 3e‏ را به فارسی می وشت. 
۵ 


تمرین صد و بیستم 
جمله بسازید: 


سے 


Ssl) ۰‏ حهار. انار 1" خر يدمء ل كيلو, دو qu‏ میوه‌فر وشی: برای) 
"D ٠‏ دوباره. خيلى. می‌خو اهد. مسمه را شما) 
۳ (مادرم. یش از هر کس. من راء دوست دارم) 


P 


۴. (در خدود. پیش. سال» ابڼ‌سینا. هزار. به دنياء در. آمد. ايران) 

۵. (او, برای کنابخانڈ خود. كوجكى. درست كرد) 

۶ (شاگردها, داستانی. یکی راء از, کلاس, در. تعریف کرد) 

۷ (براي, دوست دارى. هرحه. براي. دوست بدار, خود. دیگران . هم) 

4. (خواندن. و. به. ياد داد. من „sl‏ عامرى. نوشتن, (lo‏ 

ه. (سال. فت, هر. مقدار. ايران. زيادى, از, به. دیگر. كشورهاي. فرستاده 
می شود) 

۰ (زیباترین, بهاری» در. راء JS‏ من خنده, ol dau‏ تیم دیدم) 


1 others 
VAY 


۱ پر سیدم 
a Y‏ ” 
٠‏ می پر سم 
Y‏ مى ير سميدّم 
$ 
۴. می پر سیدی. 
a‏ 
۵ پرسیدی 
۶ می ر سی 
diss ۷‏ 
و 
۸ می پر سید. 
و - 5 
۰ 4 
٠‏ 3۱ می ر سیم . 
NN‏ می‌پر سیدیم. 
NY‏ 0 
AY‏ پرسیدید [ پر سیدین]. 
a‏ 5 
۴ می پرسیدید [می پر سیدین]. 
5 5 
۵. می‌پرسید [می‌پرسین]. 
و e a t‏ 
۶ برسیدند [ بر سیدن]. 
۷. می پر سیذند [می‌پرسیدن]. 
و سے 5 a‏ 
و 
۹ پپرس. 
a‏ 5 
۰ بير سید [ بپر سین ]. 


VAN 


m la 1‏ تا نامه نوشت؟ 

شما نما .شنامههاي جالبی می نوشتید. 

من داستانهايم را/ داستانعاي خود را به انگلیسی نمی‌نویسم. 

شما خسته vx xa [IL‏ نو یسید! 

همكار من / همکارم دا تا های خیلی جالبی پر اي بحه‌ها می نوسد. 


Ve‏ مدير اسم تمام/ هّمه lao SLs‏ را در دفتر ش | دفتر خود نوشت. 


VF 
.۵٥ 
AF 
.۷ 
٨ 
AA 


8 o 
نمرین ہوم‎ 


من از دور صداي ضعینی مې :نيدم | من صدای ضعیفی از ده ر می شنیدم. 
. صدای مر ا/ من را As get gt‏ 

۰ چیزی| هیچیز. نمی‌شنوم. 

. آنها صداي ماشین مرا مَن را می شنیدند. 

. رادیو را تزدیکر بیاور. آنها صدایش را/ صداي آن را نمی‌شتوند. 


- و 


صدا از دور می‌امد. وین ان را خیلی حوب نمی‌شنیدم. 


P" d 


> > <€ v O 4 4 «a 


A. 


۱۸۶ 


۵ [زهرا باهاشون نمی‌ره/ نمی‌ره باهاشون.] 

۶ [باهامون می‌آیین؟/ می‌آیین باهامون؟] 

۷ [حی ازش خریدین؟ E‏ چی خریدین؟] 

A‏ برایش چه می خرد؟ 

۹. ماه EG‏ عمويم یک دو جر خه برایم خرید. 
۰ یه چیزی بهش بگو! بهش به چیزی بگو!] 
۱ ([هیچ چی بهشون نمی‌گه.] 


تمريڼ هَشتم ۱ 

.١‏ من نامه را با صداي بلند مىخوائم. 

۲ تو مقاله را با صداي اهسته بخوان! 

٣‏ او این شعر را آهسته نمی‌خوائد. 

؟. بجه‌ها هرروز در مدرسه سرود می خوائند. 

۵. چرا شما هیجوقت رمان نمی‌خوانید؟ 

۶. بابک گاهی داستان كوتاه مىخوائد. 

۷ كنات جالبی اس سال گذشته دوبار آن را خواندم. 
٢ه‏ ارس هورکم کو ات 

٩‏ من از آنها می‌ترسیدّم, ولی آنها از من نمی‌ترسیدند. 


r r 5 


eMe‏ از من نترس! من دوست بو هستم. 


۱۸۹ 


. شما مىثر سيديد/ تثر سيديد. 
من می‌تررسیدم/ نت سیدم. 

: گر به اق سک مړ تر بع 
۰ سگ آز گربه نمی‌ترسد. 
0 از اين حیوان بترسید! اک ixl‏ 
VN‏ تفا تسول از کار می و 


v 
۴ 
۵ 
او می‌تر سد.‎ ۶ 
۷ 
^ 
۹ 


۴ تو دیشب از جه می ترسیدی؟ 


S T] ۹‏ 745 5 ماهاعی ]۲ 
۳ [باهام بیا/ بیا یاهام!] 
۳ [باهات می‌ام/ می‌ام باهات. ] 


۴ [باهاتون می‌آد/ می‌اد یاهاتون. ] 


هه 


۰ [همکارتون پریروز حالش خوب بود. وّلی امروز به چیزیش هست. شابد به 


۶ 
سمرين سيردهم 
اورده ۲. برده ۳ خريده Doda Y‏ آمده ۶ برسیده ۷. داشته ۸. شنمدہ 


e 5‏ 
A‏ دیده ۱۰. گذشته ۱۱. گرفته. 


تمرین چهارذهم 

Soi NGS Hil SO eS لر ن‎ 
شکستن ۱۰. رسیدن ۱۱. شناختن.‎ .٩ خواستن‎ ۸ 

تمرین شانزذهم 

.١‏ گرفته‌ام ۲. گرفته‌ای ۳. شکسته است ۴. شکسته است ۵. نسمی‌شناسد 
۶ شناخته‌ايم ۷. می‌شناسید ۸. نشناخته‌ابد .٩‏ می‌شناختید ۰۱۰ نمی‌شساختيم 
۱. شناخته‌ام, نشناخته است ۱۲. نمی‌شناسند ۱۳. می‌شکنند ۱۴. شکسته است 


۵. بگیرید 


Bo. 7‏ 
سمرين هفدهم 


۱ 


. من از هیچکس نمی تر مسم. 


.” و‎ : à 
رور چهارم همه ات‎ deside, 


جمعه تعطیل است. 


. ناهار من یک ساندویج است. 

. جند تا درخت جلو خانة ما است. 

او در کلاس هَمیشه چلو می‌نشست. 

. رئیس اداره چلوتر از کارمندها می‌آمد. 
. آنها کمی COIL‏ و بی‌حال بودند/ آنها ناراخت و کمی بی‌حال بودند. 
. شما معمولا روي صندلی عَقّب می نشینید. 


4 4 هپا ww O‏ < دح هم 


۱ 


1 و - 7 15 e 15 5 - fe‏ 
.١‏ مدير مدر سه صدابى بلند و قوى/ قوى و بلند دارد. 


55 
تمرین یازدهم 
. [يبين اين بچه چشه. چرا شیر نمی‌خوره؟] 
[تو امروز چته؟ پدرت دیشب چش بود؟] 
. [پدرم چیزیش بود. من هم چیزیم نیست.] 
. [شما چتونه؟ حالتون خوب نیست.] 


: [ به جخير دم فت حالم از 223422 [o pa‏ 


ا ._ £ T‏ مه 


å ۰‏ 5 5 2 ی 
۱ ( انا جشمو نه؟ حرا این قد دوا می‌خورن؟ ] 


[چیز مهمّی نیست. لطفا یه لیوان آب براشون بیارین!] 


a > < o O پا‎ 4 4 


A 


۱۹۰ 


نمرین نوزدهم 
۱ شب گذشته بارانِ دند امد 


* " 2- 
٢‏ در حند ماه anis‏ بر ف ننامده است. 


<q 


cw 5 ے‎ Ei r 0 


l.‏ دو هفته بيش بانكها تعطيل بوده‌آند. 


. بعضی از همسایه‌ها سر شب پیش من می‌آیند. 


4 


O‏ نکد 


. بسیاری از مردم جهان هنوز خانه ندارند. 

۷ بیش از ساعت سهدي صبح به i$)‏ رفتم. 

۸ ساری از مردم روستا صح روہ خا دو شور 
٩‏ باد شدید بعضی از شیشه‌ها را شکسه است. 


.شما محولا عه .ساعتق. بها ادازہ عی روید؟ 


تمرين بيست و يكم 

۱ ده. صدو بیست وسه‌و نیم هر ار و دویست و سی وینج. 

۲ صد و دوازده هزار, هفتاد و پنج هزار و سصد. 

۴ سيزده‌ونيم. پنجاه و نه, هفت‌هزار و نهصدوشصت‌وپنج. 

۴ سیصد و شصت و پنج. بیست‌وچهار. هشت‌هزار و هفتصدوشصت. 

۵ جهارده ونيم هزار و هفتصد و جهل. 

۶ صدوینجاهو جهارهزار و هفتصد. صدو جهل وشش‌هزاروسیصد. هشت هزار 
و جهارصد. 

/. سى ويك هزار و نهصد و هفتاد و پنج. سی و پنج‌هزار و هفتصد و سی و پنج. 


„A‏ هفت‌هر ارو جهار صدو بیست‌و سه, هشتاد و ندهزار و هفتادو شش. 


۱۳ 


٣ ٣‏ دست 
۴ دست / پیش / يهلوي 
ت۵ دشنت 


۱ ۲ 


خوشحال به مُدرسه می روند و درس می خوائند. از ماه آبان هوا کے cedi‏ 
می‌شود. بر گ درختها زرد می‌شود. .$2« بهمن. ly‏ اسفند sal.‏ زستانند. دی 
سردترین ماہ زمستان است. در زمستان برف سَنگین و باران شندید می‌آید. مردم 
لباس گرم می‌پوشتند. در ماه اسفند هم بساران پسیار است وَلى هوا زياد سرد 
تمرین بیست‌و پنجم 

.١‏ ماشين من جارتا / دونا در داره. 

؟. خير / له / خير هّمه / تمام درها مخصوص رائنده سنك 

در جلو سمت چپ | در جلو سمت راس براي / مال رانده است. 


eo "Eu 
Tu ta ترمز زیر پاي راست‎ . 


O - 4 


کے xe‏ کرو میں 
۶ ترمز un‏ کت 2 44 n‏ 


- 4 


Beet 
راست رائنده است.‎ ab جراغ داخل ماشين من بالای سر رائندہ ادر‎ 
دو پنجره در قسمّت جلو و دو پنجره در‎ NAM i i 


قم ع وو یره در طرفت رات واو ور سمت خپ است: 


۱۹۵ 


۹ هزار و نهصدوهشتادوهفت. هزار و سضدو شصت و — 


Ne‏ سك هر ار 3 انصد. 


تمرین بیست ودوم 

TON,‏ بودم. TOR.‏ نو دق ٣‏ شده بسود. ۴. شده بسودیم. وه او نگ 
۶ شنده بودند. ۷. می‌شنوّد. ۸. خورده بودم. ۹. می شو ند. .٠١‏ می شود می شه |. 
۱ خوابیده بود. ۱۲. رسیده بودیم. ۰۱۳ شرسیده بود. ۱۴. می‌خسوابید. ۱۵. 
تخوابیده بودند. ۱۶. ترسیده بودم. ۱۷. رسیده بودید. ۱۸ تسخوابیده بسودم. 


JNA‏ نگفته بودی. AE‏ خوابیده بودم. 


è 


دیکته 


یک سال دوازده ماه است. هر سال چهار فصل دارد. هر فصل سه ماه 
است. روز Jl‏ سال ایرانی ۳ فروردین است. فروردین. اردی‌بهشت. و خرداد 
ماههاي بُهار هستند. در فروردین درّختها برگ تازه می‌آرَرّند. گل و شکوفه 
همه‌جا دیده می‌شوّد. همه‌جا زیباست. همه مٌردم شاد و سرحال هستند. در ماه 
فروردین هوا هنوز کُمی سرد است. آردی‌بهشت گرمتر آز فروردین است. تیر. 
ماه ول و مُرداد. ماه درم و شتهریوّره ماه سوع تابستان است. در تابستان وا خیلی 
گرم است. مرداد گرمترین ماه تابستان است. در تابمتان دبستانها و دبیرستانها 
تعطيل هستند. در اين فصل میوه تازه فراوان و آرزان است. مهر. آبان, و آذر 
ماههای پاییژند. روز ول مهر مّدرسهها دوباره بازمى شسوند. شاكردها شاداب و 
۴ 


نمر ین سىأم 

.١‏ [جى از من / ازم می خوای / می خوایین؟ از من جی می‌خوای؟! 
". [ببین اون بجھ جی می خواد] 

۳ او می‌داند حه می‌خواهد؟ 

۴ تا آنجا که من می‌دانم آنها اين ماشین کهنه را نمی‌خواهند. 

۵ [نمی‌دونم چی می‌خوام] 

۶ هرجه می‌خواهی / می‌خواهید به من پگو / بگویید. 

۷ آنها از شما حه می‌خواهند؟ 

۸ شما از بدرتان جه می‌خواهید؟ 

٩‏ بخشید. آقا, چفدر پول می‌خواهید؟ 

۰ بحه مادرس را می‌خواهد. 

۱ [هرجی خواست بهش دادم.] 

.٢‏ او نمی‌دانست جه می‌خواهد. 

۳ من اسم شما را مىدائم. ولی شما اسم مرا / من را نمی‌دانيد. 
۴. آنها می‌دائند من کی‌ام؟ | کی هستم | که هستم. 

۵ او هیج‌جیز | جیزی نمی‌داند. 


8 $5 
نمرین سی‌ودوم 
۱ تفر ۲. جلد ۳. نف ۴. دانه / عدد/ کیلو ۵. کیلو ۶. دست ۰۷ مشت | نغر ۸. 
مت .٩‏ دانه | كيلو ۱۰. عدّد ۱۱. عدد. عدّد ۰۱۲ تفر ۱۳. تفر ۱۴. دسته ۱۵. جلد 


FIL 


۱۹۷ 


نمرین بیست و ششم 


m 4‏ " و P‏ 
جلو, وسط, عَقب. ۲. جلو. ۳. پشس. ۴. جلو. ۵. پشت. ۶. شت سر روبرو. 


کو یج .^ r a‏ و 4^ و - 
رو پشت. ۸. عقب. بشت سر رو برو. .٩‏ جلو. عفب. بشت سرٍ. ۰ روبرو. 


AÀ 
۷ 


۱ رو بین. VY‏ جلو. کِنار. چلو. روپرو. ۴. کنار. جلو. ۱۵. عقب جلو. 


ص 


کنار. ۱۶. ہن جلو. ۷ کنار. NA S NA‏ کار رو بر و . Ye‏ 535 


من در سال هز ارو هصّدوسی ودوی سلادی NK»‏ شندم / نه IV i33‏ 


t. 5‏ رو م َ‫ d‏ .2 
تاریخ تولد من دهم اردی‌بهشت سال هزاروسیصدوبازده شمسی است. 


۳ روز من بیست‌وچهارم رواو pose‏ 
۴ دیروز هفتم بود. 

.Q 
۶ 


ام سے 


من در ماه شنهریور ا شھریورماە ا شھریور به دنیا آمدم / متولد شدم. 


5 » 
TE 4) yo no هر ارو سصدو‎ 


. بله. من تاريخ کشورم را خوب خوانده ام. خير. من تاريخ کشور خود را / 


کشورم را / کشور خودم را خوب نخوانده‌ام. 


Be .‏ من تاریخ آموزنده‌تر از جغرافی است. 


A 
۲٢ 


.٠‏ بله. من تا به حال جند / جندتا نامه بدون تاربخ نوشته‌ام. من گاهی نام بدون 


تاريخ نوشته‌ام. خیر. من هنوز نامةٌ بدون تاریخ ننوشته‌ام. خیر» من هیحوقت 


۱۹۶ 


۳. شما چرا / چرا شما یک نامه | نامه‌ای براي من / برایم نمی‌فر ستید. 
۵. [ کدومتون باهاش / پیشش می‌مونین؟] 

۶ بعضی‌شان | بعضی از آنها هنوز تفهمیده بودند. 

۷ جه کسی / کی واقعاً می‌فهمد که او جه می‌گوند. 

۸ او تا سه روز پیش تُفهميده بود. 

٩‏ یکی از شما / یکی‌تان فردا در خانه بمانید. 

۰ همه آنها اهمه‌شان براي هميشه در این کشور ماندند. 

١‏ همه ما را / همه‌مان را به یک جاي al‏ | به جاي دی فرستادند. 
۳ من چیزی / هیج‌جیز برایش | براي او تُفرستاده‌ام جون نمی‌دانّم کجاست. 
۳ همه‌اش را / همه آن را برایتان / برای شما می فرستم. 

۴. او هیچکدامشان را واقعاً نمی‌خواهد. 

۵. کدامشان را واقعاً يشتر می‌خواهید؟ 


تمرين سی‌وهفتم ۱ 

gee) ۱‏ سر شن !]7 [ آوردنش ] ۴ [من نمی‌بییمتون] ۵. 
eA All IN a‏ ۱2 
خوردیش؟ ۱۱. خواندیش؟ ۱۲. من تخواندمش ۱۳. جندبار | دفعه صمی‌بینیاش؟ 
۴ [فردا می‌بینمشون] ۱۵. اول تشناختمش ۱۶. می گیرمش ۱۷. گر فتش ۱۸. 
[من نگرفتمش] .۱٩‏ [بگیرش!] ۲۰. گرفته بودمش 


۱۹۹ 


نفر ستید. ندارد 


. فر ستاده اید 


| می‌مانم» می روم 

فهمیده ای, تفهمیدی, نمی‌فهمی. فهمیده بودی 

:. اربغاده ام می مر کر را سی رہام 

مىمائد. نمى فهمّد. نمانده است, Oy te‏ می فرسنّد 
شود ریو اد وہر Mog sida gil‏ 
فھمیدہ بودیم, نمی فرستیم, ماندیم, می فرستادیم, تُفهميده‌ايم 


r 


Sig eae sek ee ye aedi 


NN 


۱ 


AF 
NY 
۵ 
NS 


هیچکداممان موضوع را فهميديم. هیحکدام آز ما موضوع را فهمید. 
Gla ae Lab‏ را پیس من بفرستید 


١ 
Y 


Y 


۱۹۸ 


۹. جه نوع | جه جور کیکی بود؟ 


o- . 2 T : ٩ :‏ 
zs‏ خیلی سیر ین بود و لی حوشمره بود. 


تمرینِ چهل و سوم 

۱ می‌خواهم نامه‌ای / بک نامه به mos s‏ بنویسم۔ 

۲ او نمی‌داند به کحا برود. 

۱ نمی‌دانم به كحا می‌روم. 

. بايد مماله را پنویسید. 

. هرجا بخواهيد / مىخواهيد مىتوانيد برويد 

. ما هروفت / هر موقع بخواهيم می‌توانيم دکتر را ببینیم. 
. هرکس را بخواهید می‌توانید پبینید 


۰. اگر بخواهد می‌توائد روي ol‏ صندالۍ تزدیک پنجره بنشیند. 


4 *- ) »© < > "ہہ 


تمرين چهل و جهارم 


ce 2 ze A 2 ve‏ : ہے 
۱ بر وم ۲ بتواند. بکند ۳ بر و ند .Y‏ بیاید ۵. ممانید ۶ بخرم ۷ ببینم ۸. بشود. 


برسیم .٩‏ یکتم ۱۰. بیارم 


تمرین جهل و ششم 
.١‏ می تّوائم / آیا می‌توائّم فردا شما را ببینم؟ 
۲ ممکن است / آيا مُمکن است کنار شما بنشینم؟ 
١٢‏ 


تمر ين سی و هشتم 


ads tie widened‏ ابنجا.] 


[ صبح دوشمبه ساعت هشت می‌بینمت. ] 
من کی می‌بینمتون؟] 

[ تو جرا 5.05559[ 

[ کجا می‌بریتّم؟] 

[تّو کجا دیدیش؟] 


] توي اداره دیدمش.‎ [ s 


[ بيش نو می فرستمش. می فرستمش پیش تو.] 


>> < N O 4 4 4 


۱ 


۰ لطفا بفر سیتشون پیش من. لطفا پیش من بفر ستشون.ا 


تمرین جهلم 


أ تاه خطون انه ee PEs spe‏ ابي 


. او خیلی خجالتی وّلی و ss) Ss isi‏ 
. [اين جه نوع / جه جور بازيه؟] 
. بازي خشن و واقعا خُطر ناکیه. 


همکار من یک ادم خّشن ولى يركار است. 


priced V Mp les 


ہر 


> < مہ‎ O ^ 4 4 


۳ ۰ ٠ 


. او در اشپزخانه مشغول اشيزى بود. 


yl].‏ داشت با کارد بازی می کرد. او با کارد داشت بازی می کرد.] 


. [وفتی که هواییما نشست. من تو دسشوبی بودم.] 


r 75 


. هو | افتابی بود. و من مشغول حرف زدن با دوستم بودم. ومن با دوستّم مشغول 


حرف ردن بودم. 


. دکٹر با پرستار حرف میزد. 


.١‏ اب سرد SI)‏ پایش ربختم. 


> < o O 4 4 


4 


تمرین پنجاه و يكم 


ارایشگاه روبروى مغازه بدر رن حمد / آقای احمدی اس 
خیر / لّه, این خیابان هميشه شلوغ است. 
نه اخیر. در مغازه سبزی فروشی میوه نیست | میوه در مغازه سبری فروشی 


نیست | دیده نمی‌شود. 


. کفاشی در سَمت / طرّف جب مغازه اقاي احمدی است. 


RC ۶ ۳ ۰‏ 4-5 24 = .5 و 
.مره مغازه »2 رن حمید در ov‏ انشا مغازه بدر زن حمید در كوجه 


تست در خیابان انت: 


و و 


3 پمپ پنزین بشت مغازه اش تن 


یک مير و یک صندلی در عقب مفازه است. در عقب مغازه... 


À 
y 
۳ 


۶ 


۷ 


در اين خمابان / در خیابان کار گر همه نوع مغازہ: عکاسی, داروخانہ ... ھست 
۳۰۳ 


A 


١‏ او می‌توائد | آیا او می‌توانّد با دوستّش برود؟ 
.١‏ [من می‌توئم یه خورده از اين کیک بخورم؟] 
. [می‌تولم یه چیزی بهش [pS‏ 

۶ ایا ما مجبوریم | ما مجبوریم در خانه باشیم؟ 
ادرا یکی کا ارا 

A‏ امیدوارم خبرهاي خوبی براي ما داشته باشید. 
۹ شما تباید هیچ چیز پجز اسفناج پخته بخورید! 
۰ برو یک ستکانِ چایی براي من بیاوّر! 

0 بیا كنار من بنشین! 

Y‏ [برو به خورده شير بهش بده!] 

۳. شما مجبور نیستید سر اين ميز بنشینید. 

۴. [شاید یه کمی / یه خورده بول بهش بدم ولی فعلاً ah‏ نیستم. ] 
۵. فیلم جالب است. باید آن را ببینید. 


a +‏ 
تمرین جهل و هشتم 
اوا فی را د ی سر کی دات ی ردا وان یرک 


۵. داشتید می بریدید ۶. داشّند می‌ریختند ۷. می‌ریختید ۸. می‌ریخت .٩‏ سریزید 


^J 


Pa‏ و و 
.٠‏ بريزم. بریده ۰۱۱ ببرید ۱۳. نمی برد 


تمريڼ چهل و نهم 
۱ وقتی که فطار آمد. من مَشغول شستن دستهايم بودم. 


؟. بجدها در حياط مشغول بازی بودند. 


٢ 


تمرین پنجاه و سننم 


سن او / آقاي طاهری پنجاه و شش سال است. آقای طاهری بنجاه و شش 
شال دارد. 


.پر دوم او مهندس بری است. تغل پر دوم آفای طاهری .... 
. او دولوه دارد. 

آقای طاهری در تتهرساری مود تند / به wal Lad‏ 

. آقای طاهری با سواد اسب چون دیپلم متوسّطه دارد. 

. اقاى طاهرى ادمى بر كار اش قاف طاهرى 5 بر کاری تا 


. در کار خانه n‏ اوی ر کر ادوس کر حو ZX‏ 


کار می‌کنند. 


A 


> > < © O -* +4 


۰ خْدا را تباید فراموش بکنند. هر حه می‌توانند کار بکنند. تا اهر جه می‌تائند 


کار و گوشش / لاس بکنند. 


تمرین پنجاه و هشتم 


یادش. نمی‌اید / نمی‌آمد. 
بادتان. 


.۱ 
Y 


Y‏ ما pək‏ نمی‌آید. 


lea 5‏ می‌شود. 


f 


3 ر‎ 7 s 
اصلاء سردش, نمی‌شود | نمی‌شد.‎ .۵ 


نتان هيت 


۲٢۰۵ 


Ý 


/ دده می‌شود. 


١‏ همه جور / نوع سبزى جعفرى فا در این مغازه / در مغازه احمدی دیده 
می شود شعت در مغازه احمدی و 


é ‫ّ ‫َ‏ 
تمرين پنجاه و سوم 
T TE‏ 
LY‏ دارم جمدانهایم رأ می بندم. 
. دارید برای مهمانی امشب لباس می‌بوشید؟ 
5 وه ۳ سے سے و 
. جه عطر خوبى / خوشبویی زده است! 
.رم | سر من دارد جورابهايیش را می بو شد. 
م ۸ ٠‏ .3 = - َ‫ 
. در abl‏ او / در اتاقش هميشه بسته بود. 
. ان مرد بی‌رحم دارد پسرش را می‌زند. 
^^ - - - - .9 اس - و o‏ 
r e‏ اس o‏ 2 »2 
بپو سد. cpl pk‏ نمی‌نواند حودش Tn‏ 


خی س 2 ۳ 7 as‏ 
Ne‏ اول در را ‘Oy‏ يعد به داخل اتاق بر و. 


e > < © Oo -* 4 


تمرین بُنجاه و جهارم 

۱. می‌آورم ۲. می‌شنوی ۳. می‌گوید ۴. میبندیم ۵. دارید ۶. دارند ۰۷ می‌برد 
۸ می امٌدی ۹. داشتیم ۰. ausu‏ ببرسم ۱۲. بخوابد ۱۳. بروی 
۴ سنشینیم ۱۵. داشتەباشی ۱۶. بخورید ۱۷. بفرستند ۸. بفروشتد 
۹. بترسید ۰۲۰ بخوانم 

٢ 


تمرین شّصت و يكم 

.١‏ اسم / نام شما / اسمتان يادّم هّست / يادّم می آبد. 
". [يادش نيست / نمىآد جى بهش گفتّم.] 
۳ خیلی تشنه‌اش رد 

. ما گرسته‌مان Com‏ 

نگران تباشید. سردتان نمی شو د. 
els.‏ می اید | گر فته. 

دردش آمد / گرفت. 

. [ذردم می‌آد | می‌گیره.] 

. جرا خنده‌تان گرفته | می‌گیرد. 

۰ [از چی خنده‌تون گرفت؟] 

۱ مهربانی‌تان هرگز یام نمی‌رود. 


> > < مہ‎ O > 


۲ حند لحظه صبر كنيد / s‏ دارد یادم می dol‏ 
۳ [داره سردش می‌شه. ] 
۴ [ازش خُوشم می آد.] 


ê 21 5 

سمرين شصت و سوم 

کی‌تون ۲. ابنجای ۳. اینجا ؟. جتونه؟ ۵. ک‌جاي ۶. اسنجاي ۷. چشون 
.۰٠ gles A las A‏ چه. کی شه؟ 


AY‏ خوایم. نمی گیرد. 
۸ شما. خوایش» می یر ۵ . 


P 


٩‏ یادم. رفت. گقتم. 


9 AR په » بر دشر‎ Ne 


۱ تنها. نیست / تبود. گرمش. هست / بود. 


۳ خیلی. عنده‌آش. می‌گیرّد / می گر فت. 


۳ بنفش. حرم سوا لل اعد: 


exe‏ ادم. بدم» می‌اید. 


P سے‎ - 

تمر ين شصتم 

.١‏ گریه‌اش. گر فت / می گیرد. 
.٢‏ چی. غصه‌تان. سی گر د: 


سم ہے 


١‏ و 53300 نمی‌اید / نمی آمد. 
s‏ ماتت. برده / زده. 


283 5 eat. s 


v 

۴ 

۵ 

3 حیفش. می اید / ss 2s l‏ « بر و شند» 
۷ 

۸ 

4 


P d 
څې‎ e | 


Olin ي اداره.‎ 8 had 5 

. مهمان. از. دیشب. خوششان. آمد 
مردم. رفتار. بدشان. می‌آید. 

٠‏ يسم ہُست ا بتمف نمی خواھم۔ 


٣ ۶ 


۹و اون خوابش می ادا گر فته. ہزارین ن ابزار به کمی/ یه خورده 
۰ هرگز / هیجوقت نمی‌گذارم آن کار را = 

AY‏ بگذار/ بگذارید جیزهایشان را روي میز بگذارند. 

۲. [بزار پولم رو تو بانک پزارم.] 

۳. بگذار/ بگذارید فیلم را بیدا تماشا کند. 

۴. بگذارید/ بگذار هر جه می‌خواهند بکنند. 

۵. بگذارید/ بگذار لباسمان را بپوشیم. 


0-17 
QW‏ بشت اوا پشتش. Dove.‏ اوا پشت سرش. 


NA‏ در عقب ماشین. 

5. خورشيد پشت آبرهاست. 

۰ بالاي کوه! روي كوه. 

۱۔ پاہین AS‏ 

.٢‏ او به usa‏ شما نمی اید 

ae برو‎ P" كمى به به جلو 2 روه بروید‎ YY 
بالاي | روي درخت رفته‌ای؟‎ | 5 vf 

YO‏ چون نمی خواستم تم مرا ببينيد. 

by YS‏ بيا بايين/ بيا بايين فوراً. 


۳۰۹ 


و 


تمرين شصت و بنجم 
۱ می‌سوزد. 

mt .] بب [ بز ارین‎ Y 

۴ [نمی‌زاره]. بیفّد [بیفته] 

ily B‏ می‌سوزم. می گذارم, می آندازم 

PCR, 

V‏ بگذار [ بز ار ). بخورد 

۸ افتاده 

] اناد [ بنداز‎ A 

AES uox ld inue labs acd i oa dS, od a نار سی‎ 


تمرین شصت و ششم 

۱ [بزار کنارت بشینه.] 

di Eat 

۷ء ست رای راروی ےم .فادها 

انع كذا ريما ان عا نين ل سماد اور سین 

6. [اون حیوون نمی‌زاره "o‏ بهس زديك بشه. ] 

۶ او هیجوّقت| هرگز نمی‌گذارد دختَرّش اين قدر/ اين همه آشغال بخرد. 
. [اونا نمی‌زازن من این کاررو بکنْم.] 

^ من تشنه آم هست. لطفا بگذار ید gd‏ ات بخورم. 

۳۰۸ 


تمرین هفتاد و یکم 
AÀ‏ را ا وکنا V‏ رج 
Y‏ او S‏ قبلا راجع به / دربارۀ آن فکر کرده y‏ 


۴ کُمی بیشتر دربارٌ | راجع به آن فکر کنید/ فکر کن. 

eS ad ما دزی‎ 

۶ ار هیجوقت! هرگز دربار؛ اراجع به چیزی/ هیچ چیز فکر نمی‌کند. 

۷ برو از او تشكر كن/ روید کر کد 

۸ آنها هنوز از من تشکر تکرده‌اند. 

.٩‏ بجه‌ها داشتند تلویزیون تماشا می‌کردند/ می‌دیدند. بجه‌ها مشغول 
تماشاي / دیدن تلویزیون بودند. 

۱. جراغها را خاموش کرده‌اید؟ آیا.....؟ 

۱ او يولّش را کی گم کرد؟ 

سس سے سا 

؟٠.‏ در ابن أتاق بازى تُكن/ تکنید 

qii» adt Mia 

NO‏ تمی‌دئم با کی اچه d uk‏ | صحت کم 

۶ او با ge Conte Sila gud am IS‏ كنذا حرف می‌زند. 


ت e^‏ 8 
تمرين هفتاد و سوم 
.١‏ وقتی که او درگذشت/ از نیا رفت پنجاه و هُشت سال داشت. 


۳ او در همدان در گذشت! از دنبا رفت. 
۳۱ 


َ‫ ےا .۶ 
تمرين شه و هشت 


P 


۴ AS A 9 

. جون ماشینش خراب بود. 
0 20 قر ا اک اڅ 

. حون دو روز قبل تصادف كرده بود/ حون تصادف کردہ بود. 


ي- 741 ھ 


ماشيئش خراب بود. 
. او 4 ط رف سمت خیابان حافظ می‌رفت. 
. اسم / نام دوست او / دوستش اقاي حمیدی/ حمیدی بود. 
. به نَظَر من خانة دوست آقای احمدی در خیابان حافظ است. 
. بله, آقای فرزان بحه دارد. 


aa > <€ o oO 


. بله. او آقای حمیدی را می‌شناخت. فرزان او را می‌شناخت. 
۰ او شنبده بود که آقای حمیدی مربض! بیمار است. 


تمر ين هفتادم 

١‏ تشکر می کنم. ٢۔‏ فکر می گُنّد. ۳. روشتن کنید/ کُن. ۴. بازی کتند. ۵. نماشا 
می‌کنید. خاموش کنید. ۶. بازی می‌کُردم. ۷. گم کردم» پیدا کردم. گے کرد 
بود م ale‏ حو افك هی کو روش و شه ۰ پر کنید. ۱۱. کوشش 
کرد. روشتن كن اال SSA Neel pe sc NW ceu las‏ 


E فکر رک ارام‎ NO as Ks AF 


AE 


5. ابوعلی سنا در شهړٍ همدان از دنبا رفت. 
۰ کتابهای او را به زبانهاي گوناگون ترجمه کرده‌آن. 


نمرین هفتاد و بنجم 
A‏ کفشهایی که ۲. پاسبانی که ۳. ماشینی را که ۴. دکتری Din S‏ بجیزی که 
۶ بیمارستانی که ۷ با مردی که ۸. حبری که .٩‏ به جاهایی که ۱۰. وقتی که ۱۱. 


مردی که, ازش/ از او. 


تمرين هفتاد و ششم 

۱ مردی که LS‏ پنجرہ نشسته است اقای احمدی است. 

۲. اسب سفیدی که زير درخت است مال همسابه شماست. 
اسب سفیدی که مال همسابه شماست زیر درخت است. 

۳. کسی که اين مقاله را نوشته است آدم شجاعی است. 

۴ كتابى را كه شما خواندید من هم خوانده‌ام. 

۵ شاگردی که درس مىخواند در امتحان حتماً قبول می‌شود. 

۶ زنی که بحه‌اش را شیر می‌دهد مادر مهربانی است. 

۲ آقای صفا که پسرش سی سال دارد خودش هُنوز جوان است. 

4. جرا هديداى را كه على به شما داد قبول نکردید؟ 

٩‏ با مردی که دیروز حرف مي‌زدید آشنا هستم. 

۰ فروشنده‌ای که اين پالتو را آژش/ از او خریدم آدم راستگویی است. 


٣٢ 


. نام کتاب او «قانون» است. 

ابوعلی سینا در ایران به دنیا مدا منود شد. 

. او كتابهاي فراوانى/ بسيارى / [زيادى] نوشته است. 

او از ينج سالگی درس خواندّن را شروع "n‏ او از ينج سالگی 
شروع به درس خواندن كرد. 

. او در هجده سالگی طبیب | پزشک معروفی/ مشهوری بود. 

A‏ چون بیمارهای محتاج/ فقير را به رایگان معالجه می کرد. 


4 4 و م 


« 


٩‏ بله. به درس خواندن و مطالعه علاقهٌ فراوان/ بسیار/ [زیاد] داشت. او 
به درس خواندن و مطالعه خیلی علاقه داشت. 
۰. از وقتی که پزشک ماهری شند. از هجده سالگی به او ابوعلى سينا 
می گفتند. 


تمرین هفتاد و جهارم 

۱ ابوعلی سينا كتاب را بیش از هر جیز دوست داشت/ دوست می‌داشت. 
۲ ابوعلی سینا در حُدود هزار سال قبل در ایران مُتَوَلّد شد. 

. او به درس خواندن Me‏ فراوان داشت. 

. او به تدریج USUS‏ کوجکی برای خود درست کرد. 

هر جا کتاب تازه‌ای می‌دید. آن را می‌خرید. 

. ابوعلی سینا پزشک بسیار مهربانی بود. 

او نتيجة تجر به‌های خود را در کتابهای گوناگون نوشته است/ 


< d OD -* 1 


۸ او در سن بنجاه و هشت Nu‏ در گذشت. 
YNN‏ 


۶ بله. بهلوهای بیمار خیلی درد می کرد. 
N‏ خير. map‏ بیماری مهمی ایت 


۸ مجبور بود غذاهای ساده بخورد. مثل سوب "T‏ مجبور بود غذاهای ساده مثل 


A‏ بله, سمار علاوه بر سرفه عَطسه هم می‌کرد. 

يی کرت برای سینه او/ بیمار نوشته بود. 

al .١‏ او بجز شربت دواي دیگر هم داشت, فرص مسکن و آمپول ویتامین. 
.٢‏ به عقيدة | ابه نظ من بيمار دواهايش را از داروخانة ييمه گړفته است. 


۳ برای این كه سرش درد می‌کرد. جون مريض! بيمار بود و سرش درد 


می کرد. 
۵. بله, له مسجت دنت تب أو سی و نه ترجه بود. ب بیمار 


مرن هشتاد و يكم 


ورد شکتنده. "mire‏ خرندہ, بر "m n erred ax S nm‏ حور نت 
"Y‏ دارنده, شنونده, Nm. disi‏ سازنده: خواننده, کے می کشندہ, 


@ 


راسنده. 


مرین قشتاد و دوم 
آینده ۲. نویسنده ۳. برنده ۴. خوائنده ۵, سوزنده ۶. aat Nan E‏ 
/. سازند؛ .٩‏ دارنده ۱۰. كيرندة 
۲۵ 


تمرین هفتاد و هشتم 

.١‏ سیبی که من خوردم خیلی ترش بود. سیبی که خیلی ترش بود من 
خوردم. 

. دوایی که دکترم به من داد نسبتاً گر ان بود. 

. مهندسی که این ساختمان زا ساغنه انث اتو al as‏ 
مُگس و بشته را که حشتره‌های موذی هستند بکشید. 

. با آن که حالش خوب شنده هٌنوز نمی تواند راه برَود. 

. سعی کنید سیگار نکشید چون چیز مفیدی نیست. 

. از اشتباهی که کردم مُتأسَمم. خواهش می کنم مَرا بتخشيد. 

. آدمهایی که تُندخو هستند زندگي خوشی تدارّند. 


^ » « N O دي‎ 4 4 


۰. پیرمردی که عمرش به هفتاد و ئُه رسیده بود لحظه‌های آخر زندگی را 
فى كدر اليك 


تمرین هشتادم 

A‏ سر و گردن و پهلوي بیمار درد می‌کرد. 

sly ۲‏ اين که/ چون دماغش گرفته بود. 

۳ بیمار شبها بیشتر سرفه می‌کرد. بیمار شب بیشتر از روز سرفه می‌کرد. 

۴ چون/ براي این که شکّمش کار نکرده بود و اصلاً اشتها نداشت. برای اين كه 
اشتها نداشت. چون شکمش کار نکرده بود. 

۵ خیر. نمی‌توانست بخوابد. دلش می‌خواست که بخوابد ولی/ اما خوایش 
نمی بر د. 

YNF 


تمرین هشتاد و هشتم 


. مردی به سن شما. 

. أنافى به طول هشت بتر و به عرض بنج مثر. 

. بيرمردى به سادگي یک بحه. 

uses Je T de رولس داو‎ 

اتاق او به بزرگی یک e‏ برگ بود. 

. آپا لباسهاي شما به تمیزی و شیکی لباسهای او هست؟ 

. آنها جكى به o‏ هزار و پانصَّد تومان براي من / پرایم فرستاده‌اند. 
ماشین به اين ree‏ بنزيڼ زیاد احتیاج دارد. 

. ایا واقعا به دوستی من احتیاج دارید؟ 


. شما دیگر احتیاج به استراخت نُدارید. چون حالتان کاملاً خويّست. 
. من احتیاج تُداشتّم پیش شما بیانم. 

.ها نی هک رافرسے دارلد, 

. [خیلی متشکرم. اما / ولى ديكه ميل ُدارم.] 

. [نگران تباش, من یکی دیگه پهت می‌دم.] 

+ [ما کاملاً می‌تونيم با هم دیگه بسازیم.] 


۱ 
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T 
NN 
NY 
۱۳ 
۴ 
۱۵ 


eo 
نمر ین نودم‎ 


r 5‏ - و 
دیگری ٢‏ می‌خورد ۳. درد ۴. به ۵. به دردمان ۶. جاي ۷. به, بودم ۸. پر .٩‏ بر 
۰. دیگر ۱۱. تاء کنّم ۱۲. تا ۱۳. دست. پر ۱۴. آز. ۱۵. NV SVE‏ 


N 


از 


نوبت» از NA aX‏ براي ۹۔ us‏ حه ۲۰. جه‌اجه کار. 


۷ 


2 
لمر ين هشتاد و سوم 
جوانى. تندخويى. نشنگی, گرسنگی, زشتی, دیوانگی, زردی. گرمی» بزر 
کوچکی هشتنگی. مھربانی, خوبی, بدی, نُمیزی, خُستگی, بیماری, أفسرد كى. 


خوشی, سرخی, روثنی, تاریکی. آموزّندگی. 


تمرين هشتاد و جهارم 
iden‏ تاز گی. امور ند كن: خی ا تاریکی, درستی. بیچارگی, خشکی, 


خودخواهی. نادانی. نار احتی. دورو نگرانی. سی بیماری/ مر بصی. 


oy‏ هشتاد و پنجم 

|فریعایی. اسیایی. اروپایی. آمریکایی. هندی. پاکستانی, تهرانى. ايتاليايى. 
اسپانیایی. دانمارکی. روسی. eh‏ اسمانی. هوایی. ژمینی. آهمی. فیلزی, 
ار ردي عامرى طلانی تقر وای سی انی وی ر فی 


غربی, يونانى. جينى. زابونى. ينبهداى. يشمى. شنهری. روستایی. 


: a 

تمرین هشتاد و ششم 

سيت E‏ ی زمیتی: انامه هوانی: کا ترکاغدق اکلسۍ دراشوي 
)= فرانسهاى). رک حوبى. المانى. عر :ى. خار جی. تاریخی. بارانی. لباسي 


تابستانى. 222 زمستانی, بر فی. توفانى. هواي بهاری. دو لتی. 


۳۴ 


سه روز به ار وقت دادم که فکر کند. 

CAR‏ ناجار از او خواهش کردم كه به من کمک كنّد. 
70+ و 

IS tl‏ من پر از کتاب و کاغذ است. 

از بس در فکر گلها بوده‌ام همه جا گُل می بيتم. 


.۵ 
۶ 


¥ 
.۸ 


A 


۰ بحه‌ها از شادی فریاد کشیدند. 


£ -x s 
سوم‎ S IP 


او پروانه‌ای بيدا کر ده y‏ 
عباس / او نرستوهایی را دیده بود که از یں وود او برستوهایی 
را که از جنوب بر گشته بودند دیده بود. 

براي اين ی که | حون زیرزمین تمدار و تاریک است و پروانه‌ها در زمستان در 


T‏ تمدار و تاریک می‌خوابند. 


. او گفت: این بروانه دیروز از خواب زمستانی ار شده است. 
و مشغول تميز / باكيزه كردن زيرزمين بود. 
l‏ سے 
. مادرش از او خواست که زیرزمین را تمیز کند. 
ae s |. s‏ 
. يدر كويندة داستان در يك کارخانه کارگر بود. شغل پدر او | كويندة داستان 


كار كرى M‏ 
از وفتی كه در كلاس ym‏ دبستان درس مى خواند. 


WL‏ نوروز» رور اول بهار است. 


À 
٢ 


O <‏ ^*^ که 


A 


۹ 


Ne‏ أقاى خردمند به او باد داد که درست ببیّد و درْست شنود۔اقای خردمند 


9 بأد داده‎ Sess د دن 3 در شسدن را 4 او / گوننده‎ Es 


۹ 


تمرين ود و یکم 

)١‏ من در کلاس سوم دبستان درس می ځواندم. 

در هم عمر به دردم خوردند. 

فکر می کنم, 

ما در آنها زندگی می‌کُردیم. 

به صورت خسته مادرم نگاه کردم. 

داستانِ پروانه را برایش گفتم. 

از جنوب بر گشته بودند. 

از خواپ زمستانی بیدار شنده بودند. 

زمستانها در جای نمدار و تاریک می‌خوابند و بهار بیدار می شوند. 

۲ نزدیکی, نگهدار؟ , زٍندگی. خوشحالی, شادی. 

uibus بهاری,‎ UO 

؟) درست. دیگر. پسیار. پھترین, آخرہ کابِلترہ معلوم. أول. خُوش. كوجكتر. 
بهتره زود. تميزء کئیف. پر. خٌسته. پاکیزه. پاک, راست. خالى. رنكين, 
سرځ. سیاه. تمام. خُوشحال. بعد. بلند. بیدار. بيداء تمدار. تاريك. ساكت. 


تمرين نود و دوم 

١۔‏ من ھرگز كمكهاي شما را فراموش. نمى كنم. 

۲ هر وقت که شما را اپدرتان را می‌بیئم به باد پذرتان / شما می أفتّم 
٣۳‏ جیزهایی که شما به من دادید به دردم می‌خور ند. 

۴ داستان را از آول تا آخُر برایمان تعريف كرد. 


۳۱۸ 


۲. شاگردها دستور داده شدند که.... / به شاگردها دستور داده شد كه... 
AY‏ بىمار 4 بيمارستان بر ده شده اس 
۴ معذرّت ...آبارتمان هفتهٌ گذشته اجاره داده شد. 


تمرین نود و pu‏ 

۱. شما استاده‌اید. 

۲ او استاده است. 

۳ [من وای نمی‌سم.] 

. آنها هرگز نمی‌ايستند. 

۰ [ما هرگز وای نمی‌سیم.] 

. [کی پشت در وای ساده؟] 

۷ [روبروي من وای تس / وای نسا] 

۸ [هیجوقت ! هرگز وسط جاده وای نس / وای تسا.] 
4. او هميشه در يَرابَرٍ / در مقابل / روبروي آینه ایستاده است. 
.٠‏ [يه جَن ديقه وايس / وایسا تا قطار بیاد.] 


© O > 


تمرین صدم 
۱ حه قدر بول لازم داريد؟ 
٢‏ تنها کسی که با ار همکاری می‌کرد من بودم. ۱ 
۳ بالاخره موفق TC‏ أبارتمان کوحکی در جنوب شهر اجاره کنم. 
۳۳ 


١ d ۹‏ 
تمرین نود و جهارم 


حال گذشته گذنته نقلی گذنتة دور Ul‏ اسم فاعل اسم مفعول 
p 28 CE.‏ گذشته بودم گذرنده گذشته 
می‌گذری qnd‏ گذشته‌ای گذشته‌بودی AR‏ 
می‌گذرد گذشت گذشته است گذشته بود 
می گذريم NX.‏ گذشته‌ايم گذشته بودیم 
می‌گذرید ‏ گذشتید گذشته‌اید گذشته‌بودید بگذرید 


: 


EK j‏ گذ = گذشته‌اند گذشته بودند 


تمرین نود و ششم 

.١‏ نامه سفارشی به وسیلۀ پست‌چی به من داده شد. 

۲. جواهرهای خواهر زنم دزدیده شندند. 

۳ یخ به وسیلةٌ فریده از یخجال بیرون آورده شده است. یخ از بخجال .... 
۴ فیلم به وسیلة ناصر در دوربین گذاشته شد. فیلم در دوربین ... 

۵ لباس عروس به وسیلةٌ یک خباط خوب دوخته شده بود. 

۶ [تمر از روی پاکت کنده شده.] [نّمر به وسیلهةٌ پسرم ....] 

۷رمن يہ وسله شی کتو می شود 

۸. این گلدانِ سُنگین بہ وسیله چه کسی روی میز گذاشته شده است؟ 
٩‏ گفته می‌شود که مرده‌ها به وسیل حضرت عیسی عَلیه الستلام ز نده می‌شدند. 
۰. لطفاً .... صدایتان شنیده نمی‌شود. 

۱ همه میوه‌ها خورده شدند. 

AL 


تمرین صدوجهارم 


«il 


.همی لحم 


. نبودیده فرض کنید. 


نمی‌توانست. باز aS‏ 


٠‏ می‌دانست. نمی‌آورد. 
. شکایت می‌کنم. 


uiu.‏ / می‌پوشیدین | پوشیده بودین. سرما نمی‌خورین | سرما 


نمی خوردین]. 


. مُخالفت کنید / مخالفت می‌کردید | مخالفت کرده بودید. استعفا م ىكنم / 


4 بم O‏ و بپ > 


١ 


AS فراموش‎ eS سعی‎ ۰ 


۱ بود / باشد. می‌پذیرفت / می‌بذیرد. 
۲ اطاعت نكنيد / اطاعت نمی‌کردید / اطاعت نکرده بودید. اخراج می‌کند | 


اخراج می‌کرد / اخراج کرده y‏ 


Y‏ دقت كرده بود / دقت می کرد بش نمی ‌آمد. 


تمرین صدونشم 


من اگر / اگر من جای شما بودم ماشين نه اين کوجکی را نمی‌خریدم. 


À 


.١‏ شما اكر / اكر شما جاى من بودید. آيا به او اعتماد مىكرديد / به او اعتماد....! 


اگر شما قبلا به من گفته بودید. نمی‌گذاشتم برود. 
۳۳۳ 


.۳ 


0. جنابعالى هرجا كه تسريف ببريد من هم می‌ایم. 

۶ لازم نیست جیزی به او بكوبيد. جيزى لازم ... 

۲ او ورس ES‏ ا سا رد 

(A‏ دوست فرانسوي من غذاهاي ایرانی را خیلی دوست دارد. 
٩‏ خوب شد که استاد آمد والاً کلاس فطل هی شد 

۰. تو نه تنها برادرٍ من بلکه دوست من هستی. 


و س 
A‏ بازی کرد ۲. گفت ۳. نمی‌شود. کرد ۴. مبارزه کرد ۵. موافقت کرد ۶. شروع 
کرد ۷. خرید ۸. روبرو شد .٩‏ رسید ۱۰. دید ۱۱ ایستادگی کرد ۱۲. لوس کرد. 


نمرین صد و سوم 
.١‏ اگر دستتان را توي آتش بگذارید می‌سوزد. 
۰ اگر ليوان را نگرفته بودم شکسته بود. 
۳ اگر پول داشتم ماشینتان را می خریدم. 
۴ اگر هوا خیلی سرد بشود مجبور هستیم پالتو ببوشیم. 
۵ اگر خدای نکرده از پله‌ها بیفتید پایتان می‌شکند. 
۶ اگر چند دقیقه بیشتر صبر می‌کردم می‌توانستم وزیر را ببینم. 
۷ اگر شما نَخْستوزير بوديد جه کار می‌کردید. 
۸ من اگر / اگر من جاي شما بودم با پیشنهاد او موافقت می کردم. 
٩‏ اگر کسی به تو خمله کرد تو از خودت دفاع کن. 
۰. اگر پو لدار بودم یک بیمارستان مجهز برای بیمارهای فقیر تأسیس می کردم. 
۳۳۲ 


۳ مطمئّن هستم كه او حرف شما را به دل گرفته است. 

۴ از دست این موشهای مزاحم به تنگ آمده‌ام. 

6. دلم براي اين حيوان بيجاره می‌سوزد. 

۶. دلم هر گز نمی‌خواهد برایتان درد سر / دردسر برايتان درست کنم. 
۷ [ خواهش می‌کنم حرف این بچهرو به دل نگیرین.] 

۸ [امروز جه غذایی / am‏ غذایی امروز دلتون می‌خواد؟] 

D [دلم از ناراحتی مرم مى كير ه. از ناراحتی مردم دلم‎ ٩ 

.٠‏ [هنوز پسرم / پسرم هنوز از مدرسه برنگشته. دلم شور می‌زنه]. 


تمرین صد و دهم 

| می کنم, به دل ۳.دست,سر ۴.تنگ ۵. کنم ۶. کردا کرده است‎ ٢ دلم‎ ١ 
.۱۰ می‌کند ۷. دست. به تنگ ۸. سر کرد / کردہ است /می‌کند ۹ می خواد‎ 
نمی‌آد. کنم ۱۱. دلت / دلتون.‎ 


تمرین صد و سیزدهم 
۱ او گفت که حضرت محمّد به کودکان بسیار علافه داشته است. 
۲ او گفت که با بحه‌ها به احترام رفتار می‌کرده است. 
Y‏ او گفت که پیش از آن که کودکان به پيامبر سلام کنند او به أنها سلام 
می‌کرده است. 
۴ او كنت که او همشه در باره بجه‌ها به مسلمانها سفارش می کرده x‏ 
۵. او گفت که بیامبر می‌فرموده است که کودکان را گرامی بسدارند / بدارید. 
۶ ار گفت که با آنها مهربان باشند / باشید. 
۳۳۵ 


۴ حرف او را بايد باور کرد. 

۵ به شاگردها باید اعتماد كرد. 

۶ من شما را نمی‌بخشم مگر اين که از من مُعذرت بخواهید. 
۷ [مگر اين که آهسته خرج کنی وال پول رو دست تو نمی‌دم.] 
۸ مگر شما صبحانه‌تان را خورده‌اید؟ 

٩‏ [ بله, جطور مگه؟] 

Jy ۰‏ شما قرار بود برای من صبر کنید. 

.١‏ مكر شما شنبة گذشته او را تُدیدید؟ 


.٢‏ نه خير / نه. 
۳ جرا؟ 
۴ برای این که در خانه نبود | ..... خانه نبود. 


۵. مگر شما دیروز به اداره تُرفتید؟ 
d AS‏ رفتم. 


۱ مگر ۲.بله !نه ۳.مگر ۴. بله انه ۵.مگر ۶. جراانه ۷.مگر ۸. جراانه 
۹ مگر ۱۰.بلهانه ۱۱.مگر ۱۲.جراانه ۱۳.مگر ۱۴.جرا/انه ۱۵.مگه 


۶. يله / نه ۱۷. مگر ۱۸. جرا/نه .۱٩‏ مگر ۲۰. جرا. 


نمرین صد و نهم 

A» جه طور دلتان می اید بَحَه به اين کوجکی را کتک‎ N 
ایا دلتان می‌خواهد با دوستتان درد دل کنید؟‎ ٢ 

۳۳۴ 


تمرین صد و هفدهم 

aie eA [مَنَم همین طور], من هم‎ .١ 
من هم نشناختم.‎ ۲ 

۳ آفشین هم همین طور. 


۴ دل منم گرفته | دل منم همین طور.] 

۵. من هم همین‌طور. 

$ از دست شما هم کاری ناه تست 

۷ [دل مُنّم همین طُور.) KE 6B Jal‏ شنده.) 
۸ من هم ندیده بودم. من هم همین‌طور. 

۹ 


ma] .‏ نمی‌دو نم.] 
۰ پرویز هم همین "P‏ 


و 
تمرين صد و هجدهم 
À‏ [اونا قبلا من رو دده بودن, مگھ [Sa‏ 
. [امروز هوا خيلى سرده. نیست؟ / مگه نه؟] 


. [شما دیروز خونه نبودین, بودین؟] 


-q 


. [ملت از خواب بیدار شده. مگه نه؟ / نشده؟] 
. [شما هنوز نمی‌دونین اسم من om‏ می‌دونین؟] 
. [او هنوز نمی‌دونه من کیم. می‌دو نه؟] 

. [حميد به كمى عصبانی بود. نبود؟ | مگه نه؟] 


[تو حقیقت رو به من مىكى, مكله نه؟ / نمىكى؟! 


> < ~» Oo -« + 


۳۳۷ 


۷ او گفت که کسی که به کودکان مهربانی نکند مسلمان نیست. 

A‏ او گفت که یکی از اصحاب بیامبر می گوید... 

۵ او گفت که یک روز نماز را با حضرت خوانده است. 

۰. او گفت که با او به طرفب خانه رفته است. 

۱. او گفت که عده‌ای از کودکان را دیده است. 

۲. او گفت که بحه‌ها با شادی به استقبال بیامبر آمده‌اند. 

۳. او گفت که پامبر انها را نوازش کردہ است. 

۳ او كفت که بیامبر با مهربانی دست بر سرشان کشیده است. 

۵. او گفت که حضرت محمّد با خنده و خوشرویی با آنها گفتگو کرده است. 


نمرین صد و بانزدهم 

تفهمیدن. بی‌نمک, بی‌خوصله. بی‌خطر. ناآرام, باهوش. تخوابیدن, نامُحترم, 
Gil a ails‏ نامطمیّن. ناممکن, Sigg oF Gym‏ تُیفتادن. ناخوش. 
SLU Sag tls HAs‏ ناآِیناء گان مان POs‏ 


بی معنی, بی‌دردسر. بی‌ار اده. n‏ و ناییدا. 
E xmi a‏ 
نمرین صد و شانزدهم 


oe a i 5 ۳‏ 4 - * 
بی سھو ر بىاراده. بى حو صله. TUE T.‏ بی سليقه. يی مره . بی دقت؛ ہی تر بت 


۳۳۶ 


تمرین صد و بیستم 

.١‏ من امروز چهار کیلو انار از میوه فروشی براي دوستم خریدم. / امروز من 
جهار كيلو انار براي دوستم از میوه‌فروشی خریدم. /من امروز براي دوستم 
جهار كيلو انار از ميوه فروشى خریدم. امن امروز از ميوهفروشى جهار كيلو 
انار بر اي دوستم خریدم. 

۲ خیلی دلم می‌حواهد دوباره شما را ببینم. / خیلی دلم می‌خواهد شما را دوباره 

۳ من مادرم را بیش از هر uS‏ تا دارم. 

۴ ابن سینا در حدود هزار سال پیش در ايران به دنیا آمد. 

۵ او کتابخانۀ كوجكى براي خود درست كرد. / او براي خود كتابخانة کوچکی 

aS S555 

. یکی از شاگردها داستانی را در کلاس تعریف کرد. 

هر جه براي خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. 

. آقاي عامرى خواندن و نوشتن را به من ياد داد. 

. هر سال مقدار زيادى نفت از ايران به كشورهاى دیگر فرستاده می شود. 


- Ta 4 i ; 5 à 
A m S من زیہاترین گل بهاری را در خنده آن‎ .۰ 


م < > > 


۳۳۹ 


٩‏ [شما فردا به ادارہ می رین, نمی رین؟ / مگه نه؟4[شما فردا به اداره نمی‌رین. 
می‌رین؟ ] 
۰ [امروز حالش خیلی بهتره. نیست؟ | مگه نه؟] 


تمرین صد و نوزدهم 

.١‏ دیروز نه من و له او هیج کدام اینجا نبودیم. 

۴ با خودتان بیایید و یا برادرتان را بفرستید. اهم خودتان بياييد و هم برادرتان 
را بفرستید./ یه خودتان پیایید و ثه برادرتان را بفرستید. 

۳ فردا جه شما بيابيد و جه نياييد. من مجبورم بروم. 

؟. جه اين كتاب را انتخاب كنيد و جه أن راء قيمت هر دو تا يكى است. 

۵. من هم أقاي رئيس را ديدم هم معاونش را /امن ته اقاي رئيس رأ ديدم تس 
معاونش را. 

$ پدر من هم فرانسه می‌دانست هم ایتالیایی. / يدر من نه فرانسه مىدانست نه 
ایتالیایی. 

۷ او ته می داند و له می‌خواهد بداند که جه شده است. 

۸. شما هم مقالة مرا خواندید و هم مال او راء واقعاً کدام یک بهتر بود؟ 

۹ این‌سینا هم طبیب بود و هم اديب هم فیلسوف بود و هم دانشمند. 

sails censi: 02-7 E‏ نهک ناس وا اضف بر کین :زا 


درست دان وھ گل ان دا 


YYA 


ضممه ۲ 


وازه‌نامه 


فارسن تح الكلسين 


Asia tes! 
a kind of soup E 
kitchen آشیر خانه [آشیز خونه]‎ 
Cooking اتی‎ 
rubbish اشعال‎ 
acquainted, familiar اشنا‎ 
sunshine افتاب‎ 
sunny آفتابی‎ 
Africa آفر یقا‎ 
Germany المان‎ 
ready آماده‎ 
ambulance اسرلاشن‎ 
instructive آموژنده‎ 
what انحه‎ 
iron اهن‎ 


5 


Aw 


8". Iranian month oll 
apartment آپارتمان‎ 
fire [551] 251 
fire-brigade شا‎ us 
last آخر [احر]‎ 
fellow, person, human pal 
9", Iranian month pal 
calm, quiet "ni ار ام‎ 
tomb آرامگاه‎ 
word-order ایش جمله‎ jl 
barber's shop آرایشگاه‎ 
yes (lit.) أرى‎ 
test آزمایش‎ 
'aboratory از مایشگاه‎ 
easy [azali آسان‎ 


strong-willed 
just 

faithful 
nevertheless 
in spite of 

well mannered 
aubergine 
burden, load 
rainy, rain-coat 
narrow 

again 

again too 
game, playing 
tasteful 


above, up 


at last 
funny 
bank 
belief 
must 
tiger 
۳۳۳ 


بااراده 
باانصاف 
باایمان 
بااین‌حال 
بااین که 


باتریب 


بادنجان [ بادمحون ] 


بار 

بارانی [بارونی] 
S.‏ 

باز 


economy 
if 

although 

now 

of course, certainly 
but 
examination 
possibility 
hopeful 

fig 

finger 

leisure time 
first 

firstly 
inhabitant 
self-sacrifice 

a male name 
resistance 
Station 

So much/ many, 
this much 


So much/many 


ایثار 

d 

ایستادگی 
استگاه 

اين قدر [اينقد] 


Europe 
therefore | 
marriage 
toy 

Spain 
bone 

rest 
resignation 


Spinach 


12". Iranian month 


present participle 


abstract noun 
past participle 
mistake, wrong 
appetite 

tear 


Disciples 


at all, by no means 


obedience 
confidence, trust 
police officer 


depressed 


اُروہا 

از این‌رو 
ازدراج 
آسباب‌بازی 
el‏ 


7 م 1 ?2 


tune 
composer 
future 


mirror 


cloud 
cloudy 
drawing-room 
bed-room 
study 
incidentally 
bus 

rent 
permission 
respect 
feeling 
urine 
politeness 
literary man 
harm 

will 


2". Iranian month 


ارادہ 
اردی‌بهشت 
۳۳۲ 


answer 
clean 
envelope 
Pakistán 
clean 

end 

below, down 
cooked 
father - in - law 
full 

curtain 
nurse 
Swallow 
question 
hard - working 
butterfly 

a male name 
physician 
So, then 
Post (office) 
post man 
back, behind 


۳۳۵ 


by no means 

by means of, by 
helpless, poor 
faint, languid, weak 
impatient 
awake 

careless 

cruel 

outside, out 

a male name 
illiteracy 
impatient 
jobless, idle 
idleness 
innocent 
illness 
meaningless 
insurance 
between 


unconscious 


policeman 


brick-layer 
therefore, so 
shoe-lace 
Petrol 

violet 

violet (flower) 
scent, smell 
gradually 

for the sake of 


because, for 


by reason of, because of 


gratuitously 
shortly 

quickly, rapidly 

in the shape of 
towards 

as, so that 
because of 

as 

for example 

11". Iranian month 


‘rarely 


1[ 
بنابراين 


بند گس 


o 
^ : 4 
نتفقية‎ 
و‎ 


X‏ تدريج 


به خاطرٍ 


jie 
به‌رایگان‎ 


به‌ر ودی 


except 

body 

without 
nephew, niece 
brother-in-law 
because 
snowy 
light 

cut 
enough 
ice-cream 
much, many, very 
many of 

later on 

some 

some of 
remainder, rest 
familiar 

but 

loud (voice), tall 
ticket 


bombardment 


اين كه ] 


0 


- 


سج م 


بدن 
بدون 
بر ادر ز اده 


بر ادرزن 


برای این که [ بر | 


بر فی 
برف 
3 


بر بده 


بسیاری از 


alone, lonely, only e 
by means of, by نو سط‎ 
windstorm توفان‎ 
stormy توفانی‎ 
birth Jj; 
4th Iranian month y 
sharp نیز‎ 
blade e 
fixed ایت‎ 
secondly Lu 


C 


road جاده‎ 
broom me 
interesting جالب‎ 
Society Ana 
animal جانور [جونور|‎ 
serious جدی‎ 
except x 
box جعبه‎ 
parsley (vegetable) جعفر ى‎ 
geography ol 


۳۳۷ 


brake 


pedal-brake 
hand- brake 
leek (vegetable) 
thank 

thirst 

accident 
surprise 

a number 


closed, holiday 


repair workshop (for car) تعمیر گاه‎ 


interpretation 
request 
struggle 
television 
watching 
stamp 

body 

ton 

lazy 
punishment 


hot - tempered 


و و 


بر مر 
ترمر پابی 


پرمز دستی 


7 ‫َ 
تصادف‎ 
P. 
c 


تعدادی 


ٗی 


تماضا 
تلاش 
تلویز بون 
ما 


تمبر [ تمر] 


تنبل [تمبل] 


—4 [ تمبيه ] 


progress 
proposal, suggestion 


cocoon 


کی 


in order that 
up to now 
up to now 
date, history 
date of birth 
dark 

newly, recently 
up to now 
fever 

hill 
experience 
bed 
blackboard 
radish 

fear 

timid 


Turk 


تابه حال 
تا حالا 


tL. 
تاریخ تولد‎ 


behind the back 
wool 
mosquito 
cooked rice 
stair 

petrol station 
cotton 
Thursday 
covered 
wealthy 

side 

beside 

wide 
pavement 


message 


apparent, evident 


سه 


` 


١ 
1 


a 
پا‎ e » 
> «4 ` E] ` 


S E 


old woman زن]‎ ye) پیرزن‎ 
old man پیرمرد [پير مرد]‎ 
ago بيس‎ 
to, in the presence of v 
before 1 بیس‎ 
waiter پیشخدمت‎ 


sleep, asleep 
request, wish 
interesting to read 
nephew, niece 
request 

selfish 

sun 

happy 

happy 

Sweet - smelling 
joy 
cheerfulness 
tasty 

blood 
indifferent, calm 
tailor 

tailor's, sewing 
treachery 


no 


inside 
pharmacy 


۳۳۹ 


خواب 
خواست 
خواندنی 
خواهرزاده 
خواهش 


1 
خودخواه 


خون 
خونسرد 
bis‏ 
خیاطی 
خیائت 


خانه‌دار [ خونه‌دار ] house-wife‏ 


ec 


news ۳۹ 
news correspondent خر نگار‎ 
shy خجالٌتی‎ 
God خُدا‎ 
farewell احافظی‎ 
service, favour od ds 


- 


military service خدمت سربازی‎ 


^ 


destroyed, out of order, wl > 
spoilt 

expense C. خر‎ 
3rd Iranian month خرداد‎ 
fatigue خستگی‎ 
indefatigable pal خُستگی‎ 
dry شک‎ 
rough, tough خن‎ 
hostile خصمانه‎ 
script "hi 


danger خطر‎ 


dangerous خطر ناک‎ 
quiet (not crowded) Es 
laugh خندہ‎ 


C 


present indicative حال اخباری‎ 
present subjunctive — حال التزامی‎ 
present progressive حال ناتمام‎ 
certainly حتما‎ 
anger, grudge حر د‎ 
talk, letter d 
movement بر کت‎ 
insect حشره‎ 
right, just تفن‎ 
salary حقوق‎ 
attack حمله‎ 
patience حوصله‎ 
garden, yard حياط‎ 
pity ۰ حف‎ 


. 


abroad, outside خارج‎ 
mind, memory خاطر‎ 
spot خال‎ 
empty خالی‎ 
off, extinct خاموش‎ 
family خانو اده [ خو نواده]‎ 


cover جلد‎ 
front, ahead جلو‎ 
in front of جلو‎ 
Friday جمعه‎ 
conditional sentence „b p جملۀ‎ 
forest جنگل‎ 
South جنوب‎ 
a male name جواد‎ 
jewel جو اهر‎ 
jeweller PT جواهر فر‎ 
kind, sort جور‎ 
3 
umbrella حتر‎ 
light جر اع‎ 
rice and kebab كباب‎ ge 
rice and chicken 2 
Suit-case جمدان [جمدون]‎ 
wood جوب‎ 
because, since, as RART 
cross-roads حهارراه‎ 
Wednesday جهارشنبه [شمبه]‎ 
China De 


YYA 


(OW 
receipt 
branch 
behaviour 


coloured 


face to face, opposite 


day by day 
newspaper 
Russia 
light 
light, brightness 
light, brightness 
director, boss 

J 
knee 
trouble 


earthquake 


earth, floor, ground, 


land 
earthquake 
life, living 
alive, living 


۳۳ 


رديف 


رسید [رسید] 


رفتار 
oS‏ 
3422 
روزبه‌روز 
روزنامه 


و ^ 
روسن 


gear lever دندہ‎ 


world دنيا‎ 
bicycle دو جر خه‎ 
camera دور بین‎ 
hypocrite دورو‎ 
shoulder, shower (bath) دوش‎ 
Monday دوشنبه [شمبه]‎ 
diluted yoghurt دوع‎ 
goverment, state zs 
second دوم‎ 
mouth ] دهان [دهن‎ 
10th. Iranian month دی‎ 
meeting دبدار‎ 
other, else دیگر‎ 
others دیگر ان‎ 
wall دیوار‎ 
mad دیوانه [دیوو نه]‎ 


about, concerning 


راجع به 
راستگو 


A city in the north of Iran رامسر‎ 


honest, truthful 


A male name رامین‎ 
driving T را تند‎ 


a city in the south of Iran |] دز‎ 
second-hand دست دوم‎ 
lavatory ] دستشویی [دسشویی‎ 
at least دست كم‎ 
order دستور‎ 
bunch دسته‎ 
enemy دمن‎ 
difficulty دشوارى‎ 
defence دفاع‎ 
precision, attention دقت‎ 
accurate دقیق‎ 
heart, stomach دل‎ 
favourite دلخو اه‎ 
stomach-ache دل درد‎ 
discouraged دلسرد‎ 
compassionate دلسوز‎ 
encouraged دلگر م‎ 
reason دلبل‎ 
nose دماغ‎ 
doorway دم در‎ 
tooth اد ونا‎ lass 
jentist پزشک‎ olas 


story داستان‎ 


short story داستان كو تاه‎ 
bride groom داماد‎ 
scholar دانشمند‎ 
Denmark دانمارک‎ 
grain دانه‎ 
pu 

درآمد income‏ 
در بارۀ about‏ 
در برا ہر against, before‏ 
در جه degree‏ 
در in fact Las‏ 
در خُروجى exit‏ 
درد ache‏ 
درد دل grievance‏ 
درد سر trouble‏ 
درست — correct, honest, properly‏ 
در صد percentage‏ 
درطول during‏ 
در ورودی entrance‏ 
دروغگو liar‏ 
در با sea‏ 
دزد thief‏ 


f° 


windscreen 
smart 


chemistry 


thunderbolt 
patience 
conversation 
voice, noise 


relative adjective 


sincere 
boot (car) 


bill 


ص 


loss 


weak 


objective pronoun 


b 


medicine 
direction, side 
gold 

length 

۳۴۳ 


ضمیر مفعولی 


perhaps als 


brave شجاع‎ 
intense, severe, violent مندند‎ 
Syrup Es d 
description 4 Ju 
biography ندگی‎ 2C pe 
east مشرق‎ là نز‎ 
beginning, start شروع‎ 
poem, poetry شعر‎ 
common sense 0 
Occupation شغل‎ 
doubt Sis 
failure شکست‎ 
broken شكسته‎ 
stomach شکم‎ 
crowded ع‎ abs 
number o eas 
north Ju 
Saturday pé] ds 
witty شوخ‎ 
6th Iranian month شهر بور‎ 
glass FC 


cold (the) 
song 

pail 

dustbin 
journey 
silence 
good taste 
Samovar 
direction, side 
age 
question 

tag question 
interest 


Tuesday 


تة اها 


garlic, full-up (not hungry) سير‎ 


A male name 
Cigarette 
flood 


chest 


oranch 


oet 


force 
basement 
clever, tactful 


Japan 

Q^ 
shore 
building 
simple, straight 
A female name 
A city in the north of Iran 
quiet, silent 
healthy 
vegetable 
bumper 
difficult, hard 
severe 
A male name 
soldier 
in good mood 
headache 


antecedents, story 


زور 
ر بر زممن 
زیرک 


A kind of dish 
century 

part 

intention 

set of shelves 
lock 

heart 

frog 
S mall box 
promise 
Strong 
adverb 


time adverb 


adverb of quality 


adverb of place 


WOrk, task, business, job 


factory 
workshop 
worker 
employee 
enough 


۳۳۵ 


کار 

کار حانه 
کار گاه 
کار گر 
xis‏ 


کامی 


active Ju 
at present Yas 
compound verb Es فعل‎ 
poverty فقر‎ 
poor فقیر‎ 
thought S 
metal فلز‎ 
pepper فلفل‎ 
lighter فندک‎ 
football فوتبال‎ 
immediately bs 
philosopner فیلسوف‎ 
film فیلم‎ 
Q 
pan فا بسلمه‎ 
carpet فا لی‎ 
law فانون‎ 
stature قد‎ 
appreciation قدردانى‎ 
appointment, arrangement قرار‎ 
tablet فرص‎ 
debt فرص‎ 


title عنوان‎ 
festival AS 
Jesus عیسی (= عیسا)‎ 
glasses i عینک‎ 
C 
often غالبا‎ 
west معر ب‎ / 575 
grief, sorrow غه‎ 
mistake, wrong غلط‎ 
ف‎ 
corrupt فاسد‎ 
A female name فاطمه‎ 
relative Jeb 
devoted فدا کار‎ 
devotion فدا کاری‎ 
abundant فراوان [فر اوون]‎ 


steering wheel, order [os] فرمان‎ 


فر وردین 


first Iranian month 

shout فریاد‎ 
pressure فشار‎ 
blood pressure فشار خون‎ 
season, chapter فصل‎ 


4 


at last, consequence nn 
wise Jile 
relative clause عبازت موصولی‎ 
hurry عحله‎ 
number عدد‎ 
Arab عرب‎ 
width عرض‎ 
brıde عر وشن‎ 
anger عصانت‎ 
nervous عصبی‎ 
perfume عطر‎ 
Sneeze عطسه‎ 
back, behind, rear m 
opinion عقيده‎ 


photographer's atelier 


affection, concern, interest علافه‎ 


In addition to ۳ علاوہ‎ 
Cause, reason cle 
Science علم‎ 
lifetime gue 
deec عمیق‎ 


metre 
Square metre 
cubic metre 
born 

like 

for example 
as if 

obliged 
magazine 
well-equipped 
passive 
needy 
respectable 


disagreement 
peculiar to 

especially, particularly 
headmaster, manager 
5th, Iranian month 
dead 

well-off 

compound 

A female name 

۳۳۷ 


$52 


مخصوصا 
A‏ 


مد بر 


5 
مرداد 


lost گم‎ 
sin گناہ‎ 
various 


from time to time 


confused, giddy c 
necessary لازم‎ 
clothe shop لباس فر وشى‎ 
obstinacy, anger c 
obstinate لجوج‎ 
moment لحظه‎ 
litre ليتر‎ 
amazed, astonished مات‎ 


Aprovncein [55,50] 5l ja 5L 


thenorih of Iran 


tax OWL 
mammy مامان‎ 
like asl 
Skilled p 
amount, sum ale 
agressor متخاو‎ 


children کودکان‎ 


effort ess کو‎ 
mountain كوه‎ 
handbag كيف‎ 
kilometre کل متر‎ 
that (conjunction) که‎ 
1 
gas كاز‎ 
last, past گذشته‎ 


گذشتة استمر اری past imperfect‏ 


present ME کدښته استتراري‎ 
imperfect 

past perfect کک دور( شا‎ 
present pluperfect كذشتة دور لی‎ 
past progressive ناتمام‎ fane 
present perfect AË گذشتۂ‎ 
honourable گر امی‎ 
neck گر دن‎ 
hunger گرسگی‎ 
heat گرما‎ 
weeping 7 گر‎ 


throat گلو‎ 


complete 


completely, quite 


kebab (rcast chopped 


meat) 


کامل 


s 


كاملا 


r 


کباب برگ 


Kebab (roast minced — 44, ,$ كباب‎ 


meat) 
match 

dark blue 
library 
bookshop 
gourd 

ship 
shoemaker's 
class-room 
cabbage 
word 

waist 

little by littie 
side, beside 
seaside 
ourious 


blunt 


شود 


کتاخانه [کتابخونه| 


کات روضی 
كدو 

گشتی | کت | 
كلاس 

is 

کلمه 

P 

کم کم 

كنار 

كنار دريا 


2 
کنجکاو‎ 
P 


كند 
۴۶ 


reult E 
carpenter نجار‎ 
carpenter's workshop نجاری‎ 
first لین‎ 
prime minister تخت و راو‎ 
by the side of نزد‎ 
vicinity نزدیکی‎ 
relation نست‎ 
relatively cs 
to, towards نسبت به‎ 
prescription نه‎ 
sign نشانه‎ 
mint تعناع [نعنا]‎ 
oil, petroleum T 
person P 
breath m 
painting pr 
silver i 7 
map uiii 
reported speech Js 1 
indirect speech aiia تقل فول بر‎ 
dırect speech REN J ۴ 5 


۲۳۹ 


harmful مودی‎ 


ant مورجه‎ 
mouse موش‎ 
successful موفق‎ 
7th. Iranian month مهر‎ 
kindness مهربانی [مهر بونی]‎ 
important مهم‎ 
party, reception مهمانی‎ 
A female name la 
A female name مینو‎ 
o 

desperate, hopeless ناد‎ 
incomplete ناتمام‎ 
inevitable ناحار‎ 
incorrect, dishonest, اورت‎ 
untrue 

annoyed, embarrassed, ناراحخت ټ‎ 
uncomfortable, worried 

نار احتی illness, embarrassment‏ 
نا $ ار unpleasant‏ 
ناگھان suddenly‏ 


نام سفار شی registered letter‏ 


dealing 
assistance 
well-known 
Obvious 
meaning 
useful 
article, essay 
amount 
Some (quantity) 
except 
unless 

fly 

meeting, visit 
nation 
possible 
waiting 
Secretary 

A male name 
Careful 
agreement 
motorcycle 


polite 


troublesome 
chronic 

taste 

copper 
passenger 
journey 
mosque 
pain-killer 
problem 

fist, handful 
Customer 
occupied, busy 
difficult, hard 
famous 
interview 
Short infinitive 
harmful 
Studying 
surgery 

Sure 

Surely 


treatment (medical) 


مزاحم 


YFA 


Greece 


Greek 


۲۵۱ 


oU» 


the same, just 


همین 
همین الان just now‏ 
هندی 


Indian 

time هنگام‎ 
when 4S هنگامی‎ 
carrot هویج‎ 
cabinet هيلت دولت‎ 

$ 

باد memory‏ 
constipation c ged‏ 
تشيم orphan‏ 
بخ ice‏ 
بخحال refrigerator‏ 
یعنی namely, it means‏ 
یک خرده [ به خو رده ] a little‏ 
یک‌دنده [ به‌د نده ] persistent‏ 
یک دیگر one another‏ 
یک‌شنبه [به شمبه] Sunday‏ 


و 


first بكم‎ 
another one [K> S] K S 
one by one یکی یکی‎ 


- سے 


A male name بو سف‎ 


time وقت‎ 
appointment وقت ملاقات‎ 
when وقتی که‎ 
A 
A male name هادی‎ 
A female name هاله‎ 
present هد یه‎ 
each, every هر‎ 
wherever las / هرجا‎ 
whatever هرجه‎ 


aS Soon as possible — 755) هرحه‎ 
whatever [43] هر قدر‎ 


هر کدام [ کدوم] whichever, each‏ 


never هركز‎ 
whenever هرمو قع‎ 
whenever هروفت‎ 
each one هريك‎ 


A city in the north of Iran  نادمه‎ 


neighbour همسايه‎ 
spouse همسر‎ 
colleague همکاز‎ 
cooperation همکاری‎ 


look 
worried 
play 

damp 

salt 

turn 

light 
writing 
kind, sort 
grandchild 


writer 


really 
otherwise 
etc. 
dreadful 
minister 
middle 
means 
sport 

etc 


loyal 


again, too 
age 

ago 
agressor 
ahead 

a little 
alive 
alone 
although 
amazed 
ambulance 
amount 
anger 


animal 


۲۵۳ 


v 2 ۰ 


وازه‌نامه 


انگلیسی - فارسی 


یک خرده [به خورده] 
رده 

تھا 

اگر چه 

مات 

To gal 

ai‏ مغ 

ae‏ لج, جر 


جانور [جونور] 


about 
above 
abroad 
abstract noun 
abundant 
accident 
accurate 
acquainted 
active 
adverb 
affection 
Africa 
again 


against 


دربارة. راجع ه 
بالا 

خارج 

ین تا 

فراوان [فراوون] 
تصلاف 


دفيق 
اشنا 


r 


فعال 
علاقه 
آفریفا 
باز. دو باره 


r 


brave 

breath 
brick-layer 
bride 

bride groom 
broken 
broom 
brother-in-law 
building 
bumper 
bunch 
burden 

bus 
business 
busy 

but 

butterfly 

by 

by means of 
by no means 


by reason of 


۲۵۵ 


داماد 


حارو 


بر ادر رن 


hl Aya 
بدوسيلة, وسط‎ 
أصلاء به هیچ وجه‎ 
cea به دلب‎ 


below 
beside 
between 
bicycle 

bill 
biography 
birth 
blackboard 
blade 
blood 
blood pressure 
blunt 

body 
bombardment 
bone 
bookshop 
boot (car) 
born 

boss 

DOX 

Drake 


branch 


aL,‏ شاخه 


at last بالآخرہ. عاقبّت‎ 
at least دست کم‎ 
at present فعلاً‎ 
attack حمله‎ 
attention دقت‎ ur 
aubergine ] بادنجان [ بادمجون‎ 
awake بىدار‎ 
B 
back عَقب‎ ies 
bank بانک‎ 
barber's shop آرایشگاه‎ 


براي اين كه [برا اين كه] because‏ 


به علْت. به دلیل because of‏ 
أتاق خواب bedroom‏ 
شی از در زار before‏ 
beginning 2۳‏ 
رفتار behaviour‏ 
ت عب behind‏ 
behind the back Lv‏ 
نار belief‏ 


annoyed 
another one 
answer 

ant 
antecedents 
a number 
apartment 
apparent 
appetite 
appointment 
appreciation 
Arab 
arrangement 


article 


ناراحت 

یکی دیگر [یکی‌دیگه] 
پاسخ 

ور 

7 گذشت 

تعدادی 


ul‏ رتمان 


جون, به UR‏ به طوری که as‏ 


Asia 
as if 
asleep 


assistant 


as soon as possible 


astonished 


at all 


اسیا 

fro‏ این که 
خواب 
معاون 

هر چه زودتر 
مات 

اصلا 
0۴ 


danger 
dangerous 
dark 

dark blue 
date 

date of birth 
day by day 
dead 
dealing 
debt 

deep 
defence 
degree 
Denmark 
dentist 
depressed 
description 
desperate 
destroyed 
devoted 
devotion 


difficult 


۵٧ 


شر 
خَطرناك 
رکټ 
کبود 
ناريخ 

تار بخ Jy‏ 
روز به‌رور 
مرده 
معامله 
قرض 


+ 


عمس 


consequence 


constipation 


conversation 


cooked 
cooking 
cooperation 
copper 
correct 
Corrupt 
cotton 
cover 
covered 
cross-roads 
crowded 
cruel 

cubic metre 
Curious 
Curtain 
customer 


cut 


damp 


درست 
فأ سد 
—« ]425[ 


حلد 


r 


بو سیدہ 


جهارراه [جارراه] 


classroom 
clean 

clever 

closed 

clothe shop 
cloudy 

cocoon 

cold (noun) 
colleague 
coloured 
common sense 
compassionate 
complete 
completely 
composer 
compound 
compound verb 
concern 
concerning 
conditional sentence 
confidence 


confused 


و رے 


DE. 


PT 


اعتماد 


C 


cabbage 
cabinet 
calm 
camera 
careful 
careless 
carpenter 
carpenter's workshop 
carpet 

carrot 

cause 

century 

certainly 

chapter 

cheerfulness 
chemistry 

chest 

children 

China 

chronic 


cigarette 


ow 


os 


و 
هینت دولت 


آر ام [أروم]ء حو نسرد 


دور بن 
و : 
مواظب 


finger SI 


fire تس [انیس|‎ | 
fire-brigade انس سانی‎ 
first يکم‎ — 3 
firstly YI 
fist مسب‎ 
fixed بات‎ 
flood سيل‎ 
floor زمیں‎ 
fly me 
football JU » 
for چوں‎ GIL برای‎ 
forest JA 
for example Jis به عنوان‎ 
8۷) 

for the sake of به خاطر‎ 
Friday جمعه‎ 
frog فررباغه‎ 
from time to time کهگاه‎ 
front جلو‎ 
full ۳ 
full-up (not hungry) سیر‎ 


۳0۹ 


expense 


experience 


face to face 
factory 
failure 

faint 
faithful 
familiar 
family 
famous 
farewell 


father-in-law 


fatique 
favour 
favourite 
fear 
feeling 
fellow 
fever 

fig 


film 


p 


تحجر نه 


رورو 

کار خانه 

باایمان 

آنناء af‏ 
خانواده [خونواده] 
مشهور 

خداحافظی 

22 24. 

خدمت 


دلخواه 


east 

easy 
economy 
effort 

else 
embarrassed 
employee 
empty 
encouraged 
end 

enemy 
enough 
entrance 
envelope 
especially 
essay 

etc. 

Europe 
evident 
examination 
except 


exit 


شرق / مشرق 


اسان ]5541 


اقتصاد 


pus 
ناراحت‎ 


کارمتد 


دلگرم 
بایان 
Ed‏ 


بس, کافی 


d y‏ و غیره 


V 


difficulty PE 
direction سمت. طرف‎ 
director go 
direct speech قو مستت‎ je 
disagreement مخالفت‎ 
disciples اصحاب‎ 
discourage دلسرد‎ 
dishonest Usb 
doorway دم در‎ 
doubt Sus 
down e" 
drawing-room اتاق بذیرایی‎ 
dreadful وحشتناک‎ 
driving رائندگی‎ 
dry خشک‎ 
during در طول‎ 
dustbin سطل اشغال‎ 
۳ 
each هر‎ 
each one هریک. هر کدام‎ 
earth زمین‎ 
earthquake زمین لرزه. زلز له‎ 


YAA 


important 

in addition to 
incidentally 
income 
incomplete 
incorrect 
indefatigable 
Indian 


indifferent 


indirect speech sime pè Jy du 


inevitable 
in fact 

in front of 
inhabitant 
innocent 
in order that 
insect 
inside 

in Spite of 
instructive 
insurance 


intense 


۲۴۷ 


- 


باچار 


در حصفت 


holiday تعطیل‎ 


honest در ناتک‎ 
honourable گرامی‎ 
hopeful ار‎ P 
hopeless m 
hostile خصمانه‎ 
hot-tempered jas 
housewife خانه‌دار‎ 
hunger dit 
human 5 
hurry عحله‎ 
hypocrite 3535 


ice بخ‎ 
ice-cream شتی‎ 
idle بکار‎ 
idleness سكارى‎ 
if Ki 
illiteracy ao s 
illness بیماری: ناراحتی‎ 
Immediately / ر‎ 5 
impatient ی‌طاقت» بی حو صله‎ 


Greece 
Greek 
grief 
grievance 


ground 


handbag 
hand-brake 
handful 
happy 

hard 

hard working 
harm 
harmful 
headache 
headmaster 
healthy 
heart 

heat 
helpless 
hill 


history 


funny 


future 


game 
garden 
garlic 

gas 

gear lever 
geography 
Germany 
giddy 
glass 
glasses 
God 

gold 

good taste 
gourd 
government 
gradually 
grain 
grandchild 


gratuitously 


meaning 
meaningless 
means 
medicine 
meeting 
memory 
message 
metal 
metre 
middle 

)0 86 
minister 
mint 
mirror 
mistake 
moment 
Monday 
mosque 
mosquito 
motorcycle 
mountain 
mouse 


MAT 


[Lai] ple 
" 

M asl 
لحظه‎ 


literary man اديب‎ 


litre ليتر‎ 
little by little که که‎ 
living زندگی, زنده‎ 
load بار‎ 
lock ۸ 
lonely v 
look نگاہ‎ 
loss ضرر‎ 
- 4 
loud (voice) xL 
loyal وفادار‎ 
M 
mad دیوانه [دیوونه]‎ 
magazine مجله‎ 
mammy مامان‎ 
manager ٣٣ 
many pw 
many of بسیاری از‎ 
map نمشنه‎ 
marriage اردواج‎ 
match uus 


laboratory از مایشگاه‎ 
land زمين‎ 
languid بى حال‎ 
last ا رت‎ ll E 
later on بعدها‎ 
laugh خنده‎ 
lavatory دستشویی [دسسویی]‎ 
law فانون‎ 
lazy Ie] سل‎ 
leek (vegetable) نرہ‎ 
leisure time وزاك‎ cis 
length طول‎ 
letter حرف‎ 
liar درو غگو‎ 
library کتابخانه‎ 
life ندگی‎ ) 
lifetime p 
light E idis) وو رق‎ 


^ - ۶ 
روسنی» جراع 


lighter Sas 


like J^ مائند,‎ 


intention per 
interest سود. علاقه‎ 
interesting PI ewe 
interpretation متیر‎ 
interview مصاحبه‎ 
J 
Japan 5 ٨ ۳ 
jewel اهر‎ R^ 
jeweller جواهر فروشی‎ 
Jesus عسی (= عسا)‎ 
job کار‎ 
jobless بيكار‎ 
journey سرو سنتافرنب‎ 
joy ا‎ 
just با انصاف. همس‎ 
just now همين الان‎ 
K 
kilometre کیلومتر‎ 


kind | حورں مهر بان [مهر بون‎ t» 


۷۱, 5 ] [مهر بو نی‎ "ny 
kitchen اق غات انس ښوه‎ 
knee زانو‎ 


۳۶۲ 


passive 

past 

past imperfect 
past participle 
past perfect 
past progressive 
patience 
pavement 
peculiar to 
pepper 
percentage 
perfume 
perhaps 
permission 
persistent 
person 

petrol 
petroleum 


petrol station 


اسم مقعول 

كد دور (بعيد) 
شه ناه 
حوصله p‏ 
goede‏ 

در صد 

dos 

احازه 


یک د ند ه [ به د ند | 


PES 


دار و خانه pharmacy‏ 
فلسوف philosopher‏ 
عکاسی photographer's atelier‏ 


۲۶۵ 


only 
opinion 
opposite 
order 
orphan 
other 
others 
otherwise 
out 

out of order 


outside 


pail 
pain-killer 
painting 
pakistan 


pan 


parstey (vegetable) 


part 
particularly 
party 


passenger 


تنها 
عقیده 


IZII 


دستوره فرمان ]5 554[ 


noise 
north 
nose 
now 
number 


nurse 


obedience 
obliged 
obstinacy 
obstinate 
obvious 
occupied 
occupation 
of course 
off 

often 

oil 

old man 
old woman 
one another 


one by one 


اطاعت 


بیرمرد [بیر مرد] 


[o2 74] 202272 


یک‌دیگر 
یکی یکی 


دهان إدهن] mouth‏ 
ہر کت movement‏ 
must al‏ 
much sJ‏ 
N‏ 
بعنی namely‏ 
باريك narrow‏ 
ملت nation‏ 
2 م necessary‏ 
گردن neck‏ 
محتاج needy‏ 
همسا به neighbour‏ 
حواهر زاده. بر ادرراده nephew‏ 
عصی nervous‏ 
هر گز never‏ 
با اين حال nevertheless‏ 
تازه newly‏ 
news p‏ 
خرنگار news correspondent‏ 
روزنامه newspaper‏ 
بر ادر زاده؛ خواهر زاده niece‏ 
خير no‏ 


وهی 


resistance 
respect 
respectable 
rest 

result 

right 

road 
rough 

row 
rubbish 


Russia 


Salary 
Samovar 
Saturday 
Salt 
scent 
science 
script 
sea 
seaside 


season 


۶۷ 


ابستادگی 


احتر ام 


مرم 
۴ 5 » 
حی؛ در سس 


حادہ 


ردیف 
استغال 


روسسه 


ې 
is‏ 
كنار دريا 


rainy 

rapidly 

rarely 

ready 

really 

rear 

reason 

receipt 
recently 
reception 
refrigerator 
registered letter 
relation 
relative 
relative clause 
relatively 
remainder 


rent 


repair workshop (for car) 


reported speech 


request 


resignation 


بارانی [ بارو نی ] 


مهمانی [مهمونی] 


اجاره 


تعمیر گاه 


JÄ‏ قول 


ستعفا 


- 


حال اخباری present indicative‏ 
اسم فاعل 
PERE‏ 


present pluperfect نقلی‎ D گذشته دو‎ 


present participle 


present perfect 


present progressive lol JL 
present subjunctive حال التزامى‎ 
pressure شار‎ 
prime minister PES 
problem als 
progress شر قت‎ 
proposal بيشنهاد‎ 
promise J » 
properly دس‎ 
punishment daa 
Q 
question uia Sl 
quickly EE ad 


quiet ساکت‎ o > deso) ارام‎ 


کاملا quite‏ 
ثر بجه radish‏ 
بارانی [بارو نی] rain-coat‏ 


physician 
pity 

play 

playing 
poem 

poet 

poetry 
policeman 
police officer 
polite 
politeness 
poor 
possible 
possibility 
post (office) 
postman 
poverty 
precision 
prescription 
present 


present imperfect 


story 
straight 
strong 
strong-willed 
struggle 
studying 
study 
successful 
suddenly 
suggestion 
suit-case 
sum 

sun 
Sunday 
sunny 
sunshine 
sure 
surely 
surgery 
surprise 
swallow 
sweet-smelling 


۳۶۹ 


داستان 


song 

SOITOW 

sort 

so that 

south 

Spain 
spinach 
spoilt 

sport 

spot 

spouse 
square metre 
stair 

stamp 

start 

state 

station 
stature 
steering wheel 
stomach 
stomach-ache 


stormy 


وررس 


e^ p 


ان 


فرمان [فرمون] 
شکم. دل 
دل درد 


توفانی 


side 
sign 
silence 
silent 
silver 
simple 
sin 
since 
sincere 
skilled 
sleep 
smart 
smell 
sneeze 
snowy 
SO 
Society 


soldier 


SO many 


Some 


some of 


سرباز 
اين قدر [اين قد] 


مقدارى. بعص 
بعضی از 


scholar 
second 
second-hand 
secondly 
secfetary 
selfish 
self-sacrifice 
serious 
service 
severe 
sewing 
sharp 

ship 
shoe-lace 
shoe-maker s 
shore 

shortly 

short story 
shoulder 
shout 
shower (bath) 


shy 


دست دوم 


خودخواہ 


دوش 


wha 


- 


شد ید violent‏ 
بنفش, بنفشه violet‏ 
ملاقات, دیدار visit‏ 
صدا voice‏ 


W 
waist کمر‎ 


waiter 


waiting منتظر‎ 


pa‏ حدمت 


wal! aly? 
watching uu 
weak ضعبف. بی‌حال‎ 
wealthy پولدار‎ 
Wednesday جهارشنه [جارشمبه]‎ 
weeping گر به‎ 
well-equipped مجهز‎ 
well-known معروف‎ 
well-mannered c pU 
wil-off مر فه‎ 
west غر ب امغر ب‎ 
what اجه‎ 
whatever هر جه. هر قدر‎ 
when رفتی که, هنگامی که‎ 


شش 


trust اعتماد‎ 


truthful 

tune آهنگ‎ 
Turk S j 
turn cy 
Tuesday | سه شنبه (سمبه‎ 

U 

umbrella جتر‎ 
uncomfortable نازات‎ 
unconscious بی‌هو ش‎ 
unless اين که‎ Ee 
unpleasant ار‎ X نا‎ 
untrue اد یت‎ 
up NU 


up to now تاکنون‎ Nue تا بە٭حال, تا‎ 


urine ادرار‎ 

useful مقند‎ 
V 

various 535445 

vegetable us 

very بسيار‎ 

vicinity نزدیکی‎ 


tiger 
third 
thirst 
thought 
throat 
thunderbolt 
Thursday 
ticket 
time 
timid 
title 

to 

tomb 

ton 

tooth 
tough 
towards 
toy 


treachery 


treatment (medical) 


trouble 


troublesome 


pii 


- - 


در دسر » رحمت 


7 
مر احم 


syrup 


tablet 
tactful 
tag question 
tailor 
tailor's 
talk 

tall 

task 
taste 
tasteful 
tasty 

tax 

tear 
television 
test 
thank 
then 
therefore 
the same 


thief 


il ule‏ ار اب رر 


to accept 

to ache 

to advise 

to agree 

to allow 

to answer 

to apologize 
to arrange 
to arrive 

to ask 

to attack 

to attempt 
to be 

to be able to 
to be accepted 


to be afraid of 





1 The relevant Prepositions are given in Srackets 


۳۷۳ 


۴ 5 


فعلھای بسیط و مَرَكُب' 


الكالسى بت فارسئ 
o3 2x‏ (أز). قول کردن (آر) 
درد كردن 
BS glial,‏ 
موافقت 33,5 (L)‏ 
گداشتن, احازه دادن ابه) 
حو اب داد (به) 
معذٍرت خواستن (از) 
ييا درست دن 


اور - 
ورن هرن( 


پرسیدن (از), سوال کردن (از)؛ خواهش کردن (از) 


سه كردن (به) 
کوشش کردن 


writing 


wrong 


yard 


yes 


whenever 
wherever 
whichever 
wide 
width 

will 
without 
witty 
windscreen 
windstorm 
wise 

wish 
wood 
wool 

word 
word order 
work 
worker 
workshop 
world 
worried 


writer 


qi‏ هروقت 
رجا / هر کجا 


هرکُدام [هر کدوم] 


عرص 
اراده 


o 


V‏ حمله 
کار 


A 


کار گر 
کار گاه 


دنا 
ناراحت. نگران 


to burn 

to buy 

to call 

to calm down 
to caress 

to carry 

to catch 

to catch cold 
to cause inconvenience 
to change 

to choose 

to clean 

to come 

to come out 
to complain 
to complete 
to congratulate 
to converse 
to cook 

to cooperate 
to cough 

to count 


۳۷۵ 


خریدن (از) 

صدا کردن. صدا زدن 

آرام کردن 

وازرش كردن 

بردن. حمل كردن 

af 

Le‏ خوردن 

مزاحم شدن 

عوض كردن 

انتخاب كردن 

تميز كردن. پاک کردن, پاکیزه کردن 
gaa‏ تشریف آوردن (به) 

بیرون آمدن (از) 

شکایت کردن (از) 

تمام کردن. کامل کردن, پر کردن 
تبریک گفتن (به) 

گفتگو کردن (با) 

همکاری کردن (با) 

سر فه كردن 


- 929 


Q3 


to bear 

to beat 

to be available 
to be carefu! 
to become 
to be due to 
to beg 

to begin 

to behave 

to believe 

to be of use 
to bestow 

to bet 

to betray 

to blink 

to borrow 

to break 

to breathe 
to bring 

to bring about 
to bring out 


to 5uild 


تحمل كردن 

ردن کتک زدن 

مواظب بودن. دقت كردن 
شلدن 

قرار بودن 

خواهش كردن (از) 
شروع كردن 

رفتار كردن (V)‏ 

باور كردن 

به درد خرردن 

بخشیدن 

شرط بستن (با) 

خیائت کردن (a)‏ 

چشم به‌هم زدن 

قرض کردن (از) 

أوَردن 

به‌بار آوردن. فراهم كردن 
0372 آوردن 

ساختن 

۳۷۴ 


to doubt 

to doze off 
to araw 

to drink 

to drive 

to eat 

to employ 
to encourage 
to establish 
to examin 
to exercise 
to expect 
to explain 
to face 

to fall 

to fear 

to feel 

to fight 

to fill 

to find 

to find out 


to finish 


YVY 


شک کردن (به) 

جرت زدن 

کشیدن 

حوردن 

راندن. رائندگی كردن 
حوردن 

استخدام كردن 

دلگرم کردن. تشویق کردن 
ال كردن 

امتحان کردن 

ورزس كردن 

انتظار داستن 

تعریف کردن. سرح دادن 
رو برو شدن (با) 

'فتادن 

ترسیدن (ار) 

احساس 2 سن كردن 
مبارره گر دن حنگدن 
بي كردن 

بيدا كردن 

کشف 23:79 


pls‏ کرد 


to cross 

to cover 

to cry 

to cut 

to defend 

to damage 
to dare 

to deny 

to depend on 
to describe 
to desire 

to destroy 
to die 

to dig 

to disagree 
to disappear 
to discourage 
to discover 
to dismiss 
to divide 

to do 


to do kindness 


عبور كردن (از) 

بوساندن 

ws af 

بریدن, قطع كردن 

دفاع كردن 

صدمه زدن (به), ضرر زدن (به) 
ol‏ کردن 

انکار كردن 

بسنگی داشتن (به) 

تعریف ګردن. شرح دادن توصیف کردن 
مبل داستن 


حراب Q2‏ بابود كردن 


مردن 
"t‏ 


احراح کردن (ار) 

تقسیم کردن 

گردن؛ نمودن, آنجام دادن 
مهربانی کردن )4( 
۳۷۶ 


to hear 

to help 

to hire 

to hit 

to honour 
to hurry 
to hurt 

to imagine 
to iron 

to keep 

to kill 

to know 
to know of 
to laugh 
to learn 

to lend 

to let 

to lie 

to iie down 
to like 

to listen 
to live 


۳۷۹ 


- 


دانستن, بلد بودن, شناختن 

سراغ داشتن 

خندیدن (به) 

یاد گرفتن (از) 

فرض دادن (به) 

گذاشتن, اجازه دادن (به), اجاره دادن (به) 
دروغ گفتن )4( 

دزاز کشیدن 

دوست داشتن. ميل داشتن 

گوش دادن (به). كوش كردن la)‏ شنیدن 


زندگی كردن 


to fly 

to fondle 

to foresee 

to forget 

to forgive 

to get 

to get fed up 
to get up 

to get used to 
to give 

to give up 

to go 

to go out 

to go to bed 
to go to meet (sb.) 
to go to sleep 
to greet 

to happen 

to hang 

to harm 

to have 


to have accident 


پریدن. پر زدن 
دست بر سر گشیدن 
پیش بینی كردن 
فراموش كردن 
بخشيدن 

if‏ به‌دست أوردن 
به تنگ آمدن (از) 
پاشندن, بلند شدن 
عادت كردن (به) 
دادن (به) 

ترك كردن 

رفتن. تشريف بردن (به) 
بيرون رفتن (از) 
خوابيدن 

په استقبال رفتن 
ځواب رفتن 

سلام كردن (به) 
مش اطن 

أويزان كردن 

اذیت کردن 

داشتن 

ْصادف کردن (با) 
۳۷۸ 


to pay a short visit 
to permit 
to pick up 
to plant 

to play 

to please 
to point out 
to pop in 
to pour 

to preserve 
to press 

to progress 
to promise 
to pull 

to punish 
to put 

to put on 
to put out 
to put up with 
10 question 
to rain 

to raise 


YAN 


سا 


سر زدن )4( 


احازه دادن (به) 


بازی کردن (با) 
تم تال oe‏ 
نشان دادن )4( 


سر 232 ( به ) 


بو تمدن 
حاموش كردن 
ساختن (V)‏ 


وال کردن (ار ) 


osb (olL) 


ib‏ کرد 


to lock 

to look after 
to look at 
to lose 

to love 

to make 

to make friend 
to make mistake 
to marry 

to meet 

to mend 

to mention 
to move 

to name 

to need 

to note 

to obey 

to obtain 

to open 

to order 

to pass 


to pass away 


قفل كردن 
نگهداری كردن 
نگاہ كردن (a)‏ 


2 


گم گر دن. از دست دادن 


- r 
0 


Seely دوست‎ 

ساختن. xs‏ كردن 

توت ده 

"HET 

اردواج كردن ۱ ) 

ملاقاب كردن ١‏ . ديدار كردن (با) 


دا TD AP‏ 
رسب كردنء له. ار كردن 


اشاره كردن (a)‏ 

خرکت كردن 

نام گذاشتن. نامید 

احتیاج داشتن (به. لزم داشتن 
یاددائیت: گردن 

اطاعب کردن (از) 

نه ديس !22,2 

بار كردن 

دستور دادن (به) 


a 


7 
كدق 


to see 

to seem 

to sell 

to send 

to separate 

to sew 

to shake 

to shoulder 

to shout 

to show 

to shut 

to sing (a song) 
to sit 

to sleep 

to smile 

to smoke 

to sneeze 

to solve 

to speak 

to spend (tima) 
to spend (money) 
to spoil (a ch'ld) 
YAY 


i 
رسیدن‎ A به‎ 

فروختن (به) 

فر ستادن (sla)‏ 

جدا کردن (از) 

دو ختن 

تکان دادن. لرزاندن 

به دوش کشیدن 

فرياد كشيدن / زدن. داد زدن 
نشان دادن (به) 


P d 
æ 


يسن 
و 
خواندن (سرود) 


- ۵ ۰ 


سسس 


عطسه كردن 

حل كردن 

خرف زدن (يا). صحبّت كردن (با) 
NUN:‏ 

خرج كردن 

لوس كردن 


to reach 

to read 

to recognize 
to recommend 
to recover 

to refuse 

to remain 

to remember 
to rent 

to repair 

to reply 

to request 

to require 

to resign 

to resist 

to rest 

to restore (to life) 
to return 

to rise 

to run 


to say 


to say prayers 


رسیدن )4( 

خواندن 

شناختن 

سفارش كردن (به) 

بيدا كردن 

رد كردن 

ماندن 

به ياد آوردن. به یاد آفتادن 
اجاره کردن (از) 

درست كردن. تُعمير كردن 
جواب دادن (به) 

خواهش کردن (از) 

لازم داشتن 

استعفا كردن / دادن 
ایستادگی كردن (در v‏ 
استراحت كردن 

زنده كردن 

برگشتن (به). بر گرداندن (به) 
بلند شدن. بالا آمدن 
دويدن 

گفتن (به). فرمودن (به) 
نماز ځواندن 

YAY 


to think 

to throw 

to throw away 
to tie 

to tolerate 

to touch 

to translate 
to travel 

to treat (medical) 
to trouble 

to trust 

to try 

to turn 

to turn on 

to understand 
to use 

to utter 

to wait 

to wake 

to wake up 

to walk 


to want 


۵ 


فكر كردن (به) 


ندآاختن 


دور ره بختن. دور آداختن 


r 


a‏ من 
م .3 
تحمل كردن 


ترحمه كردن 


مسافرب كردن (به). سَفْر كردن la)‏ 


معا لجه T‏ 


رحمب دادن )4( 
اعتماد كرون (a)‏ 
سعی کردن. کوسش کردن 


حرحیدن. جرخ ردن. گردیدن 


^ J 

روسن كردن 
فهميدن 
و 

به كار بردن 


S‏ زبان اوردن 


La Go) pe‏ مایدن. ایستادن 


بیدار کردن 


راہ رفش. قدم )23 


خواسش 


to stand 

to start 

to stay 

to steal 

to study 

to sue 

to suffer 

to swim 

to switch off 
to take 

to take off 

to take offence 
to take out 

to talk 

to teach 

to tear 

to tease 

to telephone 
to tell 

to tell out sorrows 
to tell the truth 


to thank 


ایستادن 

شروع كردن 

ماندن 

دُزدیدن (ازا 

مطالعه کردن. درس خواندن 
شکایت کردن, تعقیب كردن 
رنج بُردن 

شنا كردن 

خاموش کر دن 

گرفتن (از)» برد 

32$ 

به دل گرفتن 

مرون بردن 

صحبت کردن (با), حرف زدن (با) 
gels ob‏ )4( 

باره كردن 

Epor 

تلفن کردن (به) 

گفتن )4( 

درد دل كردن (با) 

راسب گفتن (به) 

تسکر کردن (از) 

YAY 


عبارتها و جمله‌های اصطلاحی" 


واژه ها 


Idiomatic words. phrases, and sentences. 





صفحه 

۲ ر ۱۷ جشمهایتان [ جشماتون ] ۶۳ 
۷ یھی 
AQ‏ حه خبر؟ ۶۲ 
۶۴ چہ فدر زحمفب کشیدید [کشیدین]! ۶۴ 
۷٠‏ [ حه ناره!] ۶۲ 
۸ . چیر مهمی یسب ۵ و ۱۴ 
ex ۸۵‏ —.[ ۱۴ 


۱۳۰ حه | حی] ميل داريد [دارس]؟ ۸ 


۶۵ حصرت. ۲ و ۱۴۸ 
۳۲ و ۱۶ خدا ب‌خشد [یبخشه]. er‏ 
۲. خدابد دهد [نده] ۱۲۴ 
۶ خدا رحمتش [رحمتش] کند [کنه]. ۱۳۱ 
wa (aS thin LE] ۳‏ 
۳ , ۱۷ حدای نکرده. ۱۶۰ 








| For the usage and meaning, see the relevant page 


YAN 


امیبو ارم. 

ا نشا الله. 

Jal‏ كجا هستبد [هستين]؟ 
كجابى هستيد [هستين]؟ 
با اجازه 

[ath] seb 

باور کنید [ کین ] 


TM 
جابعالی (جنامالۍ).‎ 


- 
4 


cs 


to wash 
to waste 
to watch 
to wear 
to wish 
to work 


to write 


5 


a‏ كردن 

تماشا كردن 

پوشیدن 

خواستن. ارزو كردن 


کار کردن 


نوشتن (براي, به) 


YAS 


It is noteworthy that the key has been recorded on the tape instead of the 
exercise itself. 

9. There are two word lists (Persian — English and English — Persian) and lists of 
verbs and idiomatic phrases (Appendices 2 — 5) at the end of the book 
for the learner's reference. 

10. Finally, the symbols used in this book are as follows: 

a. [ ] shows the colloquial form of the words and sentences: 

b.( )indicates what exists in English but not in Farsi; 

C.(7 )indicates what exists in Farsi but not in English, e. g. (it) is pretty 
it ( = the air) is cold: 

d. { shows equal choice; 

e. / means "or" 


YAA 


سی سس ہج پا ير 





شب به خیر ! VA‏ 


۶۱ „Sub 
۶۴ عزیزم!‎ 
٢ 8 33 Ge فابل‎ ( 
۱۸ قربان؛ ۳ و‎ 
۶۵ فر بان شما.‎ 
۶۲ ماشاللا‎ 
VÀ gee 
۱۲۵ مرجمب زیاد.‎ 


معرب می خواه [مىخوام). عم 


۶۵ خودتان اسب [خودتونه].‎ Jj 


مواظب باس! ۴ و ۷۸ 
موف باشید [ باشیں]. AY‏ 
مهم بیست. M‏ 
نگرٌان تباض! ۹۵ 
نوش جان! ۱۸ 


خسته نباشید [نباشین ]! ۶۴ 
خواهش Sy‏ ۵ و ۶۲ 
> تازه ای نُدارم. ۶۲ 
LE‏ به حالتان! ۱۳۲ 
خُوش بگذرد [یگذرہ]. ۶۴ 
ځار cu te‏ ۶۵ 
درود خُدا بر او باد. ۱۷۲ 
دست از سرم بردار [وردار ]. ۶ 
راستی! : ۶۳ 
رور به خیر ! ۶۵ 
زحمت کسیدید. ۶۲ 
زودباش! 40 
سر کار. ۱۵۳ 
سلامتى 2 
سلام مرا به ايشان برسانید. ۱۰۵ 
[سلام من رو بهشون برسونين]. ۱۰۵ 


۳۸۸ 


ss‏ سح ی 
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Notes on how to use the look as a self-tuition device 


1 This book is the second and the final part of the Elementary Course of the 
Persian Language Teaching (AZFA). It istherefore appropriateforthose who 
have successfully completed the first part of it- AZFA 1. 

2. The book comprises 7 chapters, each consisting of 3 lessons. The first few 
lessons are rather short, but they gradually becoine longer towards the end of 
the book. The reasonable length of time, however, to learn the whole book is 
16 weeks at a rate of 10-12 hours of work weekly. 

3. Parallel to the written form of the language, the spoken shape of words and 
sentences have been givenin[  ] 

4. Since the correct pronunciation of the words and sentences as well as the 
intonation are of primary importance the content of the book has been 
recorded on cassets, which should be used in conjunction with the book 
itself. In addition, some short video films on the basis of the dialogues in the 
book have been produced which will, no doubt, help the learning. 

5. The grammar, in the present book, is the continuation of thefirstonesothata 
comprehensive survey of the Persian grammar, void of details, is presented 
within the two volumes of the Elementary Course. 

6. At the beginning of every chapter, there is a word list for the learner to hear 
from the tape, one by one, and try to imitate the pronunciation several times 

7. The parttern sentences marked as "listen and repeat” represent grammatical 
constructions. So, they must be carefully studied. The learner should first 
hear them from the tape and then try to make substitutes fortheirwords from 
his own vocabulary. 

8. There is a "key to exercises" atthe end of the book (Appendix |) for the learner 
to correct his mistakes, but only after he has done the exercise 
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